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مقدمه نسخه الكترونيكى 


به نام بى نام او 
بيا تا شروع كنيم 
در امتداد شب نشينيم و طلوع كنيم 
مهم نيست جِكونه و جطور و جند 
به يك تلنكر ساده بيا تا رجوع كنيم 
ببين كه خاك جَكونه به سجده افتاده است» 
جرا غرور و تفاخر 


بيا تا ركوع كنيم. 


استاد دكتر على شريعتى و استاد محمد على طاهرى عزيز, 


براى من بسان يك آموزكار ساده نبودوج كه فقط معلوماتى از شما بياموزمء كه معلومات را از هر با معلوماتى مى توان آموخت. 
حيات ير فراز و نشيبى را سيرى نموده ام كه در حين أنء روزكار برايم دست به يك بازى نغز زد و ناكهان مرا را در برابر روح هاى 
بزركى نشاند. حادثه اى بزرك كه مى توانست اتفاق نيفتد و ممكن بود كه هركز يبش نيايد و تا آخر عمر متوجه نشوم كه ١١‏ جه 
اوجهاء رنكهاء جلوه هاء يروازها و تكانهايى عميق در هستى و در وجودم وجود دارد. در همان راهى كه متولد شده بودم» همين جور 
مى رفتم تا بير شوم و خالى از هر يرواز و اوجى و بدون هيج دستاوردىء رخت سفر مى بستم. آه كه اكر در زندكى با شما عزيزان 
أشنا نمى شدم: جقدر بى نصيب بودم و بى فيض. 


آنجه را كه از شما كرفتم؛ مكر مى شد كه از كسى يا كتابى آموخت» مكر بوى مست كننده روح هاى بزرك و معطرتان» زيبايى 


و9 جلال انديشه نابتان و لطافت معجزه أساى حلقه هاى تفويض شده استاد طاهرى عزيز را مى توان در جايى ديكر يافت. 


مكر اين رأه ير و فراز و نشيب را مى توانستم بى راهبرى حضور متعالى شما كه از راه و رسم منزلها باخبر بوديدء طى طريق 


اينجانب سعيد يسايى ( توحيد )» تهيه و تنظيم الكترونيكى آثار دكتر على سريعتى را كه بواسطه أشنايى با دوست 
فرهيخته ام جناب إنى كاظمى عزيز صورت كرفت به استاد عزيزمء جناب طاهرى نازنين و همسر مهربانم تقديم مى نمايم. 
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بودنشان و حتى ياد و به ياد أوردربان و احساس حضورشان,ء الهام مى كيرم...مى جشم...مى بويم...مى شروم و مى بينم. 


شريعتى بى بهره مانده اند و هنوز در ييوستن به اين راه مرددند و از قافله سرمنزل حضرت دوست عقب مانده اند.... 


هنكاميكه به آموزه هاى نابشان دل دهىد و در آنها غرق شوئحء و دراتصالها و ارتباط هايتان با شبكه شعور كيهانى ٠‏ آغوش 
احساس و روحمئلن راء زبان قلبمتان راء دهان فهمتتان را بكشايئد و با دقتء مواظبت. عطشء نيازمندىء فروتنىء تسليم» مداومت» 
اطمينان» صبر و مقاومت» راههاء درها و ينجره هاى وجودلق را بواسطه بينشها و كشف رمز هاى بوجود أمدهء باز كنوح و بدنبال آن» 
در روزنه هاى وجودى تان بكردىخ و خود راء همه خود راء همه ابعاد. همه خواستهاء همه تشنكى هاء همه فهمهاء حس هاء دردهاء 
بلعيدنهاء كرفتن ها و ... را در فيلتر عرفان حلقه بريزئع و صبر كنوم؛ خواهيد ديد و سر منزل مقصود را مى يابو و حس مى كنين كه 
جه جشمه هايى در درون دلن جارى شده است. فقط در آن صورت است كه از همه جيزهايى كه در اين دنيا نيست و اصلا نيست» 
ير مى شوئن و ير مى شوئد و ير مى شوئد و صداى ريزش اين جريانهاى اعجاب انكيز غيبى را در درون خود و با كوش دادن به 
آنها و با دل بستن و خاموش بودنء به روشنى و صراحت و بلند و بلند مى شنوى د و رويش بهشت در كوير خلوت و سوخته دللتان 
اتفاق مى افتد. احساس مى كنود كه ينجره هايملن به سوى عالمى ديكر كشوده شده و رودهاى غيبى در ينهانى ترين دهليزهاى 
روحلق سرباز نموده اند و سرشار مى شوئ. 


سرآخر خدايا ترا سياسى دوباره مى نمايم كه وجود م رابا اعجاز اين قرن كه همانا ظهور و حضور استاد طاهرى عزيز ( 
بنيانكزار عرفان حلقه ) و اساتيدى بمانند استاد دكتر على شريعتى أشنا و قرين نمودى و از تو مى خواهم كه ساير همنوعان و 
دوستانم راء كه ازاين فيض عظيم بى بهره مانده اندء به سر منزل مقصود هدايت نمايى. 

آمين. 


سعيد يسايى (توحيد) 


1ل 2101.1 
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به نام خدا * 


از روزى كه محمد مكه را بس از سيزده سال رنج و مبارزه مداوم ترك كرد و به مدينه آمدا» 
مى دانست كه ديكّر دوران ضعف و اختفاى اسلام سيرى كشته است و بايد » به كمى ياران 
وفادار و دلير خود . كاخ يرعظمت تشكيلات اسلامى را بنيان كذارد و رزيم سياسى خود را 


در همين هنكام در مشرق شبه جزيره » شاهنشاه ايران كاخ با شكوه و دربار مجللى داشت كه 
جندين هزار كنيز و هزار نفر برده و مستخدم براى امور تشريفاتى در آن به كار كماشته شده 


بودند و دسترنج مردم بينوا و زحمتكش براى اداره آن دستكاه مصرف مى كرديد . 


در شمال عربستان نيز هراكليوس با دستكاه مخوف و مجلل اميراتورى خويش نمايان بود و مى 
توان كفت آنجه در اين دو كشور بزرك خودنمايى مى كرد همين كاخهاى سر به فلك كشيده اى 
يود كقايه زمامداران اختصاص داشت و عدر وا ااني و كار حتكدس اكد ماليات و توق نو اتكار 
» همكى براى اين انجام مى شد تا تشريفات سلطنتى و اميراتورى هر جه ير شكوه تر بركزار 
كردد . 


و اما بيغمبر اسلام به محض ورود به مدينه » مسجدى ساخت و خانه محقر خود را جنب أن بنا 
كرد و در آن را از درون مسجد باز نمود و تا اخر عمر كه حكومت اسلام بر سراسر عربستان 


مستقر كشته بود وضع زندكّى خويش تغييرى نداد . 


زمامدار مطلق يى مملكت بود و نان جوين مى خورد و با فقرا بر سر سفره شان بر روى 
خاك همجون بردكان ذليل مى نشست و بر الاغ برهنه سوار مى شد و اغلب يك نفر ديكر را 


نيز يشت سر خود سوار مى كرد . 
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* . مقدمه جاب اول 


اين طرز رفتار زمامدار اسلامى از اين جهت بود كه اختلاف رزيم وى با رزيم شاهنشاهى 
ايران و اميراتورى روم نمايان ككردد و مردم با جشم ببينند كه رزيم تازه و تشكيلات نوينى در 
ميان دو يايكاه اشرافى ايجاد كشكه اث كه حاكم و محكوم » فرمائذه وقرمانبرداز + آقا و يئذه 
در آن نيست و همكى در بيشكاه خدا و عدالت در يك صف ايستاده اند . 


موسس اين رزيم از ميان رفت و با محروميت على و دسته بنديهاى سياسى ؛ اولين خشت ديوار 
خلافت , كج نهاده شد . ابوبكر نيز عمر را به جانشينى خود انتخاب كرد و دومين ضربه بر 


رزيم اسلامى وارد أمد . 


عمر و ابوبكر با اينكه خود موجب اين انحراف كرديدند » ولى تشكيلات سياسى اسلام بر همان 
يايه اى كه ييغمبر بنا نموده بود قرار داشت » سادكّى » برابرى » تقسيم عادلانه ثروت و 


جلوكيرى از تمركز آن همجنان به جشم مى خورد . 


عمر نيز رفت و عثمان » اين بييرمرد مقدس ماب و بى كفايت » زمام امور حكومت را به دست 
كرقت و تزلزلى كه در مبانى حكومت اسلام ايجاد شده بود به قدرى شديد شد كه بناى محمد 
يكسره ويران كرديد و در عصر او خلافت به سلطنت و كوخ زمامداران اسلامى به كتاخ 
شاهنشاهى و سادكى تشريفات يرشكوه و دستكاه بر بريز و بياش عثمان تبديل كشت . 


ابوذر ينجمين كسى كه به اسلام كرويده و شمشير او در ييشرفت نهضت اسلام سخت موثر بود 


اين انحرافات را مى ديد » على مجسمه تقوا و حقيقت كوشه كير شد و دشمنان اسلام در دستكاه 
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خلافت راه يافته بودند و همجون موريانه اسلام رامى خوردند . 


آزادكان و حقيقت يرستان هر يى به ككوشه اى رانده شدند و خاموش كشتند . روزى كه ابوبكر 
على را از صحنه سياست ناجوانمردانه عقب زد و خود بر مسند خلافت نشست ابوذر مضطرب 
و وحشتزده كشت و آينده اسلام در بيش نظرش تيره و مخوف مجسم كرديد » ولى باز مى ديد به 
هر حال كاروان اسلام تقريبا به راه اصلى خود ييش مى رود و اكر جه حقى بزرك يايمال 
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كشته باز نظام اسلامى از هم كسيخته نشده است . از اين رو اكّر جه خون مى خورد و مى 
جوشد ولى مهر سكوت بر لب زده خاموش بود . هنكامى كه رزيم عثمان بر اسلام مسلط كرديد 
» محرومين و توده زحمتكش و از-20 ياافتاده در زير قدمهاى رباخواران و برده فروشان و 
طبقاتى و تمركز ثروت باز احيا شد و اسلام را خظرى بزرك تهديد كرد » أن وضع بيغمبر » 
آن سادكى و بى ريايى ابوبكر و عمر ء كه همجون يك فرد عادى و بلكه فقير و تنكدست مى 
زيستند » دكركون شد و دستكاهى همانند دربارهاى شاهنشاهى بريا كرديد . 


ابوبكر براى امرار معاش خود بزهاى يى يهودى را مى دوشيد و عثمان خليفه ييغمبر ! 


كردنبند زنش به قدر ثلث ماليات افريقا قيمت داشت . 


عمر براى يك اسب » كه يسر يكى از بزركترين سردارانش از قدرت يدر خود استفاده كرده به 
زور مى كيردء هر ئو را به محاكمه مى كشد ولى عثمان مروان حكم - يعنى كسى را كه 
ييغمبر تبعيد كرده بود - مشاور خود قرار مى دهد و خيبر و خراج شمال افريقا را يكجا به وى 


مى بخشد ! 


ابوذر اين صحنه هاى شرم أور را مى ديد و جون ديكر نمى توانست طاقت بياورد و خاموش 
بنشيند » قيام كرد » قيامى مردانه و شكفت انكيز » قيامى كه سراسر كشورهاى اسلامى را بر 
عثمان شوراند قيامى كه هم اكنون نيز امواج خروشان أن را در صحنه جوامع انسانى به جشم 


ابوذر براى توسعه اشتراكيت اقتصادى و سياسى اسلام مى كوشيد و دستكاه عثمان اشرافيت را 


2101.1 1 
2101.1 1 


زنده مى كرد . ابوذر اسلام را يناه درماندكّان و ستمديدكان و مردم محروم مى دانست و عثمان 


اين مبارزه ميان ابوذر و عثمان در كرفت و ابوذر در آخر جانش را در همين راه باخت . ابوذر 
فرياد مى زداين سرمايه ها ء اين ثروتها و سيم و زرهايى كه انودخته ايد بايد ميان همه 
مسلمانان به تساوى تقسيم كردد » بايد در سايه برابرى و رزيم اقتصادى و اخلاقى اسلام همه از 


مواهب زندكى برخوردار شوند ولى عثمان اسلام را در انجام تشريفات و مراسم ظاهرى و 
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تظاهر به تقوا و تقدس مس دانست و دين را در فقر اكثريت و غناى اقليت دخالت نمى داند » 
ابوذر در مبارزه اى كه براى توسعه اشتراكيت اسلامى آغاز كرده بود آرام نمى كرفت و 


دشمنش را نيز آرام نمى كذاشت . 


اين ندايى كه ابوذر به طرفدارى از طبقه محروم و بيجاره در جامعه أن روز بلند كرد وابه 
زودى قطع كرديد » اولين غرش يك آتشفشان عظيمى بود كه هزار سال بعد » يعنى از قرن 18 


و19 در ارويا به وقوع بيوست و شراره هاى آن دامن همه ملل را فرا كرفت . 


اين آتشفشان اكر جه اكنون آرام كرفته است ولى هنوز خاموش نكشته بدين زوديها هم آرام 
نخواهد كرفت . اولين شراره هاى اين آتشفشان عظيم كه بعدها به صورت مكاتب كوناكون 


ولى دستكاه عثمان توانست آن را به زودى در صحراى يهناور ربذه خاموش كرداند . 


خطرى كه از ناحيه اين طبقه آنها را تهديد مى كرد براى هميشه رفع كرديده است ولى مشاهده 
انقلابات اقتصادى اخير ثابت كرد كه رزيم عثمان ييروز كشته است يا سوسياليسم ابوذر ؟ 


سوسياليست هاى جديد مى كويند : 


تيا يايد كه سوسياليست شود تادر خور زندكانى و زيست 
شود 
يغماكرى و قلدرى و اشرافى معدوم شود » محو شود » 


نيست شود 
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ما نيز همين طرز فكر را در سراسر زندكّى ابوذر آشكارا مى بينيم . 


اكز عار مومياليي اين امكاكه :9( ا هر كن سطابق امقوافن و يداس دن مطابق كار كن 
)) ما آن را در مبارزات دليرانه ابوذر به طرز ير شكوه ترى در سيزده قرن ييش مشاهده مى 


كليم . 
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من هر كاه در زندكى شكفت آور ابوذر مى انديشم و خدا يرستى او را مى نكرم ياسكال را به 
ياد مى آورمء ياسكال مى كويد : (( دل دلايلى دارد كه عقل را بدان دسترس نيست و به 


وجود خدا دل كواهى مى دهد نه عقل » و ايمان از اين راه به دست مى آيد )) 


ابوذر مى كويد : (( من در اين هستى بيكران نشانه اى يافته ام كه مرا خدا راهنمون شدء 
اميدى نيست كه عقل به كنه او با بحث و تحليل برسد زيرا او از همه آنها بزركتر است و 
احاطه بدان ممكن نيست )) 


ابوذر + هسحناق كددبة واسكال معتقد الس > كدا وا اق واد ول ككاففه و سسال بين ان انك 
ديكمين را ملاقات كته ورسقان كردة است.. 

هنكامى كه درباره سرمايه دارى و زراندوزى سخن مى كويد و به شدت از بينوايان دفاع مى 
كند و به اشراف و كاخ نشينان شام و مدينه مى تازد » يك سوسيايست افراطى مانند يروردن " 
را به خاطر مى ورد . ولى حق اين است كه ابوذر ديكر است و ياسكال و يرودن ديكر . 
ابوذر خدا را شناخت و از أن روز در راه او اندكى نياسود و لحظه اى در فكر و عمل سست 
نكشت . نه يروردن ياكى و يارسايى و خدا يرستى ابوذر را دارد و نه ياسكال فعاليت و و شور 
اورا .ابوذر در مكتب اسلام يى ((انسان كامل )) شده بود و همين تعبير براى عظمت وى 
كافى است . ممكن است بريا بسيارى از كسانى كه تاريخ اسلام را مطالعه مى كنند اين سوال 
بيش بيايد كه : آيا نتيج درخشانى كه از اين نهضت به دست آمده » جز ياره اى از لشكر كشى 
ها و فتوحات و ايجاد يى اميراتورى بزرك - كه يس از جند قرن » آن هم متلاشى كرديد - 


جه بود ؟ 
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* 0100نامعه نويسنده كتاب مالكيت جيست مى باشد كه جمله معروف ((مالكيت دزدى است)) 
از آن كتاب زبانزد سوسياليست هاى تند شده است . هنكامى كه وى رهبرى نهضت كاركّرى 
ارويا را در دست داشت هنوز ماركس جوانى فيلسوف منش بود ولى ماركس كه به كمال رسيد 
يروردن را از صحنه زنده مبارزات به كوشه دانشكاهها راند . عقايد يروردن تركيبى از اصول 
سوسياليسم و آنراشيسم و سنديكاليسم است ولى اين كه او را در اينجا تنها سوسياليست خوانده 
ايم از نظر قاطعيتى است كه در مبانى انتقادى سوسياليسم دارد . 
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وفرق نهضت اسلامى با ساير نهضتهاى سياسى و نظامى تاريخ كه به ييروزى مشابهى رسيده 
حتى فتوحات بيشترى كرده اند جيست ؟ به خصوص كه مى بينيم نهضت اسلام » از همان 
مرحله اول ؛ دجار اختلافات سياسى شد و از مسير اصلى خود منحرف كرديد و ييشوايان 


واقعى اسلام نيز خود بدين نكته معترف بوده اند . 


يس اسلام جه كرده ؟ و از أنهمه فداكاريها و مبارزات ييغمبر و ياران خدا يرست و دليرش جه 
نتيجه اى كرفته شده است ؟ اكر فتوحاتى داشته با آن ديدى كه ما به دين مى نكريم حائز ا هميتم 
نيست ؛. به خصوص كه اغلب اين فتوحات به دست سلاطين بنى عباس و بنى اميه و امثال آنان 


صورت كرفته » ارتباط واقعى و مستقيمى با حقيقت اسلام نداشته است . 


اين قضاوت از اين جهت تا حدى صحيح است و كشور كشايى و بسط فتوحات نظامى و قدرت 
بدانيم . اكر با آن ديدى كه به دين بايد بنكريم به اسلام نكاه كنيم » اين مشكل نه تنها حل خواهد 
كرديد بلكه از نتنايج درخشان و بيشرفت و ييروزيهاى اسلام در شكفت خواهيم شد . 


دين تنها عاملى است كه وظيفه دارد در شهراه تكامل كلى خلقت » بشر را نيز وادار به ترقى و 
تكامل كند و همان كُونه كه عللى موجب شده است تا جماد به نبات و نبات به حيوان و حيوان به 
انسان ارتقا يابد و تكامل بيدا كند » ئين نيز علتى است كه اين داستان شكفت انكيز خلقت را 

دنبال مى كند و انسان را نيز به سوى سر منزلى كه مى بايست بدان برسد مى كشاند و روح او 
را به قله هاى رفيع عرفان و انسانيت يرواز مى دهد و حتى از أن وادى نيز بالاتر برده مكان و 


زمان را زير يايش مى نهد . يس مى توان جنين تعبير كرد كه دين محرى انسان براى طى 
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نردبان تكامل است و به عبارت ديكر » دين كارخانه اى است كه در آنجا (( انسان واقعى )) 
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ساخته مى شود و ما نيز از دين بايد جز اين انتظارى نداشته باشيم . 


حال بايد ديد كه أيا اسلام توانسته است در اين راه » توفيق حاصل كند و نمونه هايى از ساخته 
هاى خود را در بازار بشريت عرضه بدارد يا نه ؟ براى تحقيق در اين موضوع » با كمال 
تعجب , بايد همراه تاريخ به سراغ بعضى از مردان و زنانى كه از ميان توده كمنام و بندكّان و 


بردكان مظلوم و از يا افتاده برخاسته اند رفت » يعنى به سراغ همان كسانى رفت كه تاريخ 
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هميشه از ثبت نام آنان عار داشته » اغلب در برابر كاخهاى مجلل سلاطين و در ميدانهاى جنق 
ودر ييشكاه خداوندان زر و زور زانو مى زده است ٠‏ ولى اين بار مى بينيم كه همين تاريخ 
اشرافى يرست و خوديسند » به جادرهاى كهنه و كوخهاى ويران بردكان افريقايى و يابرهنكان 
كمانم صحراى عربستان و افراد ناشناس و بى اهميتى جون ابوذر » مردى از قبيله غفار » و 
سلمان » آواره اى از ايران و بلال » برده اى ارزان قيمت مى رود و جزء به جزء زندكى آنان 
را با حرص و ولع بسيارى ضبط مى كند و با نهايت افتخار تقيدم نسل آينده انسانيت مى دارد ! 
و همجنين بايد تحفيق كرد كه جرا و از كى » تاريخ متفرعن و دربارى جنين فروتن و متواضع 


كرديده است ؟” 


*. اين بزركترين حرفى است كه مى توان درباره تاريخ كفت بنا به اصطلاح آقاى سيد جعفر 

شهيدى نويسنده روشن و تواناى ما - ولى نه به معنايى كه ايشان در كتابشان آورده اند - آن را 
بايد بزركترين ((جنايت تاريخ )) به شمار آورد . اين مطلب را نيز آقاى اخوان اميد - كه بهتر 
از هر كس مى تواند بكويد كه نسل فعلى جه مى كشد - در ميراث خود خطاب به دخترش بدين 


زيبايى بيان كرده است : 

... اين دبير كيج و كول و كوردل : تاريخ » 
تا مذهب دفترش را كاه كه مى خواست 

با يريشان سركذشتى از نياكانم بيالايد 
رعشه مى افتادش اندر دست 


در بنان درفشانش كلى شيرين سلى مى لرزد 
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حبرش اندر محبر ير ليقه جون سنك سيه مى بست 
زانكه فرياد امير عادلى جون رعد برمى خاست : 


-(( هان ! كجايى اى عموى مهربان ؟ بنويس : 
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ماه نو را دوش » ما به جاكران در نيمه شب ديديم . 
ماديان سرخ يال ما سه كرت تا سحر زاييد . 

در كدامين عهده بوده ست اين جنين يا آنجنان بنويس ! )) 
ليك . هيجت غم مباد از اين 

اى عموى مهربان » تاريخ 

يوستينى كهنه دارم من كه مى كويد 


از نياكانم برايم داستان » تاريخ ! ... 


يس براى دست يافتن به نتايجى كه از نهضت اسلام عايد كرديده » نبايد به فتوحاتى كه در آسيا 
وافريقا و اراضى جنوب ارويا شده است نكريست بلكه » به ييشرفتهايى كه اين نهضت در 


اعماق افكار و مغز و دل و جان كروه معدودى از بيروانش كرده است بايد توجه نمود . 


فتوحاتى كه اسلام در واديهاى ير ييج وخم و صعب العبور ارواح اين عده كرده است » در 
نظر كسانى كه براى حقيقت و انسانيت بيش از قدرت و سيطره نظامى و ظاهرى ارزش قائلند » 


وسيعتر » حيرت آورتر و با اهميت تر جلوه مى كند . 


فتوحات اسلام در تاريخ كشورهايى مانند رم و ايران و در سركذشت كشور كشايانى جون 
جنكيز و دارا و نايلئون و امثال اين (( بى مخان نامدار )) بى نظير است ». ولى يى مرد كمنام 
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بيابان نشين و نيمه وحشى مانند جندب بن جناده را ابوذر غفارى ساختن » در هر مكتب و 
نهضتى كم نظير است و اكّر نتايج اسلام جز تربيت جهار ينج انسان همجون ابوذر و سلمان و 
عمار و ياسر و بلال نمى بود كافى بود كه عقل از ييروزيهايى كه به دست أورده است خيره 
ماند و به شكّفت آيد . 
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ولى افسوس كه جنان حق اين رادمردانى كه افتخار تاريخ اسلام به شمار مى آيند ضايع كشته 
كد ييروات هماخ ذينى قد به فيرو فكر و شمقين اناف :تقريت هده تدا آكاق فا آكننا اندم ائد 
و به درجات رفيعى كه اين نمونه هاى انسانيت در سلسله تكامل بشرى ييموده اند » يى نبرده اند 


ما با اين سستى و سهل انكارى كه در تباه كردن حق اين ييشوايان حق و مجسمه هاى تقوى و 
شهامت به خرج داده ايم » به حقيقت و انسانيت ضربه اى وارد كرده ايم كه جبران أن دشوار 
است و در اين تقصير » همه مسلمانان شريكند » اما بى كمال شرمندكى و تاسف بايد اذعان 
كنيم كه شيعيان از اين ذنب لايغفر سهم بيشترى مى برندو در عين يايمال كردن حق و حقيقت 
از برادران خود ييشتر رفته اند زيرا آنان در اين اواخر با تاليف رسالاتى در شرح زندكى اين 
بيشوايان عالى قدر اسلام تا حدى كذشته را جبران كرده اند » ولى شيعيان همجنان در غفلت 


خود يابرجا و ثابت قدمند . 


تيكقك الكيؤقن أتكه إاغلت ايخ كنات كذ سراق القلاب الاي ده ششان ف ور وهر أن 
روزكارى كه حكى.مت بر ابوبكر و جانشينان وى قرار كرفت و على بيشواى شيعيان محروم 
كرديد و حقش يايمال كشت » يروانه وار كرد حقيقت مى كشتند و با آن دستكاهها مبارزه مى 
كردند ودر آخر نيز در ييش ياى على بال و ير جان خود را سوختند و به يقين مى توان كفت 
با اين خويشتن سوزى واقعيت اسلام را به وديعه به دست تاريخ سيردند و با مبارزات و 
مقاومتهاى دليرانه خود در برابر تغيير رزيم اسلامى » بشريت را از دست يافتن به جشمه 


حقيقت و معرفت » به رغم جاه طلبان و منافقان محروم نكذاشتند . 


ابوذر يكى از اين جند نفر و يكى از همان رهبران و منجيان آزادى است كه امروز بشريت او 
را آرزو مى كند و به خصوص از هنكامى كه ماشين بحران شديدى در عالم اقتصاد ايجاد 
كرف : هدائل تددن انناقص ريق مسائل تسكن و ميقا عم حدق قر از دالا انفد 
نظرات وى اهميت بيشترى يافته است و باز همان صحنه اى كه در شام و مدينه به وجود مى 
أورد و محرومان و مستمندان را كرد خود جمع مى كرد و آنان را عليه ربا خواران و يول 
يرستان و اشراف زراندوز تحريك مى نمود اكنون نيز ايجاد ككشته مسلمانان جهان به سخنان 
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دلنشين و نظريه هاى صائب و نطقهاى آتشين وى كوش فرا مى دهند و كُويى او را در اقصاى 
تاريخ به جشم مى بينند كه ستمديدكان و بيجاركان را در مسجد جمع كرده آنان را به شدت عليه 


كاخ نشينان سبز و دستكاه جركين عثمان تحريك مى كند و فرياد مى زند : 
)0 والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ))” 


(( اى معاويه ! اين كاخ را اكر از يول خود مى سازى اسراف است و اكر از يول مردم خيانت 


!ع( 
(( اى عثمان ! كدايان را توكدا كردى و ثروتمندان را تو ثروتمند ساختى )) 
مشهد 1334 - على شريعتى مزينانى 
* سوره توبه آيه 34 
برقى از نور 
ابوذر كفت سه سال بيش از آنكه ييامبر خدا را ديدار كنم 
نمازخواندم كفتم: براى كه؟كفت: براى خدا .كفتم : به كجا 
مى كراييدى ؟ ككفت : بدان جا كه او مرا متوجه مى ساخت 


روساى قبيله غفار كرد هم جمع شده بودند و شور مى كردند » ديركاهى بود كه باران نيامده 
نيكى آنان را فراموش كرده بود » بيجاركى و تنكدستى بديشان روى آورده جهاريايان و 
كوسفندانشان را سخت ناتوان ساخته بود . همه از يكديكر مى يرسيدند : جرا خدايشان منات با 


اين همه زاريها و توسلها و قربانيهاى بسيار آنان را ترك كفته و دشمن داشته است ؟ 


موسم باران كذشته است و نه ابرى در آسمان ديده مى شود و نه اثرى از باران يديدار است » 
آيا كمراه شده اند و خشم خدايى آنان را در خود فرو برده است ؟ نه ! براى نزديكى به خدا 
قربانى ها شده است خونها ريخته » نيايشها كرده اند » نه كمراه كرديده اند ونه خدايشان به انان 
خشم كرفته است ولى در كار آسمان جه بايد كرد ؟ 
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مردان غفار را در آن دستى نيست و جز خداى توانا و بزركشان (( منات )) كسى را در 
فرستادن باران و زنده كردانيدن زمينهاى مرده و سوزان دخالتى نتواند بود » جاره اى نيست 
مكر دسته جمعى » مرد و زن با خشوع و خضوع و زارى و تضرع بيرون روند و به رحمت 
و بخشايش منات اميدوار باشند شايد او بر حال زارشان رحمت آرد و بادى كه ابرها را بدان 
سرزمين براند برانكيزاند و از سحاب فيضش باران رحمتى فرستد » زمين مرده را زنده سازد 


و رنجشان را به آسايش و أسانى بدل كند 


قبيله براى خروج به سوى منات آماده شد و همكى به سراغ شترهايشان رفتند » انيس نيز بر 
شتر خويش نشست و هى زد » شتر برخاست و همراه قافله به سوى كرانه دريايى بين مكه و 
مدينه - آنجا كه منات در آن نصب كرديده بود - روانه شد » انيس اطراف خود را نكريست 
برادرش را نديد » شترش را خوابانيد و با شتاب به خانه رفت و آواز داد : (( جندب » جندب ! 


( 


داخا خانه شد و او را ديد كه با كمال خونسردى و آرامش بدون قصد و تصميمى بر بستر 


خويش لميده است . 
مكر صداى جارجى كه امر به خروج مى داد به ككوشت نخورده است ؟ 
- جرا » ولى من بى ميلى و كراهت شديدى را از زيارت اين منات در خود احساس مى كنم . 


- خاموش باش ! از او آمرزش بخواه . أيا از اين كه سخن تو را بشنود و بر تو بلايى نازل كند 


نمى ترسى ؟ 
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- تو كمان مى كنى كه او ما را مى بيند و سخنمان را مى شنود ؟ 
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- .... امروز ترا جه مى شود » جن زده شده اى ؟ بيمار شده اى ؟ هان . توبه كن ! شايد توبه 


ات را بيذيرد . 
ابوذر شانه شانه اى كرد ودر بستر خود غاة زد و هيج نكف” 


انيس ككفت : برخيز ! برخيز ! كاروان رفت و مردم از ما جلو زدند . 
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سيس همان جا ايستاد تا ابوذر را با خود برد . انيس با جستى بر مركبش يريد ولى ابوذر كرفته 
و خاموش به طرف شترش رفت و سوار شد . انيس رو به بردارش كرد و ككفت : ((از اينكه 
عقيده ات را آشكار كنى بترس زيرا مردم بى شك ترا علت نيامدن باران و خشم خدا بر 
خودخواهند دانست و سخت آزارت خواهند كرد)) وآنكاه به ذكر فضائل منات درميان عرب 


ابوذر نيز اسن سخنان را از روى اكراه و اجبار مى شنيد ولى خاموش بود و سخت در انديشه 
فرو رفته بود . يس از جند روز كاروان به حضور منات مشرف شد و در حالى كه جوشى از 
كتوق وفوصال ناك كر انان بر ااقيفقه قدناويك + فكريها وا خر انادف نا قرواميات كد موا 
داشتند هلهله كنان با تعظيم دعا مى خواندند و به ييشكاه يروردكارشان با دلى آكنده از خضوع و 
جانى كرم از ايمان شتافتند » قربانى ها را كشتند و خونهاى سرخ و ياكى كه منات » به روى 


خاكى ريخته آن را بسيار دوست مى داشت » زمين را رنكين ساخت . 


ابوذر بى آنكه در آن ماجرا شركتى كند و جنب و جوشى جون ديكران داشته باشد بيوسته آنجه 
را ميكذشت مى نكريست و دو جشم تيزبينش مرموزانه بين منات و قبيله اش مى جرخيد و از 
غفار و سادككى و نادانيش در شكفت بود » از اين خداى سنكى ساكنى كه از آنجه در ييشكاهش 
مى كذرد بى خبر است و اين دودهاى آتشين را كه از اعماق دلهاى سوخته و يرستنده خارج 
مى شود واو نمى شنود سخت تعجب مى كرد »ء كه با اين همه جكونه مى تواند ياسخ آنان را 


بكويد و در اين راه ساليان دراز مومن و ثابت قدم نكاهشان بدارد . 


شب فرا رسيد و جادر سياهش را بر منات و يرستندكان منات كشيد جامه سياه شب همه جيز را 


2101.1 1 


فرو يوشانيده بود مكر ستاركان درخشانى را كه در آسمان صاف مى درخشيدند و آتشهاى نيمه 


2101.1 1 


جانى را كه برافروخته بودند تا هر كس جايى براى خود بركزيند و مكانش را بشناسد . 


انجمن هاى داستان سرايان جابه جا تشكيل شد و ابوذر به جمع شيوخ و بزركان ييوست . 
داستان درباره خدايان و عظمت آنان بود . اين يكى از منات سخن مى راند و آن ديكرى 


داستانهاى شيرين و شنيدنى از لات و عزى » دختران خدا و شفاعت أن دو در نزد وى نقل مى 
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كرد . هنكامى كه از مقام و جايكاه بلند سعد سخن مى كفت يكى از ميان انجمن در سخن وى 


دويد و كفت : 
- خبر آن مردى را كه به سعد دشنام داده است شنيده ايد ؟ همكى دسته جمعى : 


- مردى به ييشكاه سعد روى مى آورد كه شترهايش را به وى وقف كند تا نزديك سعد مى رسد 
شترها رو كرده هر يك در بيابان به سويى يراكنده مى شوند » مرد خشمكين مى كردد و جون 
از جمع آورى آنها ناتوان مى شود از شده غضب سنكى برداشته بر سعد مى كوبد و مى كويد : 
ترا از جانب الله خيرى نيست » سيس از او روى بيجيده از يى شترهايش مى رود و با خود مى 
كويد : بيش سعد آمديم تا ما را متحد و مجتمع سازد ولى او ما را از هم يراكنده و ديكر از 

ييروان سعد نخواهيم بود » مكر جز تكه سنكى كه در كوشه اى از زمين افتاده به نيكى و بدى 


نمى خواند جيز ديكرى است ؟ 

يكى با صداى بلند و خشم آلود كفت : 

- به خدا اين مرد كافر شده است ..... خوب » بعد جطور شد ؟ 
- بعد هيج طور نشد ! 


همه سرها را يايين انداختند و در انديشه اى آميخته با شك و شكفتى فرو رفتند مكر ابوذر » كه 
اين داستان قلب او را از اطمينان و ثبات آكنده كرد . شنيدن اين ماجرا آنان را جرئت بخشيد تا 


درباره بتها به تفكر بيردازند و به نقل اين ككونه داستان ها كستاخ كردند . يكى از آنان كفت : آيا 


_ك.ك-ك-7 
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داستان عدى بن حاتم كه باز عبادت فلس سرييجيده و بت يرستى را رها كرده نصرانى شده 


است ؟ 
كفتند ٠‏ 


- نه » جه بوده است ؟ 
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- صيفى - خادم فلس » ماده شتر زنى از قبيله بنى عليم را كه همسايه مالك بن كلثوم بوده » 
مى كيرد و آن را برداشته و با خود مى برد تا به دربار فلس وقف كند » صاحب شتر دست به 
دامن مالك مى شود تا از بردن شتر جلوكيرى كند » مالك بر اسبى برهنه سوار مى شود و 
نيزه اش را بر مى كيرد و در يى صيفى مى تازد و خادم و شتر را نزد فلس مى يابد » 
مالك بانق مى زند : 

- جلو شتر همسايه ام را ول كن ! 


- مالى با نيزه بر او حمله مى برد و خادم افسار را از كردن شتر باز مى كند و مالك آن را 
برداشته مى برد » خادم به فلس يناه مى أورد و در كنار او مى ايستد و رو به سوى مالك مى 
كند و دستهايش را به حال تضرع بلند كرده در حالى كه مالى را به فلس نشان مى دهد مى 
كويد : 


(( مالك بن كلثوم امروز شتر زيبايى را از تو كرفت و ييمان شكنى كرد . اى يروردكار تا 
امروز كسى به من ستم نكرده بود )) 
ونه لنت فلن :وا علية مالف تحريك دنس كندز انا اوم خواية كد بالكنر ايه عقويت سف 


دجار سازد . 


عدى بن حاتم با مرد ديكرى كه همراهش بود نزديكى فلس نشسته بودند و هر دو واقعه را مى 


ديدند وآن سخنان را مى شنيدند . 
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عدى مى كويد : (( ببينيد امروز جه بر سر مالك خواهد آمد )) 


ولى روزها مى كذرد و كارى نمى شود » عدى هم يرستش او و ديكر بتها را رها كرده و 


نصرانى مى كردد. 


احساس كرد كه أرامشى در روحش مى دود . 
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اين داستان همجون آب سرد و كوارايى كه در جكر سوخته تشنه اى يريزند در دل او اثر كرد . 


اجمن از هم يراكنده شده و همكى . در اطراف منات » بر بسترهاى خويش دراز كشيدند و 
جرت يلكهاى همه را به هم أورد . نفير خواب از هر سو برخاست و شب ., آرام و خاموش همه 
را زير بال كرفت . اما ابوذر بر بستر خود رو به آسمان دراز كشيده ديدكان خود را به 
ستاركان دوخته بود و به داستانهايى كه در انجمن شنيده بود مى انديشيد » خود را منكر اين بتها 
و توانايى و خدايى آنها مى ديد و زير لب زمزمه مى كرد : 


آى منات غير از ياره سنكى كه نه به رستكارى مى خواند و نه به كمراهى جيز ديكرى هست 


؟! 


ناكّهان فكرى به مغزش روى آورد » از خوابكاهش برخاست و آرام آرام به راه افتاد تا به منات 
رسيد و در برابر او ايستاد » او را مجسمه بى حركتى ديد كه نه جيزى احساس مى كند » نه مى 
شنود ونه مى بيند » براى آزمايش سنك برداشت و بر او زد ديد از او عكس العملى » جز 
همان صداى به هم خوردن سنكى به سنك ديكر » مشهود نيست و همجنان در بلاهت و 


حيرتش غرق است . 
از سر كينه ككفت : 
(( آخر تو عاجزى نه قادر » مخلوقى نه خالق » تو نه قدرتى دارى و نه توانايى اى » يس براى 


جه ترا بيرستند و جرا كوسفندانشان را برايت قربانى كنند و ييشكش تو آورند » قبيله من در 


كمراهى آشكارى به سر مى برند )) . 


ابوذر آهسته به خوابكاهش بركشت . به آسودكى و آرامش يلكهايش را بهم كذاشت و در خواب 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


عميفى فرو رفت . 


صبح لبخندى زد و عروس آسمان از حجله كاهش بيرون آمد و با دامن لطيفش سر و روى 
خفتكان را نوازش داد و يرستندكّان منات را به جنب و جوش درأورد و بيدارشان ساخت و 


منات همجنان در بلاهت و سكوت غرق و در جايش يا برجا بود » نه جيزى حس مى كرد » نه 
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مى شنيد نه مى ديد . مرد و زن همكّى براى تبرك كرد او جرخيدند » جز ابوذر كه خود را 


شريك نساخت و از آنان يشت كرد و شترش را سوار شد . 


طاير فكرش در اين هستى وسيع مى يريد » سرش را به آسمان بلند كرده رفعت و عظمت أن را 
مى نكريست ,» با خود كفت : (( جكونه اين آسمان برافراشته شده ؟ جه كسى آن را بنا كرده 
الست 9) )يه ررقي دكاه كرد مكل أينعه جيز :كلاه ان :مى تند أو را كن فاق بيك انه [فن 
شناور يافت و مى انديشيد كه جكونه از سرا يرده اش سر زده و مى درخشد و منازلش را 


مى بيمايد تا به سينه آسمان مى رسد و از انجا فرود مى آيد و در افق ينهان مى كُردد . 


فكر مى كرد جكونه يس از آن » شب سياه فرا مى رسد و اين ستاركان درخشانى كه نور آرام 


و خاموششان را مى فشانند سياهى آن را از هم مى درند . 


غرق در انديشه اى شد كه طليعه يقين بود » انديشه اى كه شك را مانند آتشى كه در هيزم 


تلوراق ذانان وافكد و هسه امادة يدر كنت كلاق + اد نه ظتررشه ابودن انقو بيوادر وى انافاه 3 
لحظه اى بى آنكه سخنى بككويد در جهره او خيره شد » ديد كه در امواج افكارش غرق است » 
هيج نكفت و با قافله اى به سوى غفار روانه كرديد » ابوذر نيز همجنان ساكت و متفكر در 
حركت بود تا كاروان به دره اى سرازير شد » نكاه كنجكاوانه اش را به كوهستانهاى اطراف 
انداخت كه كوهها را جه كسى برافراشته و جكونه برافراشته است ؟! 


ككويى ابوذر براى اولين بار ديد ه بدين جهان و شكفتيهايش كشوده است » به زمين نكريست كه 
: جكونه اين زمينها جنين مسطح و هموار كرديده است . 
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انديشه ها در كاسه سرش مى جوشيد و حيات در دلش جنبش تازه اى مى يافت » شعاعى از نور 
هدايت را دريافت كه در اعماق قلبش مى تابد و آن را كرم و روشن مى سازد و تيركى شكها و 


كمراهيهايى را كه ساليان دراز در آن مى زيست از هم مى درد . 


ابوذر همجنان به همراه كاروان مى رفت تا به غفار رسيدند . مرد و زن از شترهاى خويش 


فرود أمدند و ابوذر يكسره ساكت و تنها به خانه خويش روان شد » خانه اى كه مثل 
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كور تاريكى و سكوت مركبارى بر آن حكومت مى كرد » وارد خانه شد و يكسر به 
خوابكاهش رفت تا خستكى و كوفتكى سفر را بريزد و اندكى به خواب رود »ء اما خواب از 
جشمش كريخته بود و يرنده خيالش از جايى به جايى مى يريد » كاهى در اوج آسمانها به يرواز 
درآمده از خود مى يرسيد كه جه كسى آن را برافراشته و كّاهى در زمين مى نكريست كه أن را 
كى كسترده و هنكامى نيز در خود فرو مى رفت و درباره كسى مى انديشيد كه وى را آفريده 
و ديده اى بخشيده است كه بدان مى بيند و زبانى كه بدان سخن مى كويد و فطرتى كه خير و 
شر و فساد را الهام مى كند . با خود ككفت : (( بى شك آفريننده آسمان از آاسمان عظيم 
تر و خالق انسان از خود انسان بزركتر است و آنكه اين هستى بزرك و شكفت آور را ايجاد 
كرده مسلما از منات و لات و عزى »؛ اساف و نائله و سعد و غيره براى يرستش شايسته تر 
انم أوسك كد كلاق ميكز بو تقائتى كاتا تبثو اين كه و| متدركن كه اتكارى ابت 


.)) 


رفته رفته دريافت كه سرورى قلبش را فرا كرفته اشعه اى از يقين يرده هاى تيره اى را كه 
دست شك بر ديدكانش افكنده بود از هم مى درد » آتش شوق بر جانش جنان شعله زد كه اشك 


در جشمانش كشت و به خاك افتاد و در ييشكاه يروردكار جهانيان سجده كرد . 


ابوذر تشنه يقين بود و در جستجوى همين جشمه بود تا بدان دست يافت و از آب سرد و كواراى 


حقيقت كام دل تشنه خويش را سيراب ساخت . 


سر از سجده طولانيش برداشت و در حالى كه اشكهاى جشم و قطره هاى سرد عرق به هم 
درآميخته جهره كندمكون و دستهاى لاغرش را تر كرده بود به خوابكاهش بركشت . بر 
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سيمايش يرتوى ملكوتى تافته بود و روح خداوندى در آن آشكار كشته جشمش را بينا ودلش را 


2101.1 1 


بيدار ساخته بود . با اين كريه ها كه در اولين سجده خويش به دركاه يرودكار كرد عقده هايى 
كه ساليان دراز كلويش را مى فشرد و سينه اش را تنك كرده بود باز شد و آن شب را ابوذر از 


همه شبها سبكبار تر و آرامتر به خواب رفت . 


صبح دميد » و با سر انكشتان لطيفش همه جيز را لمس مى كرد و به در و ديوار جهان دست 


مى كشيد تا براى ابوذر روزنه اى به سوى ابديت باز كند . ابوذر آهسته برخاست و دو دستش 
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را به آسمان بلند كرد و با آهنكى مشتاقانه و دلنشينى خدا را مى خواند . در اين هنكام انيس 
وارد شد و برادرش را ايستاده و خاشع ديد » خواست با او كفتكو كند ولى اين منظره تازه و 
شكفت انكيز آن جنان او را مبهوت ساخت كه خود را فراموش كرد ء ايستاد و به برادرش 
متحيرانه مى نكريست و او همجنان در راز و نياز با دوست تازه اى كه جستجوى بسيار » او 
را بدو آشنا ساخته بود و يس از هجران درازى به وصالش رسيده بود » غرق شده از آمدن 


انيس آكَاه نشد » انيس همجنان مبهوت بود و در آخر به خود آمد واكّفت : جه مى كنى ؟! 
- نماز مى خوانم 

تون ا كى 8 

نيوا كذ 

- يعنى اله ؟ ... نماز كه جز در بيشكاه نهم ويا منات درست نيست . 

- نه براى لات نماز مى خوانم و نه براى بت ديكرى 

- يس براى كى نماز مى خوانى ؟ 


- ... من در طبيعت » در اين هستى بيكرانه نشانه اى يافتم كه مرا به خدايى غير از خداى شما 
رهبرى كرد ء او بزرك و تواناست » اميدى نيست كه عقل بتواند به كنه او برسد و يا با درس و 


بحث او را درديابى » او نيرويى است كه از همه بزركتر است و احاطه بدان ممكن نيست . 


- براى خدايى كه نه او را مى بينى و نه مى يابى نماز مى خوانى ؟! 
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- او را نيافته ام ولى نشائه اشن را بيدا كرده ام . 


بخواهى أنها را مى يابى رها مى كنى » اين سخن از تو بسيار عجيب است ابوذر . 


- اين خدايان جز سنكهايى كه نه جيزى مى فهمند و نه نفع و ضررى به حال كسى دارند » جيز 


ديكرى نيستند . 
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- عقلهاى ما و يدرانمان را باطل مى شمارى ؟! 


- اى انيس ! آخر كناه من نيست اكر يدرانمان در نادانيشان كور دل بوده اند دين ما اى انيس 
بسيار واهى است و همجون تارهاى عنكبوت ؛» سست . فرض كن يكى از ما به سفر مى رود » 
در راه جهار تا سنى بر مى دارد يكى از آنها زيباتر است يروردكار خود ساخته سه تكه سنقف 
ديكر را براى بار كذاشتن ديكش اجاق مى سازد » يك تكه سنك را خداى خود مى كيريم 
براى آنكه خوشمان آمده تكه هاى ديكر را زير ديكمان مى كذاريم زيرا در جشمشان جلوه اى 


نداشته است ؟ اين بسيار عجيب است ! 


- ما هيج وقت در مسافرتمان جنين كارى نمى كنيم » فقط براى ييروى از اعمال خانه كعبه اين 
سنكها را اختيار مى كنيم و آنها را ذاتا نمى يرستيم » بلكه به جاى اساف و نائله » كه در خانه 


- اساف و نائله كه جز دو زناكار جيز ديكرى نيستند . تو دوست دارى كه دو تا زناكار را 


- ابن حه حر فى است ابوذر ؟! 
ين جه حرفى بودن ٠‏ 


- اساف در يمن عاشق نائله شده بود و دو نفرى به عنوان زيارت به داخل كعبه أمدند تا مردم 
جشمشان را جب كردند و خانه خلوت شد از هم كام كرفتند زنا كردند . صبح روز ديكر زوار 
كعبه ديدند هر دوى أنها مسخ شده اند براى عبرت مردم آن دو را در كعبه نهادند » مدت درازى 


بر اين واقعه ككذشت خدا شدند و لايق ير تثر ! اينها خدايان 35 * 


- يس با اين همه معجزاتى كه از آنها سر مى زند جه مى كويى ؟ 
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- معجزه اى از آنها سر نزده و هركز نخواهد زد »ء آنها را نه قدرتى است و نه قوتى » هر جه 
بوده از جانب خداوند است و به غلط بدانها نسبت داده اند . همين ديروز به زيارت منات رفتيم 
و اميد داشتيم كه ابرها را كرد كند و باران بفرستد » ككوسفندهامان را براى تقرب به وى قربانى 
كرديم » جكار كرد ؟ هيج كار » نه از اين جهت كه بر ما خشم كرفته و از شدت معصيت ماء 
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يا از كوتاهى كه در امور واجب كرده ايم دلكير شده است نه » بلكه از آن جهت كه هيج كارى 
قادر نيست انجام دهد . 


- بس است ... بس است ... نزديك است كه سخنان ترا بيذيرم ودر خدايانمان شك كنم . 


- اين آرزوى من است , من اى انيس اميدوارم كه تو هم مانند من از اينها بيزار كردى و 


هنكامى كه مى خواهى دعا كنى به سوى خدايى كه سازنده آسمانها و زمين است بكرايى . 


- مكر دينمان را هم همان طور كه لباس كهنه را از خود دور مى كنيم مى توانيم به آسانى دور 


بيندازيم ؟ 


نه هايى أست كه بين أاعراب راجع به بتها رايج بوده است . 
- آرى » انيس وقتى كه دين ما جون جامه كهنه اى باشد اين كار أسان است . 


مادرشان رمله ' وارد شد و آن دو ساكت شدند » سيس بدان ها رو كرده كفت: عقيده يسرانم 


حبست ؟ 


انيس : در جه موضوع ؟ 


مادر كفت : در همين موضعى كه دجار شده ايم . درهاى آسمان كه به روى ما بسته شده است و 


بارانى نمى آيد » زمينها خشك شده سختى و تنكدستى شديدى به ما روى آورده است . 
انيس كفت : 


راى راى تواست . 


1ل 2101.1 
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من معتقدم كه بيش دايى تان برويم » او صاحب جاه و مال فراوانى است . 


ابوذر كفت : راى راى تو است ٠‏ هر جه بايد بشود خدا ييش خواهد آورد . 
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* رمله دختر وقيعه از غفار است . 


خشم ابوذر 


شرم و يارسايى و فروتنى ابوذر همجون عيسى بن مريم 


5 


است ., 


((محمد)) 
ابوذر و انيس با مادرشان به قصد منزل دايى شان از غفار بيرون رفتند . ابوذر به اطراف خود 
مى نكريست », در آنجه مى انديشيد دقت فراوان مى كرد » به هر جه مى نكريست بزركى 
آفريننده آن را مى ديد و يقينى بر يقينش مى افزود . ناكّهان از دور در و ديوارهاى مكه نمايان 


كرديد و كويى جنين مى ينداشتند كه سختى و شدتشان به زودى يايان خواهد يافت . به 
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شترهايشان هى زده و تند حركت كردند تا هر جه زودتر آخرين مرحله مشقات و تيره روزهاى 


خود را طى كنند و به سعادت و راحت برسند . 


ابوذر و انيس و مادر »ء بر دايى شان وارد شدند و در خوشبختى و راحت غرق كشتند . روزكار 
رام شده بود و زندكى به رويشان لبخند مى زد » مدتى در آنجا راحت و خوش كذرانيدند و دايى 
شان اين ميهمانان را بسيار عزيز شمرده اكرام فراوان مى كرد و مورد محبت بسيارى قرار مى 


داد . 


قيله كم كم رك كرينه كه دوستو :و ترديقى :يك ايقاق باو موحب من الوذ كه تان أن جفنم 
وق بيقنت حدما بالتخزه فيديل به قيعه نو خصيرمكياى قديدى كردين + 3 ارفك مخلسى شكيل 
داده »ء شور كردند و نقشه اى كشيدند و براى اجراى آن مردى را مامور كردند . اين مرد بر 
دايى انيس و ابوذر وارد شد و در كوشه اى خموش و آرام بنشست و به طور اسرار آميزى 
دراقن :را مانيق انداكقه قياف الى كر ققد يرد كه يهن كسى .زا يه شاك من انذاكك.ن يها كفجكاورى 


واذارامين كرد , 
دايى ابوذر يرسيد : خير باشد » جيه ؟! 
مرد با حزن و تاثر ساختكى كفت : 


- براى تذكر نكته مهمى آمده ام و اكّر ارادت و خلوص ما نسبت به تو نبود هيج كاه در صدد 
بر نمى آمديم كه اين خبر را به كوشت برسانيم و ترا از آن آكَاه سازيم » ولى اخلاص » ما 
را به سوى تو كشاند كه آن يرده هاى ضخيمى را كه بر ديدكانت كشيده اند از هم بدريم تا آنجه 


را كه در غياب تو مى كذرد ببينى » واقعا جاى تاسف و تاثر است كه مشاهده مى كنيم نيكى را 
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به بدى و احسان را به زشتى ياداش مى دهند ! 


دايى ابوذر دانست كه زير كاسه نيم كاسه اى است و اين ماجرايى دراز در يى دارد » سخت 


أشفته شد » سراسيمكى و يريشانى فراوانى در خويش احساس كرد » يرسيد : 


- روشنتر بدك كن قضدٍ جه بود ؟ 
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ء الاي 

- جكار كرده ؟ 

- هر وقت از خانه بيرون مى روى با زنانت مى نشيند ! 
عاق » درو ايت + كييك ابت ! 


- ما هم خيلى دلمان مى خواست كه اين خبر دروغ و تهمت باشد ولى افسوس كه عين حقيقت 


5 


است., 
- آخر به جه دليل ؟ 

- از هر كسى مى خواهى بيرس ٠‏ تمام قبيله أن را ديده اند و از آن خبر دارند » آيا دوست دارى 
غير از من از زبان ديكرى هم بشنوى ؟ 

- نه » بس است 

شرمنده و محزون سرش را يايين انداخت » و درد سوزناكى را در دلش احساس مى كرد و 
همجون افعى خشم آلود از خانه بيرون خزيد » هر جه خواست آتش غضب را فرو نشاند و خود 
را تسلى دهد نتوانست » شب و روز در غم و اندوهى عميق و جانسوز غرق بود و از آن يس 


بر خلاف هميشه با سردى و سكوت انيس و ابوذر برخورد مى كرد و هر كاه كرد هم مى 


روزى ابوذر در جهره دايى اش اين آثار حيرت و اضطراب را ديد و به تشويش درونى او يى 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


برده يرسيد. 


- جرا اين طورى ؛ جند روزى است ترا ناراحت مى بينم مثل اينكه از ما بيزارى » كم صحبت 
مى كنى زياد توى فكرى ؟! 


- جيزى نيست 
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- نه » لابد جيزى هست » جيه ؟ بكو شايد بتوانم اندوهت را تخفيف دهم و در اضطرابت شركت 
كنم . 

- قوم من مطلبى به من كفتند كه بسيار دهن ير مى كرد ! 

- جه كفتند ؟ 

دوددين كاك كه انود حيل فالحقى 1 مر فكي ده اس _ 

- جه خيال مى كنند ؟ 

- مى كويند هر وقت خانواده ام را ترك مى كنم » انيس به جاى من با آنان مى نشيند . 


جهره ابوذر از شدت برافروخته شد و آتش غط غضب از دو جد جشمش كه مثل دو كاسه ير خون شده 
بود زبانه مى كشيد » ككفت : هر جه نيكى كرده بودى تباه ساختى و از اين يس هيج كاه با هم 
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صبح دميد 


انيس و ابوذر جلو خانه شان در غفار نشسته بودند »مردى از راه رسيد و سلام كرد يهلوى آنان 


نشست. ابوذر يرسيد : 

از كجايى ؟ 

داز فنكه 

- جه خبر ؟ 

- مردى آمده مى كويد كه ييغمبر هستم و از آسمان به من خبر مى رسد . 
دبا او حدس كلد 1 


- سخنانش را نمى يذيرند » آزارش مى دهند و همه از او كريزانند و هر كس بر او مى كذرد 


تهديدش مى كند . 
- جرا به سخنانش كوش نمى دهند ؟ 


نوك زت ود كدي كزال قرا فته كاين ايشان تددن من كزوى و عفا رشان ن) باظان» بس درفن 


اجدادش را به كمراهى نسبت مى دهد و خدايانشان را به دشنام مى كيرد ؟! 
- أرى » خدايان را خداى واحدى قرار داده است و اين بسيار عجيب است ! 


ابوذر سرش را يايين انداخت و در جمله (( خدايان را خداى واحد قرار داده )) مى انديشيد » 
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درباره اين جمله مى انديشيد » ولى تعجب نمى كرد » زيرا همان جيزى را كه وى از تفكر و 
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دقت در هستى بدان رسيده بود در اين سخن مى يافت » مدتى طولانى سر به كريبان برده در 
انديشه درازى فرو رفته بود » مرد تازه وارد به ابوذر نكريست و او را خاموش و متفكر ديد » 


سيس اجازه خواست و رفت . 


ابوذر رو به انيس كرده ككفت : 
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- سوار شو و بدين سرزمين برو و سخنان اين مردى را كه مى يندارد ييغمبر خدا است وو از 


آسمان به وى خبر مى رسد بشنو و به من بازكوى » كفتارش را درست فراكير و مرا از آن آكَاه 
ساز . 


ائيس برخاسته بر شترش نشست و به سوى مكه روان كرديد . اول به كعبه رفت و طواف كرد 
و كّروهى از مردم را آنجا ديد . از مردى كه به او برخورد يرسيد : 
- مرد مرتدى مردم را به دين تازه اى مى خواند . 


انيس هنوز اين سخن را تمام نشنيده بود كه تند كرد و مردى را ديد كه خطاب به مردم مى كويد 
: (( خدا را سياس مى كُويم » او را سنايش مى كنم و از او يارى مى جويم » به او ايمان مى 
آورم و بر او تكيه مى كنم و ككواى مى دهم كه جز او خدايى نيست ٠‏ يكانه است و او را 
شريكى نيست )) . 

يكى از حاضران كفت : دروغ مى كويى 

وى كفت : 

(( ييشرو به قبيله اش دروغ نمى كويد . سوكند به كسى كه جز او خدايى نيست » من فرستاده 
خود به سوى شما خصوصا و به سوى همه مردم عموما هستم » خدا شما را همان كونه كه مى 
خوابيد مى ميراند . اورا بهشتى است سرمدى و آتشى است ابدى ))1 يكى از آنان كفت : 
- جكونه يس از اينكه استخوان يوسيده اى شديم برانكيخته مى شويم ؟ 

آن مرد كفت : 


(( ... هنكامى كه ما استخوان و خاك يوسيده اى شديم آيا به صورت جديدى برانكيخته مى 


شويم ؟ بكو شما هر جه مى خواهيد باشيد » سنك يا آهن يا هر جيزى كه در نظر شما بسيار 
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بعيد است و خواهند كفت : جه كسى ما را بازكشت خواهد داد ؟ بكو آنكه اول بار شما را آفريده 


( 


انيس ايستاده كوش مى داد و انجه را ميشنيد با دقت فرا مى كرفت . مردم از اطرف وى براكنده 
مى شدند يكى از ايشان كفت : 


* رائد ( ييشرو ) كسى است كه از طرف قبيله مامور مى شود برود و محل مناسبى را براى 


زيست قبيله بيابد و قوم خود را از آن آكاه كند و اين جمله در عرب مثل شده است . 
* سوره بنى اسرائيل آيات 49-51 ( ر.ك به ش 2 يادداشتها ) 

- او كاهن است 

- نه بلكه شاعر است 

- نه ساحر است 


انيس سخنان ييغمبر را كوش مى داد و سرش را به تفكر يايين انداخته بود وازاندرونش مى 


شنيد كه : 
(( سوكند به خدا كه در كفتار او حلاوتى اسث » به خدا او راستكو است و اينان دروغكويند )) 


سيس شترش را سوار شد و بركشت و در طول راه درباره محمد مى انديشيد و از ماجراى وى 
در شكفت بود » وى در سكوتى آميخته با تفكر غرق بود تا به غفار رسيد . ابوذر جلو برادرش 
دويد و با اضطراب يرسيد . 
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- جه خبرى دارى ؟ 


- مردى را ملاقات كردم و جنين مى ينداشت كه خداوند او را بر دين تو فرستاده است و ديدم 


كه به نيكى مى خواند و از بدى نهى مى كند . 


- مردم درباره اش جه مى كويند ؟ 
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- مى كويند كه او شاعر و ساحر و كاهن است » در صورتى كه وى شاعر نيست ٠‏ زيرا من 
همه اقسام شعر را مى شناسم و سخن او را با اوزان و بحور مختلف شعر سنجيدم و با آن قابل 
سنجش نديدم » ساحر هم نيست » من ساحران را ديده ام و افسون و جادو و طلسمشان را نيز 
مشاهده كرده ام » كاهن نيز نيست زيرا كاهنان را هم ديده ام و كفتار او با زمزمه كاهنان و 


سجع و قافيه سخنان نان شبيه نيست . 

- جه مى كويد ؟ 

- سخنان شكفتى مى كويد . 

- از آنجه مى كويد جيزى به ياد ندارى ؟ 

- به خدا در كفتارش حلاوتى است ولى از آن جيزى به خاطر ندارم . 

- مرا از اين خبر قانع نساختى » تو اينجا هستى من بروم و ببينم جه خبر است ؟ 


- أرى » ولى از قومش يرهيز كن » زيرا ايشان وى را سخت دشمن مى دارند و با بغض و كينه 
بدو «مى فكره.. أبوتر ظافت كيارره .و مفتف قينهو تشكيده أى .را أب كر و ترش .ا 
سوار شد و به راه افتاد » با شوق به سوى آرمانش مى راند » ارزوهاى دردناكى جانش را مى 
فشرد » و مناظر كوناكونى در نظرش مجسم مى شد . دين تازه او را به خود مشغول ساخته در 
امواج تفكر غرقش كرده بود : كجا مى رود ؟ جكونه به اين مردى كه مردم را به مكارم اخلاق 
مى خواند دست خواهد يافت ؟ جه كسى نزد وى خواهدش برد ؟ اكر از وى سراغ كيرد آيا از 
آزار دشمنانش ايمن خواهد بود ؟ ... بالاخره تصميم كرفت كه يكسره به مسجد برود وودر 
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ابوذر به مكه رسيد و به مسجد رفت و به جستجوى بيغمبر يرداخت . ولى او را نيافت و از او 
جيزى نشنيد » ناجار در مسجد ماند تا خورشيد غروب كرد . شب جامه سياهش را مى كسترد و 
تاريكى دامنكشان مى أيد و سكوت و آرامش با خود مى أورد . همه خوابيدند و جز عده بسيار 
كمى بر كرد كعبه طواف نمى كردند . در اين هنكام على براى طواف وارد شد و در كوشه 
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مسجد مرد لاغر اندام و بلند بالايى را ديد كه عمامه سياهى بر سر بيجيده در عباى زنده و ياره 


ياره اى فرو رفته و خاموش نشسته است . ييش رفت و ككفت : 

كويا مرد غريب است ؟! 

- أرى 

- با من بيا ! 

على و ابوذر به راه افتادند » ابوذر از او جيزى نيرسيد . على نيز با او سخنى نكفت تا به خانه 
رسيدند » ابوذر شب را در آنجا به سر برد و سحركاهان در جستجوى ييغمبر از كوجه و بازار 
مى كذشت تا به مسجد رسيد . نه كسى از وى سوالى مى كرد و نه خبرى مى شنيد . جستجويش 
به طول انجاميد و آن روز نيز به آخر رسيد » غذايى كه با خود نياورده بود و يولى هم براى 
تهيه نانى نداشت . شب شد كرسنكى او را آزار مى داد و غريبانه به همان جايكاه دوشين 


خويش رفت و دراز كشيد » عبايش را به خود ييجيد و در سرنوشت مبهم خويش به انتظار 


خواب » مى انديشيد . 

على اين بار نيز بر او كذشت و جون او را بديد ايستاد و كفت : 

- هنوز وقت آن نشده كه خانه خود را بشناسى ؟ با من بيا برويم . 

على او را از زمين بلند كرد و با هم » همجون شب بيش ساكت و صامت به خانه رفتند . 
شب سوم نيز على ميهمان خود را به خانه برد و ابوذر همجنان خاموش بود تا على يرسيد : 
- به من نمى كويى كارت جيست و جه جيز ترا بدين شهر آورده است ؟ 

- اكر به كسى نككويى و قول بدهى كه مرا راهنمايى كنى آكّاهت مى كنم . 


- بسيار خوب 
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شفيده ام انقها مردى ايك كه ادهاق بيغميرى مى :كلد + يراقوم و فربكانم كايا وسفن 
بكويد رفت و بركشت و خبرى كه به دردم بخورد نياورد » تصميم كرفتم خودم او را ديدار كنم 


».نه اورا مى شناسم و نه جرئت مى كنم از او سراغ بكيرم . 


برق شوقى از جشمان على جست كه جهره او را روشن كرد و در حالى كه تبسم لطيفى بر لب 


داشت اندكى در ابوذر خيره شد و كفت : 
- كيستى و از كجا مى آيى ؟ 
- نامم جندب جناده” و كنيه ام ابوذر است و از قبيله غفارم . 


- رستكار شدى ! به خدا و ييغمبر است و آنجه بر وى فرود آمده حق است و من اكنون بيش 
وى مى روم ” » تو نيز از يى من بيا و هر جا وارد شدم تو هم وارد شو ء اكر در بين راه 
كسى را ديدم كه خطرناك است ترا ببيند من رو به ديوار مى ايستم مثل اينكه مى خواهم كفشم 


را درست كنم و تو از كنار من رد شو . 
* در نام و نسب ابوذر اختلاف است و كنيه او را ابوالذر نيز كفته اند اما مشهورتر همان است . 
** برخى كفته اند عاى ككفت فردا صبح بيش بيغمبر برويم . 


على و ابوذر در تاريكى شب به راه افتادند . ابوذر احساس كرد كه شادى و انبساط مخصوصى 
سراياى جانش را فرا مى كيرد . همين كوشش موفقت آميز بود كه او را يكى از بركزيدكان 
بيغمبر خدا ساخت و او را از ييشقدمان اسلام و از عوامل موثر ييشرفت و عظمت أن كردانيد . 


على بر در خانه اى در نزديكى صفا ايستاد و آن را طبق قرار قبلى به طرز مخصوصى زد » 


ام 


شخصى از يشت در به بيرون نكريست و على را شناخت و در را باز كرد » على و ابوذر 
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وارد شدند » ابوذر از شوق مى يريد و دلش آنجنان در سينه اش به تيش در آمده بود كه صداى 
آن را مى شنيد » او جند قدم بيشتر از محبوب خود دور نبود » به أرزوى ديرين خويش رسيده و 
در بيش خود سيماى ييغمبر » طرز كفتار » وضع برخورد با او و مطالبى را كه مى بايست با 


او در ميان بكذارد در نظر خويش مجسم- مى كرد و خود را براى برابرى با امر خطيرى 
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آماده مى ساخت . هنكام وصال نزديك مى شد . على وارد اتاق شد و ابوذر نيز از يى او داخل 
شد و جشمش بر محمد افتاد . 


يام فيكم 


- عليى السلام و رحمه الله و بركاته ... از كجايى ؟ 


ابوذر با آهنكف شرم آلود و خفيفى ياسخ داد : از غفار » سيس بين ييغمبر و ابوذر درباره 
موضوعات مختلفى كفتكو شد وو در آخر ابوذر با آهنىق مطمئنى كفت : 


- اسلام را بر من عرضه كن ! 


- اسلام اين است كه كواهى بدهى خدايى جز او نيست و محمد فرستاده او است و نماز هم به 


ياى دارى . 
- من كواهى مى دهم كه جز او خدايى نيست و محمد فرستاده اوست . 


- ابوذر ! اين موضوع را مخفى بدار و به ديار خود بازكرد و به تبليغ قوم خود يرداز زيرا من 


بر جان تو از اينها بيم دارم و هر وقت خبر ظهور ما به تو رسيد بيا . 


1ل 2101.1 
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اين سخن را ييغمبر از بيم آزار قومش بدو كفت » ولى آيا ابوذر مى يذيرد ؟ و جون ابوذرى مى 
تؤاقة انمانقن :و انتما «ازذى الال عليه اقزتر | كه از اعماق حاقل شعلة من كقد فكقى سازة © 
نه به خدا » او با هر قيمتى كه تمام شود عقيده اش را أشكار خواهد ساخت . ابوذر با لحن 

محكمى كه از آن اطمينان به دين و اتكاى به يروردكّارش يديدار بود كفت : (( سوكند به كسى 


كه ترا به حق برانكيخته كه بر سر جمع فرياد خواهم زد )) ! 


ابوذر حس كرد عطشش رفع شده در تيركى قلبش شييده دمى از آفتاب ايمان دميده است . غرق 
در عظمت و جاذبه ييامبر شده بود مى خواست بداند آيا اين جشمه نور و حياتى كه او را از 

كمراهى نجات بخشيده و كام تشنه اش را سيراب ساخته است جكونه موجودى است ؟ و از نور 
است ؟ جسم است ؟ موجودى أسمانى و ملكوتى است يا بشرى عادى ؟ آهسته دستش را برد و 
به شانه محمد كذاشت ٠‏ ناكّهان احساس كرد برقى از نور در جانش مى دود و سعادت و ثبات و 


رستكارى سراسر وجودش را فرا مى كيرد . 


ابوذر برخاست به طرف مسجد روانه شد » با سينه اى ير از ايمان و دلى مملو از تصميم » از 
سختى انديشه نمى كرد وو از كسى بيمى به خود راه نمى داد . در مسجد كروهى از قريش را ديد 
ناكّهان فرياد برآورد : (( اى كروه قريش من كواهى مى دهم كه جز الله خدايى نيست و كواهى 
مى دهم محمد بنده فرستاده اوست )) . 


ابوذر ينجمين كسى بود كه در روزكار غربت و سختى اسلام و در آن شرايط خطرناك و 
مخوف به بيغمبر دست يارى داد و هنوز نهضت نورس و جوان اسلام أنقدرها قدرت نيافته بود 


كه كوش مردم را بدين كونه فريادهاى تحريك آميز و شعارهاى تند آشنا سازد » از اين رو 


2101.1 1 


فريادى كه از حلقوم مردانه ابوذر برخاست جنان هيجان و خشمى در أن ايجاد كرد كه به عزم 
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كشت بر سرش ريختند وابا شدت هر جه تمام تر مى خواستند با كشتن اين اخلالككر خطرناك 


انذاى حسشية اين كذاها زا كاموكن ناتف , 


ابوذر بيهوش نقش بر زمين شده بود و مردم » همجنان بر سر و سينه و يهلوى او لكّد مى زدند 
تا عباس عموى ييغمبر آمد و به زحمت از ميان جمعيت به او رسيد و خود را به روى او 


انداخت و فرياد زد : 
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واى بر شما ! اين مرد را مى كشيد ؟ نمى دانيد كه از غفار است و شما در راه بازركانى به شام 
از آنجا مى كذريد ؟ .... 'مردم از كرد او يراكنده شدند و ابوذر همجون مجسمه اى خون آلودى 
به زحمت كمر راست كرد و آرام آرام به راه افتاد تا به جاه زمزم رسيد و خونهاى بدن خويش 


را شستشو داد و اندكى آب أشاميد و به قصد خانه خدا به راه افتاد . 
ابوذر بر ييغمبر وارد شد و ابوبكر را نزد وى ديد . 

- از كى اينجايى ؟! 

- سه روز است . 

- جه كسى به تو غذا مى داد ؟ 

- مرا جز آب زمزم غذايى نبود . 

- اى رسول خدا ! اجازه بده من امشب او را غذا دهم . 


- سه نفرى به راه افتادند تا به در خانه ابوبكر رسيدند » ابوبكر در را باز كرد و داخل شدند و 
وى جند مشت مويز طايف جلو ميهمانان خود كذاشت و اين اولين خوراكى بود كه ابوذر در 


مكه خورده بود : 
صبح روز ديكر سر زد » ابوذر در قلبش احساس كرد كه شوق فراوانى به آشكار كردن 


اسلامش دارد . قلب كوجك او و سينه لاغر و استخوانيش نمى توانست آن آتش فروزان ايمان 


رادر خو ينهان دارد . آزار مردم جز تحكيم اراده و تصميم در او تاثيرى نكرده بود روانه 


2101.1 1 


مسجد شد و باز بر سر جمع با آخرين قوتش فرياد زد : 


1ل 2101.1 


- من كواهى مى دهم كه جز او خدايى نيست و محمد فرستاده او است . 


* مردم غفار راههاى كاروانى را مى كرفتند و كالاهاى تجارتى را غارت مى كردند وو جه بسا 


كه قبيله غفار » جندب بن جناده را نيز در اين غارتها شمشير به دست ديده اند . 
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هياهويى از جمعيت برخاست و بر سر او ريختند و از كتك سيرش كردند تا غش كرد و به 
زمين افتاد و اين بار هم عباس به داداش رسيد و مردم را يراكنده كرد و او را نوازش داد . 
ابوذر از شدت درد آهى كشيد » ولى انبساط و أسايشى در روح خود احساس مى كرد و آرامشى 
را درمى يافت كه آلام و شكنجه هاى جسم ناتوانش را از يادش برد » برخاست و به سوى 


ييغمبر محبوبش كه تنها اميد وى در مكه بود رفت . 
ابوذر ماجرا را براى بيغمبر شرح داد ” » بيغمبر كفت : 


- من به سرزمينى كه داراى نخلهاى خرما است خواهم رفت و كمان نمى كنم جز يثرب* جاى 
ديكرى باشد ء آيا تو در همان قبيله خودت مبلغ من خواهى بود ؟ شايد خداوند بزرك ايشان را 


از تو سودى رساند و ترا به وسيله ايشان ياداشى بخشد . 
- آرى انجام مى دهم 


ابوذر با قلبى مملو از ايمان به خدا و عظمت محمد » رسول وى » به سوى غفار روانه شد و در 
راه ماجراى خود ء به ككرسنكى » شكنجه ها » ديدار بيغمبر و آنجه در اين سفر ديده بود مى 
انديشيد و أينده بزرك ولى مبهمى را در بيش نظرش مجسم مى ديد » سرورى بر جهره اش مى 
دويد و بر لبش لبخندى كه خوشنودى و اطمينان را دربرداشت نقش مى بست ٠,‏ و از اينكه به 
دين منطقى و خرد يسندى راه يافته كه جانهاى ياك و ير از صفا بدان مى كرايند خدا را سياس 
مى كفت » و از اينكه در اين دين » عقايد يدرانش را بر باد رفته مى ديد و افكار آنان را 

كوجك مى يافت » احساس آزادى و انبساطى در خود مى نمود . از دور منظره غفار را بديد و 
از ديدار برادر و مادرش شوقى در دلش برانكيخته شد . مى خواست خودش را به زودى بدانان 


برساند وآن را از اسلام آوردنش آكَاه سازد . 
شترش را هى زد و تند كرد تا به غفار رسيد . از شترش بياده شد و افسار آن را به دست 
كرفته با خود مى برد كه به انيس رسيد و فرياد زد : 


* يترب نام ييشين مدينه است 


. 0 


- تسليم شدم و يذيرفتم . 
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- تسليم شدى و يذيرفتى ؟! 


- آرى انيس » دين او بر حق است و من ترا بدان دعوت مى كنم . ابوذر شروع به نقل 
سركذشت خود كرد و آنجه را كه از وقتى او را ترك كفته تا اكنون كه بازكشته » به سرش آمده 


است شرح داد . 

انيس لحظه اى سرش را يايين افكند » سخن شيرينى كه از بيغمبر شنيده بود در كوشش طنين 
انداخت و خاطره روزى كه به مكه رفته و اوورا ديده بود در مغزش بيدار شد » نشئه مطبوعى 
در دلش احساس كرد » سرش را بلند كرد واكفت : 

- من با دين تو مخالف نيستم ..... من هم تسليم شدم و يذيرفتم . 

- بيا بيش مادرمان برويم و بدو خبر بدهيم . 

ابوذر و انيس بيش مادرشان رفتند و مادر تا جد حجشمش به ابوذر افتاد كفت ٠:‏ 


- جه ديدى ؟ 


- مردى را ديدم كه در جوانمردى برتر و در خوى بهتر و در معاشرت بزركوارتر ودر بحث 
نيكوتر و در شكيبايى و درستكارى بزركتر و از زشتى و آزار دورترين قوم خود بود . هيج 
كاه از او دشنامى شنيده نشده هيج كس او را در ستيز و جدل نديده » از اين رو او را امين 
ناميده اند » مردم را به نيكى 2 مى خواند و از زشتى و بدى منع مى كند » من كواهى داده ام 
كه جز الله خدايى نيست و محمد بنده او و فرستاده اوست و اسلام أورده ام و برادرم انيس هم 
مسلمان شده است . 
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- من هم با دين شما مخالف نيستم .... تسليم شدم و تصديق كردم . 


ابوذر از مسلمان شدن خانواده اش بسيار شاد شد ولى آيا ابوذر به همين قانع مى شود (( و آيا به 
اينكه برود و در يستوى خانه اش به عبادت خدا مشغول شود خدا را خشنود ساخته است ؟ )) او 


جنين كارى نمى كند و بايد برود و قبيله اش را بدين خدا بخواند . 
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ابوذر از خانه بيرون آمد و ديد مردم كرد رئيس قبيله ( خفاف بن ايماء بن رخصه غفارى ) 
نشسته اند و از هر درى سخن مى رانند . وارد شد و سلام كرد و كوشه اى نشست ,» نه براى 
اينكه با آنها بويد و بخندد . بلكه براى اينكه آنان را از طلوع صبحى تازه آكَاه كند » صبحى 
كه به زودى أنان را از ظلمات به سوى دريايى از نور خواهد كشاند واز نفرت و ذلت أزادشان 
خواهد ساخت و آنان را به قله هاى رفيع سيادت و أزادى و ثروت بالا خواهد برد . 

كفتكو بين آنان همجون نسيم شامكاهى آرام و ملايم در جريان بود كه ناكّهان ابوذر حكايت خود 
را در أن ميان انداخت و توفانى برخاست و باد صرصرى ديوانه وار وزيد واز هر طرف 
آشوبى بر يا كرد و مشاجره و كفتكوهاى تندى از همهم سود در كرفت » اين طوفان اندك اندك 


آرام شد و سياهى باطل با نور حق بيراكنده كرديد » حق ييروز شد . ابوذر كفت : 


- در مكه ييغمبرى برخاسته كه مردم را به يرستش آفريننده اين آأسمان صاف و اين زمين 


كسترده و اين ستاركّان درخشنده مى خواند و ... 

- تو براى اين هستى جز لات و عزى و هبل و منات و نهم » خداى ديكرى قائلى ؟! 
- او مردم را به آزادى مطلق از يرستش اين سنكهاى سخت مى خواند . 

ديكرى كفت : 

- سنكهاى سخت ؟! تو هم حرفهاى او را مى زنى ؟ 

- آرى اين سنكهاى سختى هستند كه توانايى جلب نفع يا دفع ضررى از خود ندارند . 


ديكرى كفت : 
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- تو هم أن را باور كرده اى ؟ 


- او به دينى مى خواند كه خرديسند است و وجدان را أرامش مى بخثد ؛ او برادرى و برابرى 
را بين مردم تبليغ مى كند . بين آقا و بنده جز به عفيده و عمل در بيشكاه خدا فرقى نيست » او 


راه ميان خلق و خالق را باز كرده هر كونه واسطه اى را براى نيل به سوى خدا از ميان برده 
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است » بندكان بدون واسطه و شفيعى به او نزديك مى توانند شد » او مى كويد خدا به بندكائش 
نزديك است ؛. شكايتها و درخواستهايشان را مى شنود » و بدانجه در ضميرها ينهان است 


آكَاهى دارد » محمد به دين حق مى خواند » من جِكونه آن را نيذيرم ؟! 
- ابوذر كمراه شده ! .. 
ابوذر كفت : 


- سوكند به خدا كه ابوذر رستكار شده است . و شما كمراهيد . ديكرى با خشونت و تندى كفت 


- ابوذر بعد از اينكه با اين مرد مرتد روبه رو شده است كول خورده مثل او مرتد شده عقايد 


اجدادش را باطل شمرده است . 
ابوذر كفت : 
- صبر كن » اجازه بده ! من به لات و عزى و منات و هبل و نهم و تمام بتها قبل از اينكه 


رسول خدا را ببينم عقيده نداشتم 53 خودم فهميدم كه اينها 2 هايى ع كه نه يه وستكارئ 


مى خوانند و نه به كمراهى . 


هياهو از هر سو برخاست و مردان غفار عليه اين انتقادهايى كه به خدايانشان شده است با 


صداى بلند فرياد مى زدند . 


ابوذر با آهنك متين و آرامى كفت : 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


- بايد با أرامش تحقيق كنيم » دليل را تنها با دليل بكوبيم » من جز راهنمايى شما آرزويى ندارم 
٠‏ اجازه بدهيد بكويم كه جكونه به ناتوانى اين بتها يى بردم . 


يكى از ايشان ككفت : 
- نه خيلى طول مى كشد . 


وباز جمعيت هياهو كردند . خفاف » رئيسشان كفت : 
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- بكذاريد حرفش را بزند » حق روشن و آشكار است . عقلتان را كه از شما نكرفته اند . 


ابوذر كفت : 


- روزى أآمدم كه براى نهم شير بريزم » مشكى شيرى را با كمال تواضع و خشوع برداشتم تا 
تقديم وى كنم و از اين راه مى خواستم خشم او را فرو نشانم و رضايتش را به دست آأورم » 
شورننا كا على از كلققم حر امقر بوكزعر تاكهاق. جتنم مد سردم للد و متظر اغا ربا كينم كه 
از آن واقع اى وحشتناكتر نديده بودم » ديدم سكى با كمال بى اعتنايى شيرى را كه در بيشكاه 
اين خدا ! كذاشته شده است مى آشامد و او همجنان در بله و حيرتش غرق است » نه جيزى مى 
بيند و نه براى حفظ اين شير مقدس كارى انجام مى دهد . اندكى صبر كردم تا ببينم بالاخره جه 
مى شود » منظره اى وحشتناكتر و تلختر از أن ديدم » ديدم كه اين سك به دزدين مشك اين 
معبود عاجز قناعت ننمود و يايش را هم بلند كرد و بر او شاشيد ! اين است قدرت و عزت و 
تو اكاب فهو انه انبتك حلالت و كلتك <ايق أست افتدان و سيظره الى ] همه سو هاى] عبية 
انداختند و سكوت مركبارى بر آنها سايه افكند » ابوذر كفت : 


- هاء دلهايتان از ايمان بدين خداى يست و زبون دارد سرباز مى زند و كمراهى اى كه در آن 
غرق بوديم در نظرتان آشكار مى كردد . 

يكى از ايشان كفت : 

- حداكسن يدها كنقه كد اين بيتميوق كد قو اذا :او سكن م كوي زانككن امكايا ضكر * 


ابوذر كفت : 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


- قبل از اينكه من رسول خدا را ببينم اين يرستش را از خودم كردم اما جون او را ديدم در 
سيماى او دروغ نيافتم . 
- هر وقت خودش آمد درباره دعوتش تصميم مى كيريم . 


ابوذر كفت : 
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- او شما را به نيكى و مكارم اخلاق مى خواند . شما را به ترحم و مهربانى به يكديكر و 
نيكويى و يرهيزكارى دعوت مى كند و از زنده به كور كردن دخترانتان منع مى نمايد » كناه 
يى دختر كوجك معصوم جيست كه در خاك ينهان شود ؟ او براى خوشبختى دنيا و سعادت 
آخرت شما أمده است . 


ابوذر از دعوت خود دست برنداشت تا رئيس قبيله خفاف بن رخصه مسلمان شد و بسيارى از 
مردم نيز از أقايشان ييروى كردند و اسلام أوردند . ابوذر مى خواست كار را يكسره كند وودر 
اسلام آوردن بقيه طمع بست و كفت : 


- شما جرا از ككرويدن بدين خدا و ايمان به فرستاده اش خوددارى مى كنيد ؟ 


اين بار ديكر با شدت به او ياسخ نكفتند و تكذيبش نكردند » جكونه مى توانستند تكذيبش كنند ؟ 
زيرا باطل به احتضار افتاده بود و حق در جاى خود مستقر كشته رستكارى و كمراهى آشكار 


كرديده بود ء از اين رو با آرامشى آميخته با ترديد در ياسخ وى كفتند ؟ 
- هر كاه ييغمبر آمد اسلام مى آوريم . 


جمعيت يراكنده شدند و غفار أن شب در سايه دين جديد أآرام و مطمئن » خشنود و آسوده خفت . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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نى زن قبيله به طرب نمى آيد 


خفاف بن ايماء به قبيله اش به نماز ايستاده بودند . نماز كه تمام شد مردم از هر سو يراكنده 


شدند و ابوذر و خفاف تنها مانده با هم سخن مى كفتند » ابوذر كفت : 
- خيلى وقت است كه از محمد و يارانش خبرى نداريم » تو مى كويى جه بر سرشان آمده ؟ 


- هر كه را به وى ايمان آورده شكنجه اش مى كنند و زندانيش مى سازند و مى خواهند ايشان 


را از عقيده اش بيزار كنند . بعضى شان هم به حبشه كوج كرده اند . 


- اين همان اخبارى است كه از كاروانى كه به شام مى رفت شنيده ايم » بعد از اين جه بيش أمده 
؟ من براى شنيدن اخبار مربوط به آنان دلم لى زده است و از اينكه كفار ايشان را شكنجه مى 


- آيا كفار خيال مى كنند كه مسلمانان را اكّر شكنجه دهند از عقيده شان كريزان خواهند ساخت 


و به يرستش بتها وادارشان خواهند كرد ؟ 


- كى فشار و شكنجه و آزار كردن مردم موثر بوده است ؟ ايمان در دلهايشان جاى كرفته 
خداوند هركز بعد از اينكه هدايتشان كرد كمراهشان نخواهد ساخت . 


با حيله هاى كوناكونى مى خواستند مسلمانان را به طرف خودشان بكشانند و يافشارى زياد 
كردند ولى سرافكنده شدند و شكست خوردند و آخرين تير تركششان را هم رها كردند و 
مسلمانان را زندانى ساختند و شكنجه و أزارشان نمودند » ولى به زودى تيرشان به حلقوم 


خودشان خواهد خورد و على رغم كفار » اسلام رواج خواهد يافت . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


خداوند هركز كسانى را كلمه لااله الاالله مى كويند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند 
خوار نمى سازند . به زودى خداوند دينشان را آشكار خواهد كرد و أوازه شان را بلند خواهد 
ساخت . 


در اين اثنا مردى از راه رسيد و سلام كرد » ابوذر با شتاب يرسيد : 
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- از كجا مى آيى ؟ 

ا شه 

- وضع محمد و يارانش جِكونه است ؟ 

- شكنجه هاى كوناكونى مى حجشند » داستان ييمان نامه را نشنيده ايد ؟ 

نه 

- مسلمانان به حبشه كوج كرده اند و أنجا در امنيت و آزادى خدايشان را مى يرستند نه 
أزارى مى بينند ونه سخن زشتى مى شنوند . قريش عمرو بن عاص را با هداياى بى 
شمارى به دربار نجاشى يادشاه حبشه فرستاد و از او درخواست كرد كه اين از دين 
بوكتشكان رايان ذهد وك تجاقنى وقتى كه سان حطن ووارانقن .و تنيع ان تطليد 
آنان خوددارى كرد . 


خفاف كفت : نجاشى جنين كارى كرده است ؟ او يادشاه بزركى است . 
مرد كفت : بلكه از اين هم بالاتر ء يناهندكان را اكرام كرده و بزرك و عزيز داشته است . 
ابوذر كفت : قريش جه كردند ؟ 


مرد كفت : قريش جون رفتار نجاشى نسبت به جعفر و يارانش آكَاه شدند اين شكست بر آنان 
سخت كران آمد » عليه رسول خدا و يارانش خشم كرفتند و كمر به قتلش بستند و عهد نامه اى 
نوشتند كه طبق آن نبايد كسى با بنى هاشم ازدواج كند يا معامله و معاشرتى داشته باشد و اين 
عهدنامه را در داخل كعبه آويختند . 


سيس بنى هاشم را در دره اى موسوم به دره ابوطالب محاصره كردند و يسران عبدالمطلب بن 


عبد مناف نيز در دره بدانان ييوستند . 


ابولهب قريش را عليه بنى هاشم و بنى عبدالمطلب همدست كرد . تا آب و خوراك را از آنان 
قطع كردند و سه سال در أن دره زندانى بودند و جز سالى يى بار براى حج نمى توانستند 
خارج شوند تا كارد به استخوان رسيد و ضجه و ناله كودكانشان از دره شنيده مى شد . منظره 
لخر افى بره | الزيق نوق كر واتى :ان اين اتيكقجه لك مى :وزؤنة و كزرحى لكشتو بوطقه رؤز 


اين هنكام خداوند ييغمبر را از جكونكى بيمان نامه آكّاه ساخت كه موريانه سطورى را كه در 
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1ل 2101.1 


آن ظلم و جور و تحريم نوشته شده بود » خورده است و قسمتى كه نام خدا بر آن بوده باقى مانده 


است . 
بيغمبر اين خبر را به ابوطالب كفت » ابوطالب با تعجب يرسيد : 


- ييغمبر كفت : آرى به خدا 


ابوطالب اين موضوع را به برادرانش اطلاع داد . كفتند : 
- تو درباره آن جه خيال مى كنى ؟ 

كفت : به خدا هركّز به من دروغ نكفته است . 

كفتند : تواجه عقيده اى دارى ؟ كفت : 


- من معتقدم كه بهترين جامه هايى را كه داريد بيوشيد و با سرافرازى به سوى قريش 
برويد » تا قبل از آنكه از جريان آكاه شوند بدانان خبر دهيم . سيس همكى به قصد 
مسجد بيرون آمدند و جون بزركان و اشراف قريش در حجره اى نشسته بودند به طرف 
آنها رفتند . بزركان قريش آنها را با احترام تمام در صدر مجلس نشاندند و انتظار مى 
كشيدند تا جه مى خواهند بكويند » ابوطالب كفت : 
(( يسر برادرم خبرى به من داده است2 - واو هركز به من دروغ نمى كويد - كه خداوند 
موريانه را بر ييمان نامه تان مسلط كرده تمام خطوط آن را كه از ظلم و جور و قطع رابطه 
حكايت داشته است ليسيده و فقط نام خدا را باقى كذاشته است . حالا اكر او راست كفته بود كه 
از يان بدكمانيها و كينه هايتان نسبت به وى دست برداريد و اكر هم دروغ كفته بود من او را به 


دست شما مى سيارم و مختاريد او را بكشيد يا زنده اش بكذاريد )) 
سيس سه نفر را فرستادند و ييمان نامه را كشودند و در آن جز نام خدا جيزى نيافتند . 


ابوذر ككفت : خوب بعد جه كردند ؟ 
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مرد كفت : سرهايشان را از شرمسارى يايين انداختند و سخت شرمنده و رسوا كرديدند ويس 
از آن ابوطالب رو بدانان كرده كفت : 


(( براى جه مارا زندانى مى كنيد و بر ما سخت مى كيرد ؟ در حالى كه ديكر موضوع روشن 


شده است . )) 
سيس او و يارانش بين كعبه و يرده هاى آن ايستاده و كفتند : 


(( خدايا ما را بر كسانى كه بر ما ستم كردند و از ما بريدند و بدترين كارها را نسبت به ما 

جايز شمردند بيروز كردان ! )) 

سيس به دره بركشتند و عده اى از مردان قريش يكديكر را نسبت به رفتارى كه با بنى هاشم 
كرده بودند سرزنش كردند و اسلحه برداشتند و به سوى بنى هاشم و بنى عبدالمطلب رفتند و 

آنان را امر به خروج دادند و اين زندانيان » يس از سه سال از دره بيرون أآمدند . 

خفاف كفت : بقيه قريش جه كردند ؟ 

مرد كفت : تلخى اين شكست را حشيدند و خاموش شدند . خفاف با تاثر بسيار ككفت : من تعجب 
مى كنم كه رسول خدا جكونه اين همه شكنجه و فشار را از دست اقوام و خويشان خود مى بيند 


؟ِ 


ابوذر : تعجبى ندارد ...... نى زن قبيله به طرب نمى أيد . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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يثرب مسلمان مى شود 


خبر مسلمان شدن يثرب در قبيله غفار مثل آتشى كه در هيزم افتد منشر شد . موجى از شعف و 
سرور بر جهره مردم دويد . مسلمانان يكديكر را براى اسلام آوردن (( اوس و خزرج )) 
تبريك مى كفتند و اين دو قبيله زبان آورترين و شمشير زن ترين مردم بودند . و با 
اسلام آوردن اينان خداوند اراده كرده بود كه دينش را آشكار سازد و بيغمبرش را بيروز كرداند 


و به وعده خويش وفا نمايد . 

ائيس با شوق بيش ابوذر آمد . مزده اى برايش أورده بود . 

انيس : نهضت اسلام در يثرب علنى شده است و اوس و خزرج مسلمان شده اند . 
ابوذر : به زودى ييغمبر بدانجا خواهد رفت . 

انيس در شكفت شد و در حالى كه با تعجب برادرش را مى نكريست كفت : 


- غير از آنجه شنيده ايم خبر تازه اى به تو رسيده است ؟ 

- نهء خبر اسلام آوردن يثرب را هم من از تو مى شنوم . 

- يس كه به تواكّفت ييغمبر به يثرب مى رود ؟ 

- روزى كه او را ديدم به من ككفت : (( من به سرزمينى كه داراى نخل خواهد بود مى 
روم و كمان نمى كنم جز يثرب جاى ديكرى باشد )) ... رسول خدا راست كفت ... 


آيا قومش خواهند كذاشت كه او به يثرب رود و مسلمانان را عليه آنان بشوراند ؟ 


- جه بكذارند و جه نكذارند او خواهد رفت »؛ اما جكونه وو جه وقت . دست خداست و ما 


1ل 2101.1 


نمى دانيم . 


ابوذر تصميم به عزيمت كرفت » برادرش كفت : 


- كجامى روى؟ 
- فكر كردم به يثرب روم تا از اسلام آوردن آنان آكّاه شوم و اخبار مربوط به ييغمبر 


محبوب را بشنوم . 
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ابوذر هنك يثرب كرد . شترش را سوار شد و رفت تا به يثرب رسيد و به مسجد (( بنى ذريق 
)) وارد شد » ناكّهان آهنى دلنشين تلاوت آزادانه قرآن را از درون مسجد شنيد » وارد شد و ابه 
هر كسى كه مى رسيد از ييغمبر مى يرسيد . مردم او را به رافع بن مالك زرقى راهنمايى 


- سلام عليك و رحمه الله و بركاته . 
- علي السلام و رحمه الله . 
اين سلامى كه ابوذر اين جنين آزادانه ادا كرد نشانه اى از أزادى و ييروزى اسلام بود و روح 


ابوذر را به هيجان آورد . ابوذر كنار وى نشست و كفت : 


ولق كر افق ساقس قل وذو بعقارانن 
- خوش أمدى » كارى دارى كه من بتوانم أن را انجام دهم ؟ 
- خبر دار شدم كه تو مسلمان شده اى و اوس و خزرج نيز اسلام آورده اند . روحم براى 
شنيدن اخبار محمد محبوب يرواز كرد و آمدم شايد نزد شما وسيله اى بيابم تا اندكى اين 
اتش شوقى كه سينه ام را مى خورد تخفيف دهم . 
- ما بيغمبر را ديديم و اسلام أورديم و اكنون در اين شهر خانه اى كه در آن يارى از 
رسول خدا نباشد نيست . 
- او را ديديد » كجا ديديد ؟ جطور بود ؟ 
- من و ينج نفر از مردم يثرب در منى بوديم » ييغمبر بر ما ككذشت » ايستاد و كفت : 
- (( هم ييمانان يهود ؟ )) 
- كفتيم : آرى ! 
سيس ما را به اسلام دعوت كرد و أن را براى ما تشريح نمود و قرآن را بر ما خواند و ما هم 


اسلام أورديم . سيس ييغمبر به ما فرمود : 


(( يشت مرا داريد تا وقتى كه دستور يروردكارم برسد ؟ )) كفتيم : (( اى فرستاده خدا ! ما در 
راه خدا و ييغمبرش كوشا هستيم » ولى اكنون با هم دشمنيم و اكر تو بيايى همه مان به تو 
نخواهيم بيوست . بكذار ما به قبيله هاى خود بركرديم شايد ميانمان صلح شود و سال آينده 
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هنكام حج يكديكر را خواهيم ديد . جون وقت موعد رسيد ده نفر از قبيله خزرج و يك نفر از 
اوس به مكه رفتيم و رسول خدا را ديدار نموديم و اسلام آأورديم و عهد كرديم كه به خدا شرك 
نياوريم » دزدى نكنيم » زنا ننمايم » فرزندانمان را نكشيم » به يكديكر تهمت و افترا نبنديم و از 
كناه دور باشيم )) . ييغمبر كفت : (( اكر به عهد خودتان وفا كرديد در خور بهشتيد » اكّر كسى 


از آن سربيجيد سرنوشتش در دست خدا است » اكّر خواهد ببخشد و اكر خواهد عذاب كند )) . 


- آيا بعد از آن هم باز رسول خدا را ديده اى ؟ 
- آرى جون هنكام حج رسيد يكديكر را براى زيارت حج و ديدار رسول خدا دعوت 
كرديم و ما هفت نفر از اوس با يانصد نفر از قبيله خزرج نزد ييغمبر رفتيم و جون به 
خدمتش رسيديم فرمود : 
(( هر وقت سر و صداها خوابيد » از منى يايين آمده در يشت كوه طرف راست داخل غار ييش 
من بياييد )) . سيس دستور داد كه (( هر كه خواب است بيدارش نكنيد و هر كس غايب است 


أآهسته آهسته يكى دو تا به راه افتاديم و ييغمبر جلوتر از ما با عباس بن عبدالمطلب بدانجا رفت 


و جون همه مان جمع شديم عباس خطاب به جمعيت كفت : 


اى كروه خزرج ! شما محمد را دعوت كرديد و او از كرامى ترين افراد در ميان قبيله خويش 
به شمار مى أيد و حتى كسانى كه با عقيده وى موافق نيستند از او يشتيبانى مى كنند » زيرا او 
داراى نسب و شرف بزركى است » ولى همه مردم جز شما از وى يشت كرده اند اكر داراى 
قدرت و جابكى هستيد , اكآر در جنك استقلال و بصيرت كافى داريد » فكرهايتان را جمع كرده 
با يكديكر مشورت نماييم » تمام عرب (( شما را از يك كمان تير خواهند زد » جز با آكاهى 
يكديكر دست به كارى نزنيد » هميشه همدست و همداستان باشيد من اين سخنان را از هم اكنون 


مى كويم زيرا زيباترين سخن » راست ترين سخن است )) . 


سيس (( مغرور )) كفت : 
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- آنجه كفتى شنيديم » سوكّند به خدا اكر در دلمان جز آنجه بر زبان داريم مطلب ديكرى 
مى بود مى كفتيم » ولى ما را جز وفا و درستى نظرى نيست و جز اينكه خونمان را در 
ييشكاه ييغمبر خدا بريزيم آرزويى نداريم . 
سيس بيغمبر قرآن را بر ما خواند و به سوى خدا دعوتمان كرد و به اسلام ترغيبمان نمود و 
براءبن مغرور دعوت او را يذيرفت و اسلام آورد . آنكاه ككفت : (( اى ييغمبر خدا به تو بيعت 


كرديم » ما مرد زرهيم و اين زره را از نياكانمان به ارث برده ايم )) . 
ابوالهيثم كفت : (( اسلام را مى يذيريم » ولو ثروتمان بر باد رود و بزركانمان نابود شوند )) 


از هر طرف فريادهايى به ياسخ برخاست و هر كسى با صداى بلند دعوت بيغمبر را يذيرفت و 
جوش و خروش بالا كرفت . عباس كفت : 

سفيدها و بزركانتان را بكذاريد جلو بيايند و با ما صحبت كنند و آهسته سخنان ما را به شما 
برسانند » زيرا ما از دشمنى قبيله مان نسبت به شما بيمناكيم و جون بيعت كرديد به جايكاه 


خويش بركرديد)) . 


سيس عباس رو به ييغمبر كرده كفت : (( اى بيغمبر خدا » دستت را بيش آر ! )) آنكاه ما 


همكى دست وى را فشرديم و بيعت كرديم . 
ابوذر : در اين موقع رسول خدا جطور بود ؟ 


رافع : خوش و خرم » خدا يارانى دلير و مدافعانى جنك أور و نيرومند و صاحب همت به 
كمكش فرستاده بود . 
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- هنوز هم دشمنى و كينه توزى قريش نسبت به وى تخفيف نيافته است ؟ 
- نه ابوذر ! خبرى به من رسيده است كه يس از ملاقات با ما » مشركين ياران ييغمبر را 
تحت فشار قرار داده اند و از شكنجه ها و آزارهايى كه بيش از أن سابقه نداشته نسبت 


بدانان دريغ نمى ورزند وابه همه سخت كرفته اند و زجرشان مى كنند . 
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ابوذر : اين همه شكنجه و أزار اين خواهد شد كه مسلمانان به زودى مكه را ترك كنند وابه 


يثرب كوج نمايند . رافع : ييغمبر هم با آنان خواهد آمد ؟ 


ابوذر : آرى به زودى خواهد آمد » خوشا به حال يثرب و مردم يثرب . 
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غفار غفرالله لها 


غفار جامه اى از بهجت و شعف مى يوشيد و در شوق و شادى غوطه مى خورد . خبر رسيده 


بود كه محمد با دوستش ابوبكر به سوى أآنان مى أيد . 


ابوذر احساس كرد جشمه سعادتى كه تشنه آن بود از اندرونش مى جوشد و وصال نزديك مى 
شود و هماى سعادت و آرزو به سوى او بال مى كشايد . مردم همككى از خانه هاشان بيرون 
ريختند و به اميد ديدار ييغمبر بر سر راهش » اطراف ابوذر » حلقه زده بودند و ابوذر در حالى 
كه نكّاه هاى مشتاقانه اش را به دورترين نقاط مى فرستاد » ورود محبويش را دقيقه شمارى مى 
كرد . مردم با اشتياق و بى صبرى انتظار مى كشيدند و هر لحظه از ابوذر » كه تنها 
آشناى با ييغمبر به شمار مى آمد درباره وى سوالاتى مى كردند : او جكونه است ؟ جه شكلى 
دارد ؟ ... ؟ و ابوذر در حالى كه جشمش را از بر نمى كرفت جواب مى داد : (( الان بهترين و 


برترين مردم روى زمين را مى بينيد )) . 


عرابه زمان به كندى از برابر مردم مى كذشت و ابوذر براى اين كه مزده ورود ييغمبر را به 
قبيله اش كه مشتاق شنيدن كفتار و ديدار او شده از تاخيرش يريشان كرديده بودند » داده باشد » 


جشم به راه دوخته بود تا مكر او را ببيند . 


زمان به كندى مى كذشت » افراد غفار . غمكين ووسرا سيمه انتظار مى كشيدند » ابوذر ناكّهان 
جشمانش به شترى افتاد كه بيش مى أمد » درست دقت كرد » مردم همه به جايى كه ابوذر مى 
نكريست جشم دوخته بودند » ناكّهان ابوذر در حالى كه از شوق مى يريد داد زد : (( به خدا 


بيغمبر است ! )) 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


ابوذر بيش دويد و سلام كرد . ييغمبر يرسيد : ابو نمله ؟ كفت : نه » ابوذر » سيس افسار شتر 


بيغمبر را كرفت » جمعيت اطراف بيغمبر حلقه زده با شور و هيجان عجيبى صيحه مى زدند : 


(( الله اكبر ! )) زنان و كنيزان و كودكان با شوق فرياد مى كردند : (( اين ييغمبر خداست كه 
آمده است ! )) ييغمبر خدا از شتر يايين آمد » مسلمانان بر او سلام مى كردند » ييغمبر نشسيت و 


ابوبكر ايستاده با مردم سخن مى كفت » ييغمبر شروع به خواندن قرآن كرد و مردم را به اسلام 
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خواند » مردم براى بيعت با او هجوم مى كردند » ابوذر در ميان معركه كنار كيغمبر با 
سرافرازى و شعف ايستاده بود و از تماشاى اين منظره لذت مى برد . مردم در قيافه وى خيره 
شده بودند » او را مى ديدند كه داراى خلقى نيكو » سيمايى خوش و جهره روشنى است » نه 
حنذاق فريه كذ او زا تازاحت كن بوهه اتقدن لاغر كد ون انتظان سيك تمايد + كشاده رو 
جشمى كيرا و خوش نكاه » داراى مزكانى بلند و سياه و صداى كرفته و مردانه » ديدكّان سياه و 
ابروان به هم ييوسته و باريك » مويش مشكى و كردنش كشيده و در جانه اش موهاى يريشت ٠»‏ 
هنكامى كه خاموش است وقار و متانت بر او سايه مى افكند و جون سخن مى كويد ابهت و 
عظمت از او مى بارد » سخنانش شيرين و جذاب است . كلمات شكسته و بيهوده از زبانش 
خارج نمى شود » از دور از همه نمايان تر و با جلوه تر و از نزديك شيرين تر و نيكوتر » 
قامتى متوسط دارد » نه به قدرى بلند است كه زشت نمايد و نه آنجنان كوتاه كه در جشم بيننده 
خوار جلوه كند . خفاف بن رخصه غفارى از ييغمبر درخواست كرد نامه اى براى قبيله اش 


بنويسد » ييغمبر نيز فراردادى نوشت كه : 


(( قبيله غفار مسلمان و در شكست و ييروزى و سختى و آسايش با ديكر مسلمانان شريكند » 
نكهدارى جان و مال آنها بر عهده خدا و رسول است و ييغمبر عهد مى كند كه هنكامى كه 
ستمى بر آنان روى آرد ياريشان كند و هر كاه ييغمبر نيز آنان را به يارى بخواند ياسخ كويند و 


يارى بيغمبر بر همه آنان فرض است و اين ييمان نامه جز با كناه تغيير يذير نيست )) . 


قبيله غفار همكى اسلام آوردند و ابوذر جون مى ديد كه قومش دسته دسته به دين خدا مى 


كرايند انبساطى در دلش احساس كرد و دستش را به آسمان بلند نمود و زير لب ككفت : 


الحمدلله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لال ان هدانا الله * سيس ييغمبر رو به ابوذر كرد و 


در حالى كه لبخندى از ييروزى و نوازشى ير مهر بر لب داشت كفت : غفار غفارالله لها . 
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* سياس خدايى را كه ما را بدين راه نمود و اكّر ما را رهبرى نمى كرد ما خود را نمى يافتيم . 
(( قرآن )) » اعراف » آيه 43 


به سوى مثرب 
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روزكارى كذشت ., ابوذر روزى در سكوت كرم و اندوهكين عصر ء براى كزاردن نماز » با 
قامتى كشيده و لاغر وارد مسجد شد » جون نماز به يايان رسيد آهسته در حالى كه به خود فرو 
رفته آثار غم و اندوه بر جهره اش سايه افكنده بود به كوشه مسجد رفت و در كنار مردى كه با 
آهنك محزون و دلنشينى قرآن مى خواند نشست و سرايا كوش شد ء سرش را به كريبان برده با 


خشوع بدين نداى روح بخش أسمانى دل داده بود : 


يا ايها الذين أمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ؟ تومنون بالله و رسوله و 
تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم و 
يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار و مساكن طيبه فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ... " 


ابوذر اين ايات را با كوش جان مى شنيد و روح ير هيجانش به سوى خدا و بهشت به يرواز در 
مى آيد . در سرنوشت خود به انديشه فرو رفت و در أنجه او را از رفتن به يثرب و يارى 
ييغمبر و نبرد در راه خدا باز مى دارد تفكر مى كرد . جنك بدر » جنك احد » جنك خندق 
بيش أآمده و ابوذر از أنها محروم مانده بود . اوه ! ياران ييغمبر در ميدانهاى نبرد جان دهند و 
بيغمبر را يارى كنند و ابوذر در خانه خود آسوده باشد ؟! ييغمبر با دست خود به كندن خندق 
مشغول كردد و ابوذر در بستر خود بيارآمد ؟ مسلمانان هر لحظه با هزاران حوادث خونين و 
مركبار دست به كريبان باشند و ابوذر تنها به اينكه مسلمان است و به عبادت خدا مشغول است 
دل خوش دارد ؟! .... جه جيز او را به ماندن در غفار مجبور ساخته است ؟ جه عاملى اورا 
از برادران مجاهد و ياران خدا و ياران اسلام جدا كرده است ؟ هيج جيز ! يس بايد برود وابا 
دشمن نبرد كند » يا ييروز و سرافراز خواهد شد وو يا مرك و شهادت را در آغوش خواهد 


كرفت . آثار عزم و تصميم بر جهره كندمكون و لاغرش نقش مى بست . ناكّهان برخاست و به 
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خانه رفت و به برادرش انيس با آهنك قاطع و مصممى كفت :من فردا به يثرب مى روم . 


* سوره صف » آيات 10-12 


01 


- خيلى أنجا خو ؟ كى برمى كردى ؟ 
- ديكر بر نخواهم كشت . 


- مى خواهى أنجا جه كنى ؟ 
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- به ييغمبر خدا مى بيوندم و ديكر هيج كاه از او جدا نمى شوم . 
- بر كه وارد مى شوى ؟ 
- در مسجد با اصحاب بيغمبر كه خانه و ماوايى جز مسجد ندارند مى خوابيم . 
- تو مسلمان شده اى و دين خدا را يذيرفته اى و همين ترا كافى است » توى قبيله ات بمان 
وخانه و زندكيت را ترك مكن » خانواده ات از هر جيز بيشتر به تو نياز دارد و 
نسبت به اولى مى باشند . 
- ييغمبر از جان به مسلمانان اولى تر است » اى انيس آنجه تاكنون ضايع شده مرا بس 
است » ييغمبر در جنكى بدر شركت كرد و من در غفار بودم » جنكى احد ييش أمد و 
كروهى از يارانش شهيد شدند و به درجه بلندى نايل آمدند و من در يستوى خانه ام 
همجون خاريشت در يوست خود خزيده بودم » واقعه خندق رخ داد و من از جهاد باز 
ماندم » هان ... اى انيس ! اين همه افتخار كه از دست دادم بس است . 
- يس تو در خانه و زندكيت باش و هر وقت براى جهاد ترا خواندند برو . 
- نه »ء خدا براى مرد در سينه اش دو قلب جاى نداده است » جانم را به خدا بخشيدم و 
ديكر به حطام اين جهان طمعى ندارم . سزاوارترين جيزها خشنودى خدا و ييغمبر 
خداست ؛ جه جيز مرا به ماندن در اينجا مى خواند ؟ به خدا حتما به يثرب مى روم و 
خدا مرا راهنمايى خواهد كرد . ابوذر عزم سفر كرد ولى زاد و توشه اى با خود 
برنداشت . انيس كفت : 


توشه اى كه در راه ترا به كار آيد برنمى دارى ؟ 


- در اين راه مرا تكه نانى بس است . 


ابوذر آهنكى يثرب كرد و به محمد ييوست ؛ از سرجشمه دانش او سيراب مى كرديد » كفتار و 


1ل 2101.1 
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رفتار او را سرمشق خود قرار مى داد و در احسان و عطوفت و بزركوارى از وى حكايت مى 


كرد. 
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اهل صفه 


ابوذدر شب و روز در مسجد ييغمبر به سر مى برد و يكسره غرق در نيايش بود و جز به خدا 
نمى انديشيد » از زخارف و زينتها و زيبندكيهاى اين جهان و از لذتها و ثروتهايى كه مردن 
بدان سركرم بودند » جشم يوشيده يارسايى بيشه كرده بود و شبها او نيز مانند ديكر ياران محمد 


كه خانه و زندكّى اى نداشتند در صفه مسجد مى خوابيدند . 


اينان سربازان آماده به خدمت محمد بودند و هر كاه اسلام به يارى نيازمند مى شد از همه 


زودتر و مشتاقتر دل از جهان بركنده شمشير برمى كرفتند . 


شب كه فرا مى رسيد ييغمبر ايشان را ميان اصحابشان تقسيم مى كرد و عده اى را نيز خود به 
خانه مى برد و غذا مى داد و ابوذر جزء اين عده بود . خداوند او را در سعادت و خوشبختى 
غرق كرده بود . عقده هاى قلبش را كشوده آن را از عشق و راستى و يقين مالامال ساخته بود 
» زبانش را راستكّو و وجدانش را ياك و خلقش را راست و كوشش را شنوا و جشمش را بينا 


كرده بود . 


سخنان محمد را مى شنيد و فرا مى كرفت و نقل مى كرد . هنكام جنك دليرانه شمشير مى زد 
بزركترين روات و محدثين اسلام كرديد » و ياكى و يارسايى اش از بيغمبر حكايت مى كرد تا 


جايى كه از مشهورترين يارسايان شد . 


روزى عمر وارد مسجد شد ء ابوذر را ديد كه رويوش سياهى به خود بيجيده در كوشه اى تنها 


0 نشسته است . به وى كفت : جرا تنها نث نشسته اى ؟ 


1ل 2101.1 
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بنشين ! ... همنشين نيك از تنهايى بهتر است و تنهايى از همنشين بد ؛ بهتر ؛ مالى را به امانت 
بسيارى بهتر از آن است كه مهر و موم كنى و و مهر و موم كنى بهتر از آن است كه كسى را 


متهم سازى . 


خور مستدرك أمدم احث كه اين حوال را حدق بن ابج عسران از وى كرد و ابوذر ياسخ را از 


قول بيغمبر نقل نموده است و اين درست تر مى نمايد . ع.ش 
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ابوذر و عمر شروع به صحبت كردند و مردم دسته دسته براى نماز مغرب به مسجد مى آمدند 
. بلال اذان مغرب را كفت و بيغمبر نيز براى خواندن نماز از خانه بيرون آمد . يس از نماز » 
مردم دسته دسته كرد ييغمبر حلقه زده به سخنان وى كوش فرا مى دادند . ابوذر نيز نشست و 
جشمش را به لبان ييغمبر دوخته با حرص و ولع كوش مى داد . بعد از نماز عشاء مردم از 

مسجد يراكنده شدند و تنها اهل صفه ماندند تا شب را در آنجا بكذرانند . ييغمبر نيز به خانه اش 


ثلثى از شب كذشته بود كه بيغمبر از خانه به مسجد آمد و به ابو هريره كفت : يارانم را صدا 


بزن تا ييش من بيايند . 


ابو هريره بر بالين يكايكى آنان مى أآمد و بيدارشان مى كرد ء ابوذر را نيز بيدار نمورد و 


همكى جلو خانه بيغمبر آمدند » اجازه خواستند و يس از اجازه وارد شدند . 


اين عده قريب سى نفر بودند و ييغمبر غذايى را كه از جو تهيه كرده بود جلوشان كذاشت و 
دستش را روى ظرف غذا نهاده كفت : به نام خدا شروع كنيد . سوكند به كسى كه جان محمد 


در دست اوست » خاندان محمد شبى را جز با همين غذايى كه مى بينيد به سر نبرده اند . 


يس از خوردن غذا به مسجد بركشتند تا بخوابند » هنوز درست بر روى زمين آرام نكرفته 
بودند كه جشمانشان به هم آمد و در خواب عميق و راحتى فرو رفتند » رويوشى از سكوت آنان 
را فرو يوشاند 1 


ابوذر نيز يلكهايش را روى هم كذاشته بود كه خش خش جامه اى به كوشش رسيد » جشمهايش 
را باز كرد ء رسول خدا را ديد كه از منزلش به طرف مسجد مى آمد » بى آنكه از جاى خود 
تكان بخورد با نكاههاى كنجكاوانه خود منتظر بود كه علت را بفهمد » ديد كه بيغمبر به طرف 
محراب رفت و به نماز ايستاد . 


1ل 2101.1 
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كوشهايش را تيز كرد و شنيد كه وى با تضرع اين آيه را مى خواند : ان تعذبهم فانهم عبادى و 


ان تغفر لهم فانى انت العزيز الحكيم . 
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* اكّر عذابشان كنى بنده تواند و اكر بيامرزيشان بزركوار و درست كردارى . سوره مائه آيه 
108 


ابوذر همجنان كه بر روى خاك دراز كشيده بود و به كنجكاوى خود ادامه مى داد و مى ديد كه 
ييغمبر به ركوع و سجود مى رود و همين آيه را مى خواند . ابوذر همجنان نكاه خود را به 
بيغمبر دوخته بود و بيغمبر اين ركوع و سجود را تا صبح ادامه داد » ابوذر در شكفت شد و 
مشتاق بود كه از اين رمز آكّاه شود » جون شب به يايان رسيد و ييغمبر نمازش را تمام كرد 
ابوذر آمد و در برابر بيغمبر ايستاد و كفت : اى رسول خدا ! اين آيه را تا صبح در ركوع و 


سجود مى خواندى 9 


- از خدا شفاعت را خواستم و به من عطا فرمود . و اكر او خواسته باشد » هر كس به خداى 


بزر©ق شرك نياورد » از أن برخوردار مى شود . 


تمصع نم 1770171 0 . لوط | اكه هموق :١م‏ 0عأمعدع] ممعم مددهمم 
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وصيت 
ما خانه ديكرى داريم كه اثاثه خوبمان را از بيش بدانجا 
مى فرستيم 
الور 


عرابه زمان مى جرخيد و ابوذر در تمام جنكهاى بعد از خندق با ييغمبر شركت مى كرد » 
دلاور بود » تنها راه مى افتاد و بى رحمانه بر سر خصم مى تاخت . در جنك بنى لحيان و ذى 
قرد با بيغمبر شمشير زد » و در سال ششم هجرى بيغمبر براى جنك بنى المصطلق بيرون 
رفت و ابوذر را در مدينه جانشين خود ساخت و اين خود نشانه كامل اعتماد به ياكى و 
شخصيت وى است . ابوذر مقام بسيار برجسته اى نزد ييغمبر احراز كرده بود . هر وقت 
حاضر بود » با او سخن مى كفت و ء جون غايب بود از او مى يرسيد » روزى ابوذر نزد 
بيغمبر امد » ييغمبر خوابيده يارجه سفيدى بر دوش انداخته بود » ابوذر أمد و او را بيدار كرد . 
ييغمبر جون جشمش به وى افتاد ككفت : بنده اى نيست كه لااله الاالله بكويد و بر ان بميرد و ابه 


بهشت نرود . 


- اكر زنا و دزدى هم كرده باشد ؟ 
- اكر زنا و دزدى هم كرده باشد . 
- اكر زنا ودزدى هم كرده باشد ؟! 
ييغمبر باز با تاكيد كفت : اكر زنا و دزدى هم كرده باشد . 


1ل 2101.1 


ابوذر با تعجب آميخته با انكارى باز كفت : 


1ل 2101.1 


- و اكر زنا و دزدى هم كرده باشد ؟!؟! 

- آرى ابوذر » اكر زنا و دزدى هم كرده باشد ! 
ابوذر در انديشه فرو رفت . سيس دو نفرى به مسجد رفتند » جون داخل شدند ييغمبر به ابوذر 
كفت : 
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ابوذر ! سرت را بالا كن 


ابوذر سرش را بالا كرد و مردى را ديد كه جامه هايى فاخر يوشيده است » جند قدمى كه از او 
دور شدند با ييغمبر ككفت (( سرت را بالا بكير !)) ابوذر سرش را بالا كرفت و مردى را ديد 


كه جامه هاى كهنه اى در بردارد » ييغمبر ككفت : 


اى ابوذر ! اين يى تن در بيشكاه خداوند از يى دنيا امثال او عزيزتر است . 


بزرك بيغمبر است و در تمام شدتها و سختيها با شوهر ياكبازش شريكى بود و از افتخاراتى كه 


ابوذر به دست اورده است سهم مى برد . 


مدينه بر روى تلى خيمه كوجكى زد . و از اينجا صحنه ديكرى از زندكى وى آغاز مى كُردد . 
ابوذر طبيعتا صحرا را دوست مى داشت »روح بزرك و با عظمت او در حصار زندكّى محدود 


و بيجيده شهرى نمى كُنجيد . 


دلش مى خواست هميشه نكاههاى خود را به افقهاى دور دست بدوزد و در ييش جشمش هميشه 
بيابان صاف و وسيعى جلوه كر باشد . او به تنهايى خو كرده بود » بيشتر بر روى أن تيه در 
جلو خيمه خويش مى نشست و به تماشاى بيابان وسيع و آرامى كه در سكوت مداوم و اسرار 
آأميزى به سر مى برد و ابستن فردايى ير شكوه بود » مى يرداخت و به انديشه هاى مبهمى 


فرو مى رفت . منظره غروب غم انككيز و طلوع مسرت بخش و خندان آفتاب براى او بسيار 
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جالب و تماشايى بود و طاير افكار او را در اعماق آسمانها به يرواز درمى أورد . به كذشته 

تلخ و سياه خويش » به ماجراى خود و خانواده و قبيله خويش . به وضع نهضت نوين و نجات 
بخشى كه روز به روز دامنه خود را بر اين بيابان يهناور عربستان مى كسترد و قبايل عرب را 
كه در منجلاب فقر و وحشيكرى و كينه توزى كه از فراز أن تيه به مدينه مى نكريست كوشش 


خستكى نايذير مسلمانان را به رهبرى محمد به جشم مى ديد و جون در سكوت افسانه اميز 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


1ل 2101.1 


صحرا غرق مى شد » صداى شكستن زنجيرهاى بندكى به كوشش مى رسيد » مى شنيد كه 
اعراب با نيروى اسلام از زير يوغ ايران و روم آزاد مى شوند و سرود استقلال و آزادى مى 


سرايند . 


هر نسيمى كه مى وزيد از ميان اين سكوت ممتد » خروش آزادى و جنب و جوش اتحاد و اتفاق 
ملت خويش و غوغاى رزم اسلام با يادشاه يرنخوت و تجمل يرست ايران و اميراتور خودسر و 
مقتدر روم را براى ابوذر خبر مى آورد . مكه يايتخت عربستان نيز تسليم شد و ابوذر احساس 
كرد كه هماى اسلام بر سراسر جزيره سايه افكنده دين خدا تحكيم يافته است . تدابير خردمندانه 
محمد » عفريت فقير و يريشانى را به همراه تفرق و كينه توزى از جزيره راند اختلاف عظيم 
طبقاتى و آقايى و بردكى جاى خود را به برادرى و برابرى صميمانه اى سيرده است . اين 
ييروزيها دل ابوذر را از شوق و شعف مالامال مى ساخت و به جشم مى ديد كه در ديدكان 
غبار آلود برده ها و كدايان و قبايل تنكدست و محروم برقى از ذلت و فقر و جهالت يزمرده و 
تيره شده بود فروغى تازه يرتو افكنده است و اميد به زندكى و آينده در آنان جنب و جوشى يديد 
آورده است . ابوذر با سرافرازى بسيار مشاهده مى كرد كه كدايان و بى خانمانان » داراى 
زندكى و سامانى شده از مواهب زندكى برخوردار كرديده اند » ولى ابوذر خود از اين نهضت 
جز تماشاى ييروزيها و بيشرفتها بهره اى برنداشت . او از اين رزيمى كه خود از سران و 
ييشوايان أن بود جز يى خيمه كوجى بر فراز يك تيه خارج از شهر نصيبى نبرد . روزى 
يكى از دوستان ابوذر بر او وارد مى شود و هر جه به اطراف مى نكرد در جادر وى جيزى 


نمى بيند » سيس با تعجب به ابوذر رو كرده مى كويد » ابوذر اثاث خانه تان كجاست ؟ 


- ماخانه ى ديكرى داريم كه اثاثيه خوبمان را به آنجا مى فرستيم . 
- تا وقتى اينجايى بايد اثاثيه داشته باشى ؟! 
- صاحب اين خانه نمى كذارد اينجا درنك كنيم . 


ابوذر سيس به ميهمان خود نكريست و كفت : 


- سوكند به خدا اكر آنجه را من بدان آكاهم شما آكَاه بوديد با زنانتان همبستر نمى شديد و 


بر فرشهايتان قرار نمى كرفتيد » به خدا قسم كه دوست داشتم خداوند مرا به صورت 
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درختى مى آفريد كه ميوه اش را مى خوردند و بعد هم بريده مى شد و از ميان مى 
رفت . 
- مكر اين از اينكه بهره ات را از دنيا بركيرى جلوكيرى مى كند ؟ 
- رسول خدا فرمود : (( شكفتا از كسى كه به جهان ابدى ايمان دارد و براى اين دنياى 
فريب مى كوشد )) . 
مرد از خانه وى خارج شد » ابوذر به طرف مسجد روانه ككشت و جون به مسجد وارد شد 
ييغمبر را تنها نشسته ديد » يهلوى او نشست ٠‏ بيغمبر رو به ابوذر كرده و كفت : اى ابوذر 
مسجد را نيز تحيتى است و تحيت مسجد اين است كه دو ركعت نماز بكزارى » بايست و نماز 
بخوان . ابوذر به نماز ايستاد و سيس نزد رسول آمد و نشست »؛ جون ييغمبر تنها بود فرصت را 


5 


غنيمت شمرده كفت : اى رسول خدا تو مرا به نماز مى خوانى نماز جيست ؟ 


- بهترين قانون است » جه زياد بركزار شود و جه كم . 
:اق رسو كذا برثرين اعمال كدام اسنت ؟ 

- ايمان به خداوند بزرك و جهاد در راه او 

- ايمان كدام يى از مومنين كاملتر است ؟ 

- نيكخوى ترين آنان 

- اى رسول خدا » كدام يك از مومنين مسلمان تر است ؟ 
- كسى كه مردم از دست و زبانش ايمن باشند . 

- اى رسول خدا » برترين نماز كدام است ؟ 

- نمازى كه قنوت آن طولانى باشد . 

- اى رسول خدا » كدام هجرت بهتر است ؟ 

- هجرت از كناهان 

- اى رسول خدا روزه جيست ؟ 

- وظيفه اى است كه در بيشكاه خدا جندين برابر ياداش دارد . 
- اى رسول خدا » بهترين جهاد كدام است ؟ 


- جهاد كسى كه اسبش را يى كنند و خونش را بريزند . 
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- اى رسول خدا ء كدام بنده آزاد كردن بهتر است ؟ 

- بنده اى كه در نزد خدا خواجه اش كرانبها تر و محبوبتر باشد . 

- اى رسول خدا كدام بخشش بهتر است ؟ 

- بخشش مرد كم بضاعتى كه از دسترنج خود به فقير كمك كند . 

- كدام آيه از آياتى كه خدا بر تو فرستاده است بزركتر است ؟ 

- آيت الكرسى ...' اى ابوذر » آسمانهاى هفت كانه در برابر كرسى جون حلقه اى است 
كه در فلاتى افكنده شده باشد . 

- خداوند جند كتاب فرستاده است ؟ 

- صد و جهار كتاب » بر شيث ينجاه صحيفه و بر اخنوخ سى صحيفه و بر ابراهيم ده و 
قبل از تورات بر موسى نيز ده صحيفه و سيس تورات و انجيل و زبور و قرآن را نازل 
كرده است ., 

- اى رسول خدا » صحف ابراهيم جه بوده است ؟ 

- همه اش يند و حكمت بود : (( اى شاه مغرور و به خود كرفتار و بر دوش مردم سوار 
إمن ترا 

برانكيخته ام تا از طرف من داد مظلوم را بستانى )) ... و از اين كونه مثلها در آن بود : 

(( خردمند را ساعاتى است ساعتى كه در آن يروردكارش را نيايش مى كند و ساعتى كه 

به حساب خودش در بيشكاه يروردكارش مى رسد و ساعتى كه به جستجوى طعام و 


شرابى كه 


بدان نياز دارد مى يردازد و بر عاقل است كه جز بدين سه كار برنخيزد : توشه اخرت 


اندوختن 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


* براى معنى كرسى و عرش به نظريه عالمانه مرحوم كاشف الغطاء در كتاب الفردوس الاعلى 
مراجعه فرماييد 
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»؛ براى زندكى كوشيدن و لذت غير حرام بردن » و بر عاقل است كه وقت شناس باشد ء 
به كار خود برسد ياسدار زبان خويش باشد و كسى كه كفتارش را نيز مانند رفتارش به 


شمار آورد ؛ جز به ضرورت زبان به سخن نمى كُشايد )) . 


- اى رسول خدا »ء صحف موسى جه بوده است ؟ 

- سراسر همه عبرت بود : (( در شكفتم از انكه به مرك ايمان دارد و شادى ميكند » در 
عجبم از كسى كه به آتش يقين دارد و مى خندد » در شكفتم از انكه به سرنوشت ايمان 
دارد و رنج مى برد » در شكفتم از آنكه دنيا را مى بيند و نيرنك أن را با اهل خودش 
مى نكرد و باز بدان اطمينان مى كند » در شكفتم از كسى كه به حساب فردا ايمان دارد 
و عمل نمى كند )) . 

- اى رسول خدا مرا وصيتى كن 

- ترا به تقوى وصيت مى كنم و آن بالاترين جيزها است . 

"اف وينوز ل يقذا بو فاليم يقن الى 

- قرآن را بخوان » با خواندن قرآن ترا در زمين نورى است و در أسمان يادى 

از خنده بسيار بيرهيز كه دلت را مى ميراند و روشنى جهره ات را مى برد . 


جز در خير خاموش باش ». زير سكوت شيطان را از تو مى كريزاند و در دينت ترا يارى مى 
كند . 


بيجاركّان و محرومان را دوست بدار و با آنان بنشين » به كسى كه زير دست تو است بنكر نه 
به زبردستت » زيرا شايسته است كه نعمتى را كه خداوند به تو داده كوجكى نشمارى » با 


خويشاوندانت بييوند اكّر جه از تو رميده باشند » در راه خدا از سرزنش كسى نترس . 


1ل 2101.1 


در راه خدا از سرزنش كسى مترس 


حق را بكو اكر جه تلخ باشد 
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آنجه را مى دانى كه در خود دارى بر ديكران عيب مكير » نسبت به كارى كه خود نيز مرتكب 
شده اى مردم را سرزنش مكن » زيرا همين عيب ترا بس است كه عيبى را كه در خود نمى 


بينى در مردم بيابى يا آنجه را خود كرده اى در ديكران ببينى . 
سيس با دستش بر سينه ابوذر زده فرمود : 


اى ابوذر هيج خردى جون تدبير و هيج يارسايى جون خوددارى و هيج نيكويى جون نيكخويى 


نبست . 


7 
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به سوى مكه 


جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 


1 


قران 


محمد در مسجد با عده اى نشسته » در سكوت فرو رفته بود . همكى كمان كردند كه وحى بر 
او نازل شده است و از اين رو او را به حال خود كذاشته بودند . زمان همجنان در سكوت 
مطلق مرموزانه اى مى كذشت و جز افكار كوناكونى كه در مغزها به حركت درآمده بود جنب 
و جوشى ديده نمى شد » همه ساكت و آرام در انتظار يايان اين سكوت بودند و ككويى بر 
سرهايشان يرنده اى نشسته و ترس داشتند كه اكّر سخنى بككويند و يا تكانى بخورند از سرشان 
يرواز كند . شيرازه اين سكوت با آمدن ابوذر از هم ياشيد » ابوذر با زحمت و فشار از ميان 
جمعيت خود را به ييغمبر رساند و در برابرش نشست .» ييغمبر به وى رو كرده فرمود : ابوذر 
امروز نماز خوانده اى ؟ 

- نه 

- برخيز و انماز بخوان 
ابوذر برخاست و به نماز ايستاد و جهار ركعت نماز ظهر را خواند سيس ييغمبر روى به او 


كرده ككفت : ابوذر از اهريمنان جن و انس به خداى يناه بر ! 
- اى ييامبر مكر . بشر را نيز اهريمنانى است ! 


- آرى اهريمنان جن و انس سخنان زيبا و فريبنده اى به كوش يكديكر مى كويند . 


1ل 2101.1 
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ييغمبر ساكت شد » ابوذر نيز خاموش شد و اين سخن محمد صدها خاطره اى را كه در مغزها 


خفته بود بيدار كرد . باز بيغمبر فرمود : 
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- بكو : (( هيج قدرت و نيرويى جز به خدا نيست )) 
* سوره اسراء آيه 81 
باز سكوت همه جا را فرا كرفت . 


ناكّهان عمرو بن سالم به شتاب وارد مسجد شد » و يريشان به سوى بيغمبر آمد و در ييش وى 


- اى رسول خدا » قريش بيمان حديبيه را نقض كرده اند . ناكهان با تعجب جمعيت از هر 
ككوشه اى فرياد زدند جطور ؟! جطور ؟! 
- قبيله من ( خزاعه ) به ييمان شما و قبيله بكر به ييمان قريش بيوسته اند و جنانكه مى 
دانيد ميان ما و قبيله بنى بكر انقلابات و زد و خوردهاى ديرينه اى وجود داشت كه يس 
از ييمان صلح حديبيه آرام كرفت بود » ولى از هنكامى كه سما در جنك موته از 
رومى ها انتقام نكرفتيد قريش خيال كردند كه بعد از اين جنك ديكر از اينكه شما باز 
قد راست كنيد و قدرتى به دست بياوريد كذشته است و از اين جهت بنى بكر را عليه ما 
تحريك كردند » و ورزى كه ما بر سر آبى كه به خودمان تعلق داشت » بوديم ناكّهان 
بر ما يورش أوردند و عده اى از ما را كشتند و من به سوى تو اى رسول خدا شتافتم تا 
براى نبرد با كسانى كه بر ما تجاوز كرده اند از تو كمك بكيرم . 
ييغمبر با لحن مطمئنى فرمود : يارى مى شوى عمروبن سالم ! و سيس ييغمبر در انديشه هاى 
دراز فرو رفت و جوانب اين امر خطير را كه در ييش آمده بود با دقت مى سنجيد و ديد كه 
براى نشان دادن عكس العمل نقض اين بيمان جاره اى جز فتح مكه نيست . سيس ييكهايى به 
اطراف شبه جزيره فرستاد تا براى انجام دستور بعديش آماده باشند . بيغمبر خود را براى اين 
فتح عظيم مهيا مى كرد و بسيار مى انديشيد كه جه تدابيرى اتخاذ كند تا مكه بدون خونريزى 
تسليم شود » سيس جنين به نظرش رسيد كه مردم را بى آنكه بدانند به كجا خواهند رفت براى 
حدك أماده سازد 3 اهالى مكة: :إن تصهم وى كاه نشوك بوني انك يران مقابله مهيا كردكك دن 
برابر يك كار انجام يافته قرار كيرند تسليم ككردند . 
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مردم براى جنك مجهز شدند بى آنكه بدانند به كجا مى روند و ييغمبر يس از حركت سياه » 
خود با آبوذر بيرون آمد تا آنان را آكَاه سازد كه عازم مكه است ». براى آنكه به خانه خدا دست 
يابد . در اثناى راه به طرف درختى رفت و دو شاخه أن را كرفت و تكان داد و بركهايش بر 


روى زمين ريخت » سيس فرمود : 
ابوذر ! 


- بله ييغمبر ! 
- (( بنده مسلمان » نماز را براى خشنودى خداى تعالى مى خواند و كناهانش همجون 
بركّهاى اين درخت از او مى ريزد )) سيس دو نفرى به راه افتادند تا به سياه رسيدند . 
و بيغمبر آنان رآ دستور داد تا براى فتح مركز حركت كنند و از خدا خواست كه 
كارآكّاهان و جاسوسان را از قريش باز دارد تا از حركت وى آكَاه نكردند » و بدانان 
كفت كه در اين راه دشوار كوشش و جديت بسيارى بايد بكنند . سياه از مدينه به سوى 
مكه حركت كرد »ء مدينه سياهى بدان شكوه و عظمت نديده بود » ابوذر در تمام راه از 
ييغمبر دور نمى شد و خدمت او مى كرد و لحظه اى از وى غفلت نمى ورزيد . 
سياه مسلمانان به مرالظهران رسيد » در اين هنكام وحشت و اضطراب مبهمى بر شهر مكه 
سايه افكنده بود . مردم سراسيمه شده ابوسفيان و بديل و حكيم را براى كسب خبر از مكه 
بيرون فرستادند . عباس بر استر ييغمبر نشسته بود و راه مى بيمود » ناكّهان كفتكويى شنيد و 
كوش داد » ابوسفيان و بديل با هم سخن مى كفتند : 


ابوسفيان : اينها مردم خزاعه اند كه براى جنك جنين كرد آمده اند . 


1ل 2101.1 


ابوسفيان : طايفه خزاعه آنقدر نيستند كه جنين آتشى بيفروزند و جنين سياهى داشته باشند . 
عباس صداى ابوسفيان را شناخت صدا زد : 


5 ابو حنظله" ! 


ابوسفيان نيز عباس را شناخت و صدا زد : 
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- ابوالفضل *”! جه خبر است ؟ 
* ابوسفيان 


** عباس عموى ييغمبر 
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- اين ييغمبر خدا است » واى بر مردم اكر او به زور وارد مكه شود . 
ابوسفيان بر خود لرزيد و با ترس كفت : 


- جاره جيست يدر و مادرم فدايت . 


عباس او را عقب خود بر استر ييغمبر سوار كرد و به راه افتاد . مردم تا جشمشان به استر 
سفيد ييغمبر مى افتاد راه باز مى كردند و ان دو از آتشهايى كه اين ده هزار سياه براى ارعاب 
مكيان برافروخته بودند مى كذشتند » جون از برابر آتش عمر عبور كردند » عمر جشمش به 
ابوسفيان افتاد » فهميد كه عباس مى خواهد او را يناه دهد » از اين رو به سرعت خود را به 
خيمه ييغمبر رساند و خواهش كرد تا دستور دهد كردنش را بزند . عباس كفت : اى ييغمبر من 


او را بناه داده ام » ميان عباس و عمر مشاجرات سختى در كرفت » سيس محمد به عباس فرمود 


عباس ! او را ييش خودت ببر و فردا صبح نزد من بياورش . صبح فردا بزركان مهاجر و 


انصار خدمت محمد رسيدند و ابوسفيان را أوردند . 


- واى بر تو ابوسفيان » هنوز وقت آن نرسيده كه بدانى جز خداى يكانه خدايى نيست ؟ 
- يدر و مادرم به فدايت » جقدر يركذشت و بزركوارى و جه اندازه با خويشانت به 


مهربانى رفتار مى كنى » سوكّند به خدا بيش خودم جنين مى انديشيدم كه بى هيج نيست 


1ل 2101.1 


عباس به ابوسفيان رو كرد و از او خواست تا قبل از اينكه ككردنش را بزنند اسلام آورد . 
ابوسفيان بى كوجكترين مقاومتى اسلام آورد . 


1ل 2101.1 


سياه به سوى مكه حركت كرد . محمد »؛ با كّروه مهاجران از تيه اى كه يشت آن » شهر مكه 
قرار داشت بالا رفت » و جون برفراز كوه ذى طوى رسيد منظره مكه را يس از هفت سال 
غربت ». هفت سال يرآاشوب و خطر ديد . از روى أن كوه به هر طرف كه جشم مى انداخت » 


خاطره اى به سوى او بر مى خاست » كوه حرا را با نكّاه هاى عميق و ممتدى مى نكّريست » 
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شبهاى درازى را كه در تنهايى و سكوت » آنجا به تفكر مى كذراند به خاطر مى آورد » خاطره 
شبى كه بر او وحى نازل كرديد و در مغزش بيدار شد » به بيابانها مى نكريست و از جويانى و 
بازركانى خويش ياد مى كرد » شهر را تماشا مى كرد و آن همه شكنجه و آزارى كه ديده بود 
به خطر مى أورد . 


منزل خديجه مهربان و غمكسار و خانه ير عظمت خدا را مشاهده مى كرد و از هر كوى و 
برزن آن خاطراتى تلخ و شيرين به ديدنش مى آمدند » محمد ايستاده بود و جشمان مشتاقش ميان 
كوههاى اطراف و دره اى كه خانه هاى مكه در آن يراكنده شده بود كردش مى كرد . خاطرات 
در ميان سكوت و آرامش راز كسترى از برابر او مى كذشت , ناككهان با قطرات درشت اشكى 
كه بر كونه هايش غلتيد سكوت به هم خورد ء محمد به سجده افتاد . 


در كنار قبر خديجه و ابوطالب » جايكاه مخصوصى براى وى ترتيب داده بودند » يرسيدند : آيا 


وز ان اسك لحك هه خانه هذا كراهن فتك + 


يس از آنكه در جايكاه خود كنار قبر خديجه و ابوطالب به استراحت يرداخت بر شتر خويش 
سوان كد'اق كوهاسزوازير هذا ١.‏ ايوذر قتبحى كددذراتث خمير يدذاخل و اظراف أن حسيده بود ين 
از آب كرده ييش آورد و يارجه اى جلو محمد كرفت تا خود را شست . محمد نيز جنين كرد و 
ابوذر غسل نمود » سيس با شور و شعف براى زيارت كعبه شتافتند . ييغمبر هفت بار سواره 
كرد كعبه طواف كرد و سيس در ان را ككشود » حساسترين لحظات تاريخ فرا رسيده بود . به 


زودى يايان بت يرستى و آغاز توحيد اعلام خواهد شد . بتها آأخرين لحظات قدرت و عزت خود 


1ل 2101.1 
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را طى مى كردند . محمد بر دركاه كعبه ايستاد رو به مردم كرد . قريش مرك و زندكى را بر 
روى دو لب وى در ستيز مى ديدند و ديدكان منتظرشان را بدان دوخته بودند تا زبان محمد 
يايان اين ستيز را اعلام كند و سرنوشت مكه مغلوب تعيين ككردد . خطر و انتقام در ميان 


سكوت و آرامشى كه آبستن حوادث خطيرى بود موج مى زد . 


ناكّهان محمد زبان به سخن كشود : 
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يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله 
اتقيكم 


باز هم هراس و وحشتى كه در جان قريش افتاده بود آرام نككرفت و آينده هولناكى را انتظار مى 
كشيدند . آيا انتقام خواهد كرفت ؟ آيا قتل عام خواهد كرد ؟ .... سيبس بيغمبر يرسيد: اى كروه 


فريش! 
رفتار مرا نسبت به خودتان جكونه ييش بينى مى كنيد ؟ 


- نيكى خواهى كرد » تو برادرى بزركوار و يسر برادرى بزركوار هستى . 

- برويد آزاديد 
محمد در حالى كه از عفو در هنكام قدرت لذت مى برد » وارد كعبه شد و با جوبى كه به دست 
داشت به بتهايى كه اطرافش نصب كرده بودند اشاره مى كرد و در حالى كه قلبش از ستايش و 
تسليم در برابر قدرت خدا مالامال بود مى كفت : جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 


يه 


م6 


و بتها از هر سو به بشت و رو به زمين فرود مى أمدند و اين شعار را همه با شور و شعف 
تكرار مى كردند و ابوذر نيز در حالى كه در شكستن بتها تلاش مى كرد و از توفان شوقى كه 


در اندرونش بريا شده بوداشك مى ريخت » از جكر با ديكران فرياد مى كشيد : 


جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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* اى مردم شما را از مرد و زن أفريديم و بدين جهت به صورت ملتها و قبايل مختلفى قرارتان 
داديم كه يكديكر را بشناسيد »بزركوارترين شما در بيشكاه خدا يروادارترين شما است . سوره 
** حق أمد و باطل رفت و باطل نابود شدنى است . سوره اسراء أيه 81 
در ملكوت 

محمد ! سوكند به كسى كه ترا به ييغمبرى بركزيده است 


ابوذر در ملكوت أسمانها از زمين نامى تر 


((جبرييك)) 


قبايل عرب به محمد روى مى أوردند و دسته دسته به دين خدا مى كراييدند . يرجم اسلام بر 
سراسر جزيره به اهتزاز در آمده بود » ييغمبر مردانى را براى كرفتن خراج و زكوت به 
اطراف مى فرستاد ؛ آثار ثروت در ميان مسلمانان يديدار شده بود » كرسنكان سير شده اموال 


مشروعى به دست أورده و از فقر و تنكدستى رهايى يافته بودند . 


اما ابوذر ؟! ابوذر دامن يارسايى را رها نكرده و جز غذايى كه از جو مى ساخت جيزى نداشت 
. روزى ابوذر به ربذه رفت و مدتى را در آنجا ماند سيس به مدينه بركشت و از راه يكسر به 


بكويد . 
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بيغمبر ككفت : ابوذر ! 
ابوذر همجنان سر را يايين انداخت » ساكت بود و جرابى نداد . 


ابوذر ( با صدايى كه از شرم خفيف شده بود ) : ياك نيستم . 
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ييغمبر كنيزى را صدا كرد و دستور داد كه آب بياورد . ابوذر آب را كرفت و يشت شترش 
ينهان شد و غسل كرد » سيس بركشت و سلام كرد و نشست . بيغمبر كفت : اكّر بيست سال هم 


أب بيدا نكنى خاك كافى است و هر وقت أب يافتى بدنت را شستشو بده . 


بيغمبر داشت ابوذر را يند مى داد و ابوذر با كوش جان سخنان شيرين و جان بخش وى را مى 
نوشيد كه ((ابن ليتيه)) كه يكى از ماموران اخذ ماليات بود از راه رسيد و انجه آورده بود دو 
نيم كرد و كفت : اين قسمت مال شما است و اين قسمت را هم به خودم تعارف داده اند . سيماى 
بيغمبر از آتش خشم برافروخت . ابوذر كه اين صحنه را ديد رو به وى كرد و با خشم و شكفتى 
كفت : حجطور به تو تعارف داده اند ؟ 


ييغمبر در حالى كه آثار اضطراب و خشم از جهره اش نمايان بود ايستاد و مردم را مخاطب 


ساخت ؛ يس از ستايش و سياس خدا كفت : 


فق براى اتحاء وظيفه اف كه تخداوكا بر هيدماء كذاققه فت يه عدم ا از ثها ماموؤويك ذاذه اد 
» يكى از شما مى آيد و مى كويد اين قسمت براى شما و اين قسمت ديكر هم به خود من ييش 
كشى داده اند ؟ سوكّند به كسى كه جانم در دست اوست كه هر كس از ثروت مردم جيزى بكيرد 
روز قيامت شتر و يا ككوسفند و كاوى را كه از مردم كرفته است بر كردنش سوار كرده در 


حالى كه أن حيوانات فرياد مى زنند او را به صحراى محشر با رسوايى وارد مى كنند . 
ابن ليتيه تمام آنجه را آورده بود يس داد و از آن جيزى برنداشت . ابوذر رو به او كرد و كفت : 


اين بهتر است . مرد كفت : من نمى دانستم ... و در حالى كه سرش را به ككريبان فرو برده بود 


و يشيمانى و خجلت بر صورتش كل انداخته بود » در سكوت غم انكيزى فرو رفته در اندرونش 
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غوغا و جنب و جوش بسيارى بريا شده بود . 


انوك كلت + اندر سكين مساق ١‏ هداق ددني حلة كن اك كد زو وا بعانه ان فاشو كروك 5 
أن كسى است كه او را ثروتى نيست و كسى براى أن مى كوشد كه يقين ندارد » برو از ييغمبر 


يوزش بخواه . ابن ليتيه به سوى ييغمبر رفت و يوزش خواست و طلب عفو كرد . 


ييغمبر فرمود : خدا مى كويد : 
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(( اى بندكان من همه تان كُنه كاريد مكر كسى كه او را رستكار كرده باشم . يس از من 
أمرزش بخواهيد تا از شما دركذرم و كسى كه توانايى مرا بر آمرزش مى داند و از من آمرزش 
مى جويد با توانايى خويش او را مى بخشايم و از آن يروايى ندارم » و نيز همه تان كمراهيد جز 
آنكه او را راهنمايى كرده باشم » همه تان فقيريد مكر كسى كه من او را غنى ساخته باشم يس 
مرا بخوانيد تا غنى تان سازم ... )) 


ييغمبر برخاست و رفت و از هر درى ميان مردم سخنى مى رفت ٠,‏ ابوذر نيز خدا را مى خواند 
و يارسايى را ستايش و دل بستن بدين دنياى يست و فانى را تحقير مى كرد و كسانى را كه با 
فقرا و محرومان مواسات مى كنند و ثروتشان را در راه خداوند تفسيم مى نمايند و از سرمايه 
دارى و زراندوزى دورى مى كزينند به بهشت جاويدان مزده مى داد و همه را به برابرى و 
قبنان اكنمق .كواك... قودة يو اكقده تح و امود يداقستد كانه ان يوزرق زفكوضن افيه 
ييغمبر برخورد و جبرييل نيز به صورت مردى ملازم وى بود » ابوذر بى آنكه سلام كند از 


انان كذشت . 
جبرييل : اين ابوذر است » اكر سلام مى كفت به او جواب مى داديم . 
محمد : او را مى شناسى جبرييل ؟! 


جبرييل : به كسى كه ترا به حق بيغمبرى برانكيخته است كه او در ملكوت آسمانها از زمين 


مشهورتر است , 
محمد : به جه جيز بدين يايه رسيده است ؟ 


جبرييل : به يارسايى و يرهيزكاريش در اين جهان فانى . 
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بايد ابوذر باشد ! 


به ييغمبر خبر رسيد كه در شام جمعيت بسيار كرد آمده اند » هراكليوس اميراتور روم » 
سربازانش را مسلح كرده است و قبايل لحم و جذام و عامله و غسان نيز با او همدست شده اند و 
هراكليوس عازم جنك شمال عربستان شده تا خاطره ضرب شستس را كه مسلمانان در جنك 
موته نشان داده بودند محو سازد . محمد كه در اين هنكام به شدت سركرم استقرار امنيت در 
داخل مملكت بود » مجبور شد براى مقابله با اين دشمن نيرومند و خطرناك خود را مهيا سازد 
» هواى عربستان در اواخر تابستان و به خصوص در اوايل ياييز » به شدت كرم مى شود . 
محمد مى بايست در جنين موقعى براى جنك حركت كند » از آسمان آتش مى باريد و اشعه 
سوزان خورشيد كه تا زمين كويى فاصله زيادى نداشت بيابان را خشكى سوزان ساخته بود . از 
طرفى سياه مسلمين مى بايست براى جنك با رم از كشور خارج شده به شام روند » و اين راه 
دراز و خطرناك را در آن كرماى كشنده اى كه مغز را در كله ها برشته مى كرد و خون را 
در ركّها مى خشكاندبييمايند . اراده عده اى سست ايمانان سستى كرفت و براى اينكه ييغمبررا 
از اين سفر باز دارند و مسلمين را از اطاعت وى سربييجانند » توطئه هايى كردند و دست به 
تبليغات و تحريكات دامنه دارى زدند . خطر اين ككروه در آن موقع حساس زياد مى شد . محمد 
با آتش زدن مجمعى كه اينان در آنجا كرد آمده بودند و نقشه مى كشيدند اين خطر را رفع كرد . 
وى هر كاه به جنك مى رفت سياه خود را از بيراهه مى برد تا دشمن را غافلككير سازد » ولى 
اين بار داستان را از همان قدم اول بازكفت زيرا كار سخت و مخوفى بود و مى بايست سياهيان 
به اراده خود براى تحمل أن داوطلب شوند . قبايل به مدينه آمدند و ثروتمندان نيز براى تجهيز 
سياه از كمكهاى مالى دريغ نكردند . اين سياه را از جهت مشقات بسيارى كه ديده است (( سياه 


سختى )) ناميده اند . 
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ابوذر دانست كه بيغمبر براى جنك با اميراتور عازم تبوك است . تصميم به عزيمت كرفت » 
به طرف شترش رفت ؛ او را ناتوان يافت و دانست كه به طى اين راه دراز و سخت بين مدينه 


و تبوك قادر ند نبسث ., 
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اندكى به فكر فرو رفت » أهسته زير لب كفت : (( جند روزى علفش مى دهم تا قوت كيرد بعد 


همراه ييغمبر مى روم )) 


سفر دراز و كرما كشنده و سوزان . سست ايمانان براى ماندن در شهر وسيله برمى انكيختند . 
كسانى كه از ثروت محروم بودند و مركبى براى سفر نداشتند ولى شعله هاى ايمان و آتش شوق 
به نبرد در راه خدا جكرشان را مى خورد » با زارى و التماس از بيغمبر درخواست مى كردند 
كه آنان را نيز با خود ببرد تا از اين سعادت بزرك محروم نمانند . ييغمبر نيز تا توانست وسيله 
حركت كروهى از آنان فراهم كرد و از بقيه عذر خواست و ككفت : مركبى ندارم كه شما را 
سوار كنم . اين كّروه در حالى كه غم جانشان را مى سوخت و عقده هاى اندوه و حسرت 


كلويشان را مى فشرد » با جشمى اشكبار با حسرت به مجاهدين مى نكريستند ” . 


كوشش خستكى نابيذير محمد توانست سى هزار سياه را براى نبرد با رم مجهز كند » سياه در 


خارج از مدينه نماز خواند و يس از أن حركت كرد . 


كرد وخاك از همه سو برخاست و يس از اندكى در اعماق صحرا از انظار زنان و كودكاتئ 
كه بر يشت بامها ايستاده بودند محو شدند و اشكباران نيز نوميدانه كريان و غمناك بركشتند . 
سياه سختى » در حالى كه دو تا سه تا بر شترى سوار شده بودند براى جهاد در راه خدا و كسب 
خشنودى مى رفت و منافقين را در شهر » غرق در ننك و خشم خداوندى » به جا كذاشت . 


مهاه قلقم ضعدو| و1 اشتكافك و 
خورشيد نيز در قلب آسمان بر آنان آتش مى باريد . 


* اين عده از همين جهت ((اشكباران)) (بكائين ) ناميده شدند . 
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سست ايمانان بيش از همه رنج مى كشيدند » هر جه جلوتر مى رفتند عزم بركشتشان قويتر مى 
فند, تأكبان كسيدين مالكب بركقك ىراه مذيكهرا بيش كرفت افنحانبا هة بيكمين كفتفك : ان 
وسؤل كذا كسب بخ عالق بر كاقيت , 
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- ولش كنيد اكر در او خيرى باشد خدا به زودى به شما برش خواهد كرداند و كرنه خداوند شما 


رااز شرش أسوده كرده است . 


سياه به سير خود ادامه داد . ناكّهان باز اصحاب فرياد زدند : اى رسول خدا مراره بن ربيع 
بركشت . 


- ولش كنيد اكر در او خيرى باشد خدا به زودى به شما برش خواهد كرداند و كرنه خداوند شما 


رااز شرش أسوده كرده است . 


سياه به حركت خود ادامه داد و جون مسيرى را طى كرد باز اصحاب فرياد زدند : اى رسول 
خدا هلال بن اميه بركشت ‏ . 


ييغمبر باز همان جواب را كفت و به حركت خود ادامه داد . شدت و سختى هر لحظه افزون 


مى شد » ناكّهان ييغمبر اين بار شنيد : اى رسول خدا ! ابوذر بركشت !! 


- ولش كنيد اكر در او خيرى باشد خدا به زودى به شما برش خواهد كرداند و كرنه خداوند 


شما را از شرش أسوده كرده است . 


اوه ! ابوذر از جنك مى كريزد ؟ از ييغمبر سرمى بيجد ؟ به مدينه برخواهد كشت ؟ نه» 
جكونه ابوذر از ييامبر محبوبش سرييجى مى كند و او را در اين هنكامه سخت و خطرناك در 
آن صحرا رها كرده به شهر برمى كردد ؟ جكونه ابوذر مى تواند به مدينه برود و به منافقين ! 


بييوندد ؟ 
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* اين سه تن در ننكى و خارى عجيبى كرفتار شدند . تا ينجاه روز نه كسى با آنان معاشرت مى 
كركى هسكن من كنك ورج كان مى كرى فا اهاقه زشكن برايقان تلك قد رو تريه كوف بن 


خداوند از كناهشان دركذشت . 
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ابوذر احساس كرد كه در تنكناى ننف كرفتار آمده است . با تمام قوا به شترش هى زد و به 
رفتن تحريكش مى كرد شايد بتواند خودش را به ييغمبر محبوب برساند ولى فايده اى نكرد » 


شتر لاغرش 


آخرين رمق خود را از دست داده بود و قدم از قدم برنمى داشت . جاره اى نيست بايد اين شتر 
را كه مايه نذىف وى شده بود در همين صحرا رها كند و اثائش را بر يشت خود نهاده در يى 


محمد روانه ككردد . يا بايد بميرد يا به برادران دلير و جنكجوى خود بييوندد . 


از شتر يايين آمد و اثائش را از آن بركرفت و بر دوش كذارد و شتر را به حال خود رها كرده 
راه دراز صحراى خاموش را در ييش كرفت . از آسمان آتش مى باريد و كويى سنكها داشت 
از شدت حرارت ذوب مى شد . ابوذر را سختى و عطش فراوانى فرا كرفت » بيابان وسيع و 
خشك ., راه دراز » هوا كرم و سوزان . در هر قدم شبح مرك را در برابر خود مجسم مى ديد 
ولى همجنان با اطمينان و ثبات » محكم كام برمى داشت و دل به خدا سيرده بود ؛ به لطف وى 
سخت اميد داشت » كمرش را محكم بست و وجدانش به وى الهام كرد كه يايان شب سيه سبيد 


است » با هر سختى آرامشى و يس از هر كرفتارى فرج و كشايشى است . 


اراده اش نيرومند تر كرديد و خودش را بر سختيها شكيبا مى ساخت و با عزمى كه نهسستى 
مى شناخت و نه جز با نيل به هدف خشنود مى كرديد به راه خود ادامه داد . عطش شديد و 


1ل 2101.1 
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با اين سختى و با اين كرما جكونه مى سازد ؟ قطعا تشنه است و در اين بيابان كرانه ناييدا و 
آتش خيز آبى نيافته است » همجنان مى رفت تا در كوشه اى از آسمان ابرى ديد و جنين مى 
نمود كه در آنجا بارانى باريده است . ابوذر راه خود را بدان سو كج كرد تا به سر سنكى رسيد 
» اندكى از آب باران در آن جمع شده بود » مشكى را كه همراه داشت ير كرد تشنكى جكر او 


را بريان كرده بود » اندكى از آن جشيد ناكهان فكرى در مغزش راه يافت و او را از آشاميدن 
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كامل آب منصرف ساخت » مشك را به دوش كرفت و همجنان تشنه ولى با اراده اى محكمتر 


بهدراه خود ادامه داد , 


سياه محمد را نيز سختى و شدت دربركرفته بود » اشعه سوزان آفتاب بريانشان ساخته آبى را 
هم كه همراه داشتند تمام كرده بودند . كرما و سختى بالاخره آنان را از يا درآورد ودر مكانى 
منزل كرفتند . واز هر سو در جستجوى آب در بيابان يراكنده شدند ولى نمى يافتند . مسلمين 
كمان كردند كه حياتشان در ينجه مرك قطعى كرفتار آمده شدت عطش آنان را نابود خواهد كرد 
» ولى ناكّهان ابرى در آسمان يديد آمد و باران اندكى باريد و مسلمين را سيراب كرد . ابوذر 

همجنان يستى ها و بلندى ها را مى ييمود و هر لحظه تيه هاى متحرك شن كه از سويى به 

سويى مى رفت با جان او بازى مى كرد . در همين هنكام ناكّهان جشمش به سياه مسلمين افتاد 
وآرزوى مرده اش زنده ككشت ودلش از شدت تبيد » مى خواست خدا دو بال به او بدهد كه به 
سوى محمد محبوبش يرواز كند . ديكر طاقت نداشت كه بيش از اين دوستش ييامبر به وى 

بدكّمان باشد و او را نيز از منافقان و متخلفين يندارد . ابوذر در حالى كه جشمان مشتاقش را از 
لشكريان محمد برنمى داشت بر سرعت خود افزود » در اين ميان يكى از سياهيان در اقصاى 


صحرا سياهى ديد بيش مى آيد مدتى ايستاد و سيس كفت : 
- اى رسول خدا ! مردى در اين صحرا تنها راه مى بيمايد!؟ 
بيغمبر : بايد ابوذر باشد . 


لشكريان انتظار مى كشيدند و به دقت مى نكريستند تا ببينند كيست » ناكهان يكى از انان فرياد 


زد اى ييامبر خدا » والله اين ابوذر است . 
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محمد : خداوند ابوذر را بيامرزد » تنها مى زيد » تنها مى ميرد و تنها برانكيخته مى شود . 


آنكاه به طرف ابوذر دويد و در حالى كه سرور و شادى از داشتن جنين يار وفادارى سراسر 


وجودش را 


* سحار معتقد است كه ابوذر در راه آب نيافت . 
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فرا كرفته بود دست در كردنش افكنده و فرمود : ابوذر ! خداوند در هر كامى كه به سوى من 
برداشتى كناهى از تو ريخت . سيس رسول خدا اثاث ابوذر را از يشتش بركرفت و به زمين 


نهاد و ابوذر از شدت عطش و سختى و ضعف بسيار نقش بر زمين شد . 
بيغمبر : به ابوذر آب بدهيد كه سخت تشنه است . 
ابوذر : آب همراه داشتى و تشنه اى ؟ 


ابوذر : آرى يدر و مادرم برخى تو باد » در راه به سنكى برخوردم كه آب باران در آن جمع 
شده بود اندكى از آن جشيدم و ديدم آب سرد و كوارايى است . كفتم از آن نمى خورم تا دوستم 
محمد آن را بياشامد . 


محمد : خدا ترا بيامرزد ابوذر ! تنها زندكى مى كنى و تنها مى ميرى و تنها برانكيخته مى 


شوى . 
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نويد 


ابوذر بعد از حج با ييغمبر بركشت . آخرين سفر حج بيغمبر است . سر در كريبان فرو برده و 
بدين سفر مى انديشيد » ييغمبر مناسك حج را تمام كرد ودر سخنرانى كه ايراد فرمود مطالب 


تازه و مهمي را كفت . 


اين سفر غير عادى مى نمود » طاير افكارش از هر سويى به سوى ديكر مى يريد . آهنق 


صداى ييغمبر كه اين ايه را خواند : 
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينآ 


در كوشش طنين خطر افكنده بود . اندوه سنكين بر جانش سايه كسترده يقين داشت كه بيغمبر 
محبوب ماموريتش را تمام كرده است و ديرى نخواهد ياييد كه اين جهان را ترك كويد و به 
دوست أسمانى خويش بييوندد . ابوذر در اين افكار سياه و جانكاه فرو رفته بود و طاقت تفكر 
در فراق محمد محبوب را نداشت . جكونه رهبر و دوست خود را كه سالها است لحظه اى از 
او .هد ككةء نت ترك قن ؟ شاك هم او كلوسر 31 رسرك هذا ابن سكن راارها كقد + ولى 


أنجه خدا بخواهد خواهد شد . 


ابوذر فراق را احساس كرد » آتشى سراياى جانش را فرا كرفت و تشنه ديدار محمد شد » 
برخاست و از خانه روانه كرديد . ييغمبر در مسجد ايستاده بود و با يارانش سخن مى كفت و 


آنان نيز سرايا كوش شده بودند 1 


در اين هنكام دو نفر از انصار آمدند و ييغمبر را ديدند كه اصحابش كرد وى حلقه زده اند 
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يكى از آنها رو به ديكرى كرده كفت اين ياران را ببين ! هميشه باهمند » كمتر وقتى مى شود 
كه يكى شان نباشد. 


1ل 2101.1 


- اينان رفقاى نزديك و صميمى ويند . 


- نيم بينى امروز يكى شان كم است ؟! 


م.1101 00 . ]١/‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


* امروز ديكر دين شما را كامل كردم و نعمت خويش .را بر شما به اتمام رسانيدم و اسلام را به 


عنوان دينى براى شما بركزيدم . سوره مائده قسمى از آيه 3 . 

- تو كّمان مى كنى كه كى باشد ؟ 

- ابوذر را بين ايشان نمى بينم . 

كانه كاري داشتةو رفقه أسكه. 

- نديده اى كه ييغمبر جقدر او را عزيز مى شمارد و مقربش مى دارد . 

- جرا » هر كاه حاضر است با او سخن مى كويد و جون غايب باشد از او مى يرسد . 
تنو الها اوسن اراد صوق حوس شيك الؤذن هرد ماك ابت , 

دعانين هذا ان "لد فظر ءا ساص وناكةامقى الح دوسيظ ع بذارت:. 


در اين ميان بلال موذن ييغمبر در حالى كه كونه هايش از خشم برافروخته بود آمد و سلام كرد 
و با آهنك لرزانى كفت : اى ييغمبر خدا ! بين من و ابوذر مشاجره اى در كرفت و او به من 

كفت : اى مادر سرخ يوست ! در همين اثنا ابوذر سر رسيد و بيغمبر با تشر كفت : ابوذر ! به 
من كفته اند كه تو امروز برادرت را به مادرش سرزنش كرده اى ؟! 


ابوذر : ارى 


محمد : ابوذر ! هنوز بويى از جاهليت در تو هست » سرت را بالا بكير و نكاه كن » بدان كه 
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تو جز با برترى عملت از سياه يوست و سرخ يوست برتر نيستى ! ابوذر سرش را يايين 
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اقاقة و هوق خجلك و بكيدائى بن ولناني الل لتسك وى اسان كرك سيك يرال ند كردة 

است . خشم بيامبر لرزه بر اندامش افكنده بود . ناكّهان روى زمين دراز كشيد صورت بر خاك 
نهاد و كفت : اى بلال ! بيا و يايت را روى صورتم بكذار ! بلال به سوى ابوذر دويد و بر او 

سلام كرد واز وى در كذشت و ابوذر همجنان كه در سكوت فرو رفته بود نشست و سرش را 

از فرط ندامت به ككريبان برد . 
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محمد : ابوذر جرا به دوستت دشنام دادى ؟ 


محمد : هر كاه خشمكين شوى . اكر ايستاده بودى » بنشين و اكّر نشسته بودى تكيه كن . 
كفتكويى بين مردم در كرفت و باز ييامبر به ابوذر رو كرد و كفت : نمى خواهى به تو عملى 
بياموزم كه انجامش سبى باشد و ياداشش سنكين ؟ 


- آن سكوت » خوشخويى و ترك أن جيزى است كه به تو نمى رسد . 


مردم كم كم يراكنده شدند و بيغمبر با ابوذر دوتايى به راه افتادند تا به بازار رسيدند » مردم را 
غرق در تجارت و داد وستد خويش ديدند . ييغمبر رو به ابوذر كرده فرمود : ابوذر ! من آيه 
اى را مى دانم كه اكر مردم بدان عمل كنند بسشان است : و من يتق الله يجعل له مخرجا و 
يرزقه من حيث لايحتسب 

ابوذر ساكت بود و ييامبر نيز خاموش شد و همجنان مى رفتند » ييامبر باز رو به ابوذر كرده 
كفت : ابوذر تو مرد ياكدامنى و به زودى به بلاى سختى كرفتار مى شوى . 


ابوذر : در راه خدا ؟ 


محمد : در راه خدا 


ابوذر در حالى كه از اين خطرى كه در راه خدا به استقبالش مى أمد احساس افتخارى در خود 
مى كرد با آهنى محكم و مطمئنى كفت : به آنجه او دوست بدارد خوشنودم . 


1ل 2101.1 
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* كسى كه از خداوند يروا كيرد » خداوند براى وى جاره اى مى سازد و از همان جايى كه 
كمان ندارد بدو روزى مى دهد . سوره طلاق قسمتى از آخر آيه 2 و ابتداى آيه 3 . 

فراق 

ييامبر سخت بيمار شد » يكى از روزهايى كه به هوش آمد از عايشه خواست تا يارانش را كه 
در مسجدند حاضر كند » عايشه كسى را دنبالشان فرستاد و أآنان بر بيغمبر وارد شدند و ابوذر 
نيز با آنان بود » سلام كردند و ييشش نثستند . ييامبر در حالى كه با جشمان تبدارش نكاههاى 
عميق خود را به اين ياك مردان وفادار و دليرش دوخته بود فرمود : آفرين بر شما ء درود خدا 
بن قفا كد شما را سادوقد كذ مار اككيداز واكة + كداو يدها روذى هه بقدارنة 
ما وسو مرشانة + كذ كشا ر اقدرت يحكقهء خذا شيا حفظ كن + كما را بد واو 
يرهيزكارى وصيت مى كنم » خدا درباره شما وصيت كرده » من شما را به او مى سيارم » شما 
را از او مى ترسانم (( من شما را مى ترسانم كه با خيانت به بندكّان خدا و به كشورهاى 


اسلامى در برابر خدا تفاخر نفروشيد . او به من كفت : )) 
تلى الدار الاخره » نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض و لافسادا و العاقبه للمتقين 


بيامبر ساكت شد » ديكران هم ساكت شدند » باز دوباره فرمود : آيا در جهنم خوسران را جايى 


نيست ؟ و سيس خاموش شد » سكوت فضاى اتاق را فرا كرفته اصحاب ديدكان اش آلود خود 
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رابا حسرت به وى دوخته بودند سيس فرمود : 


1ل 2101.1 


- فراق نزديك شد ». هنكام بازكشت به سوى خدا » به سوى جنه الماوى » به سوى سدره 
المنتهى به سوى رفيق اعلى و جام لبريز و عيش و نوش كوارا فرا رسيد . يكى از 
ايشان كفت : 

- اى رسول خدا جه كسى تو را غسل دهد ؟ 


- مردى از خانواده خودم . هر كدام به من نزديكترند . ديكرى كفت : 
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- اى رسول خدا با جه يارجه اى كفنت كنيم ؟ 

- اكر خواسته باشيد در همين جامه ام يا يارجه مصرى يا حله يمنى . سومى كفت : 

- اى رسول خدا جه كسى بر تو نماز بكذارد ؟ 
اندوه قلب ابوذر را شكافت و دو جشمش ير از اشك شد ء» به خود فشار آورد كه دامن سكوت 
و تحمل را از دست ندهد ولى نتوانست ,٠‏ ناكّهان عقده اى كه كلويش را مى فشرد و در ميان اين 
كفتكوهايى كه بوى مرك از آن برمى خاست هر لحظه بزركتر مى شد باز شد و با صداى 
بسيار بلند به كريه افتاد و در حالى كه جشمانش با حسرت به سيماى بيغمبر محبوب دوخته شده 
بوه قظر اك حر قت غناك ين كرجه هايا وى كلتيودو انه يانه مى كرييت و اسان يز 
همكى به كريه افتادند . بيغمبر نيز به كريه افتاد . اندوه و حسرت خيمه زد و سكوت مركبارى 
را خانه را فرا كرفت . ابوذر جانش آتش كرفته بود » هنكام فراق فرا رسيده بود . احساس كرد 
كه دلش مى خواهد بكريد ولى جشمانش خشك شده عقده اى راه كلويش را كرفته بود » سرش 


را به زير انداخت و از خانه بيرون رفت . 


مردم در مسجد با ابوبكر نماز خواندند » ناكّهان بيغمبر در حالى كه يارجه اى به سر بسته بود 
وارد مسجد شد » موجى از فرح و شعف مردم را فرا كرفت و از ديدار وى دلهايشان مشتاقانه 
به لرزه درآمد . ابوذر جشمش به ييغمبر افتاد و سرايايش از سرور لرزيد » بر جهره اش 
يرتوى از شادى و در جشمش برقى از اميد ديده مى شد » نماز كه تمام شد مردم به سوى 
ييغمبر هجوم أوردند و با اشتياق و شادى بسيار بر او سلام مى كردند . ابوذر براى شنيدن 
سخنان وى شتافت ٠‏ بيغمبر به خانه بركشت و مردم در حالى كه از شور و شعف بر روى ياى 
خود نمى توانستند آرام بكيرند اطرافش را كرفته بودند تا به خانه رسيد . ييغمبر وارد شد و 
مردم بازكشتند . ابوذر دلش آرام كرفته در جانش يرتوى از اميد به سلامت ييغمبر تابيده بود . 
دلشاد و خرم به سوى خانه اش بركشت », ابوذر نمى دانست كه اين آخرين ديدار است و ديكر 
وى را نخواهد ديد . ابوذر بازكشت و نمى دانست كه بيغمبر محبوبش براى اين به مسجد آمده 
است تا با مردمى كه يس از يى عمر كوشش و رنج او » اكنون با سرمايه هاى فراوان اخلاقى 
به دست آينده بزركّى سيرده مى شوند وداع كند و اكر حقوقى از آنان به كردنش باشد به 


صاحبش رد نمايد و براى ديدار يروردكارش آماده شود . ابوذر مطمئن و دلشاد به خانه 
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بازكشت و نمى دانست كه يس از يكانه اميد و يناهش محمد » جه بلايى به وى خواهد رسيد و 
در راه انجام دستور رهبر محبوبش كه فرمود (( حق را بكو اكر جه تلخ باشد و در راه خدا از 
سرزنش كسى مهراس )) جه رنجها و سختيها خواهد ديد . ابوذر آسوده و فارغ بال روانه شد و 
نمى دانست كه سرنوشت براى او جه نيرنكها ينهان كرده جه نقشه هاى شومى طرح كرده است 
. او كجا مى داند كه يروردكارش براى اينكه او را بيازمايد در جه كردبادهاى سخت و امواج 


مخوف حوادث خواهد افكند . ابوذر در راه مى رفت كه يكى از خويشاوندانش را ديد ويرسيد : 


- كجا مى رفتى ؟ 
- براى جه ؟ 
- زنت دخترى أورده است . 


ابوذر اندكى ساكت شد ء مرد كفت : و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم ” 


نه واللهءبراى مرك ميزايند و براى ويرانى آباد مى كنند وه ...جه محبوبند اين دو مبغوض 


:مرك وفقر ! 


شيونهاى جان خراش ناكّهان از منزل بيغمبر برخاست . مردم لرزان و وحشتناك به طرف 
خانه ييغمبر مى دويدند و با شتاب از يكديكر مى يرسيدند (( رسول خدا مرده است ؟! رسول 


خدا مرده است ! )) 


ناله فاطمه بلند شد » شيون و بى تابى مى كرد و بيايى فرياد مى زد : 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


انقاذ يا ايقاة 18 رأيقاة 


اجاب ربا دعاه ...... يا ابتاه 
الى جبرييل ننعاه......يا ابتاه 


جنه الفردوس ننعاه......يا ابتاه 
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من ربه ما ادناه 


لالم ةمه 


* و جون به تمسخر مزده مى دادند كه فرزندت دختر است صورتش سياه مى شد و خشم خود 


را فرو مى برد . آيه 58 سوره نحل درباره اعراب جاهلى است كه دختر را ننق مى شمردند . 
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1ل 2101.1 


فرياد و شيون مردم در مسجد به آاسمان مى رسيد » ابوذر مانند باران اشك مى ريخت و بى 
تابى مى كرد » فرياد مى زد » نمى خواست اين خبر جانكداز را باور كند » از تصورش وحشت 
داشت . بعضى از اصحاب با هم در اين باره سخن مى كفتند ولى مردم كوش نمى دادند » مى 
كريستند » آتشى كه جان و مغز دلشان را مى سوزاند نمى ككذاشت يك جا آرام بكيرند و سخنى 


كوش دهند . 


عمر بر سر بالين ييغمبر رفت ٠‏ صورتش را كشود او را آرام ديد كمان كرد غيبت كرده است 
با شتاب به مسجد آمد و كفت : (( عده اى از مغرضين خيال مى كنند رسول خدا مرده است به 
خدا او نمرده و مانند موسى و عيسى به سوى يروردكار رفته است )) يرتو كمرنكى از اميد بر 
دل خونين ابوذر افتاد وأآرزو مى كرد كه سخن عمر درست باشد و محمد براى هلاك منافقين 
بازكردد . ولى با آمدن ابوبكر اين يرتو نيز محو شد ابوبكر ككفت : صبر كن عمر ! مردم ساكت 
باشيد ! كسى كه محمد را مى يرستيد محمد مرد و كسى كه خدا را مى يرستيد خدا زنده است و 


نمى ميرد . 


عمر به كريه افتاد و يقين كرد كه رسول خدا مرده است » ابوذر با ناله جان خراشى صيحه مى 
زد: ((واخليلا ! رسول خدا مرد ء برادر خير خواه و مهربان مرد » كريم بزركوار مردء 
فزميكانه انين خدا مره )) انور كضال آبى من قشت كدمكر اندكى اذ انن شه اف برا كه اذ 
دلش زبانه مى كشيد فرو نشاند . دارويى تسلى بخش مى جست و جز در قرآن تسليت دهى 


نيافت و شروع به خواندن كرد : 


كل شى هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون " 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


كل كفن ذانقه الفركيو الما وفوخ الجرركه يم القيائكي؟ 
نوميد و اندوهناك به راه افتاد و در دلش اين جمله را تكرار مى كرد (( سوكند به كسى كه جانم 
در دست او است رسول خدا مرد . رحمت خدا بر توواى رسول خدا )( 


3 3 3 


]١/ . 00 1101.‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


(قصص/88) 


* هر كسى مرك را مى جشد و روز بازيسين به ياداشهاى كامل خود مى رسد (آل 
عمران/185) 


غبار غم بر مسجد ييغمبر نشست و أينده اى مخوف و بير حادثه دندان مى نمود . عمر و ابو 
عبيده و ابوذر و ساير مسلمانان ايستاده بودند » آثار حزن و اندوه از جهره همكى بيدا بود . 
مردى از راه رسيد و به عمر كفت : انصار در سقيفه بنى ساعده جمع شده اند تا براى خلافت با 
سعد بن عباده بيعت كنند ! ابوذر در شكفت شد » جكونه اين مردم با مردى غير از على ابن 
ابيطالب بيعت مى كنند ؟ ييش خود در حالى كه سخت حيرت زده بود زمزمه مى كرد (( على 
سزاوارترين مردم براى اين كار است ٠‏ او اولين كسى است كه به ييغمبر كرويد » يسر عموى 
او است »؛ دامادش است » مردم در بيعت با غير از او جه فكر ميكنند ؟! )) ابوبكر بيرون رفت 
عمر به وى كفت نمى دانى كه انصار در سقيفه بنى ساعده كرد آمده اند وومى خواهند اين امر 


را به سعد بن عباده واكذارند ؟ 
ابوبكر و عمر و ابو عبيده به طرف سقيفه شتافتند و ابوذر نيز در يى ايشان روانه شد . 


على و عباس و بعضى از بنى هاشم مشغول كفن و دفن ييغمبر بودند . عباس احساس كرد كه 
جرياناتى در زير يرده هست و مردم درباره جانشينى ييغمبر مى انديشند رو به سوى على كرده 
كفت دستت را بده با تو بيعت كنم » زيرا مردم خواهند ككفت عموى ييغمبر با يسر عموى بيغمبر 


بيعت كرده است و دو نفر ديكر هم با تو مخالف نخواهند بود . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


على : مكر كس ديكرى هم در آن طمع دارد ؟! 
عباس : به زودى خواهى دانست . 
در اين ميان شنيد به به شدت و شتاب كسى در مى زند . على رفت و ككفت كيست ؟ 


ع لوطل 
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1ل 2101.1 


- مردم به ابوبكر بيعت كردند ! 
على در را كشود و ابوذر داخل شد . 


على : جطور ؟ 


ابوذر : انصار در سقيفه بنى ساعده براى بيعت با سعد بن عباده كرد آمدند » ابوبكر و عمر و 
ابوعبيده هم بدانجا رفتند » ابوبكر سخنرانى كرد و در جواب كفتند : (( از ما يك امير واز 
شما هم يك امير )) ابوبكر كفت : ملت عرب اين نظريه را به رسميت نمى شناسد و امير بايد 
تنها از قبيله قريش انتخاب كردد بنابراين امير از ميان ما و وزير از طرف شما باشد . سيس 
عمر كفت : سوكند به خدا كه ملت عرب نمى يذيرد با اينكه ييغمبرشان از ميان شما نيست بر 
آنان حكومت كنيد » ما عرب را حجتى مبين و دليلى آشكاريم و هر كس در امر خلافت با ما كه 
از قبيله محمديم به ستيز برخيزد به كمراهى خوانده مرتكب كناهى شده و در هلاكت افتاده است 
. آنكاه عمر صدا زد : ابوبكر دستت را بده ! عمر دست ابوبكر را فشرد و كفت : مكر ييامبر 
سكين كاذه أبدك كدق اأى ابويكر ]ابا مساعيق قناة حخواض © تو ,كليقة رسول:كداى يسن :هنا ذا 
بيعت به كسى كه بيغمبر از تمام ما بيشتر دوستش مى داشت دست بيعت داده ايم . ابو عبيده نيز 
بيعت كرد و كفت تو با فضيلت ترين مهاجر و يار غار ييغمبر و خليفه رسول خدايى » يس 


كيست كه از تو در اين امر بيشتر باشد ؟! 
ابوك مناكك قدو سوق .را يدتفكر يابين اتداخث:. 


عباس رو به وى كرده كفت : من به شما نكفتم ؟! كوش نكرديد ! 


1ل 2101.1 


امر تهم امرى بمنعرج اللوى 
فلم يستبينوا النصح الاضحى الغد 


على : جاره جيست ؟ 
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ابوذر : بايد مقداد و سلمان و عباده بن صامت و ابو هيثم و حذيفه و عمار را صدا بزنيم بيايند 
تا ببينيم جه بايد كرد . 


شب شد . مانند هميشه سياهى همه جا يوشاندن » ولى اين شب مرموزتر و يرعظمت تر از 
شبهاى ديكر بود ء اولين يايه حكومت اسلامى يى ريزى مى شد » انصار در جلو مسجد اجتماع 
كردند و ابوذر رو به آنها كرده ككفت : بى شك على سزاوارترين مردم به خلافت است و بر ما 


است كه اين امر را به مهاجرين واكذاريم تا در آن شور كنند و بيمان سقيفه را نقص كنيم . 
يكى از ايشان يرسيد : جكونه ؟! 


ابوذر : آنان كفته اند كه جون محمد از ايشان است از انصار در اين امر ييشترند و به همين 
دليل هم انصار فرماندارى و ييشوايى خودشان را بدانان ( مهاجران ) سيردند » يس ما هم با 
مهاجرين همين استدلال را مى كنيم » على در مرك و زندكى نزديكترين كسان به ييغمبر است 
. همه به انديشه فرو رفتند » و به شور يرداختند تا اينكه تصميم كرفتند اين امر را بين مهاجرين 
به شورى واكذار كنند . آفتاب روز دوم سر زد »ء ابوذر از خانه اش بيرون آمد و به سوى خانه 
فاطمه دختر رسول خدا نزد على روانه شد . در آنجا عمار و زبير و مقداد و سلمان را ديد و 
بدانان بييوست . در اين بين خالد بن سعيد از راه رسيد و رو به على كرده كفت : سوكند به خدا 
احدى از مردم براى احراز مقام محمد از تو بيشتر نيست . ابوبكر و عمر از اجتماع اين عده 
در خانه فاطمه خبر يافتند » عمر بدانجا رفت و از على و يارانش خواست كه از خانه بيرون 


آمده مثل همه مردم بيعت كنند » ولى كسى دعوت وى را نيذيرفت . در اين هنكام ابوسفيان سر 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


رسيد و كفت : سوكند به خدا » انقلابى را مى بينم كه جز با خون آرام نمى كيرد ! ( سيس 
خطاب به على و عباس ) : اى سست عنصرها ! اى ذليلها ( خطاب به على ) دستت را بده تا با 
تو بيعت كنم ء ار بخواهى مدينه را عليه ابوفضيل ( ابوبكر ) از يياده و سواره ير مى كنم . 
على امتناع كرد و در حالى كه زهر لبخندى ير معنى بر لب داشت اين دو بيت را در جواب 


سروك . 
و لا يقيم على ضيم يراد به الاالاذلان عير الحى و الوكد 
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هذا على الخسف مربوط برمته و ذا يشج فلايرثى له احد " 


ابوذر نكاهى ير از خشم به ابوسفيان افكند و مى دانست كه اين سخنان را وى نه از راه دوستى 
على مى كويد بلكه تنها يريشانى و تفرق مسلمين را دوست دارد . 


هيج كس سثم رأ نمى يديرد جز دو د خر قبيله و ديكرى ميخ » ان با 


خوارى به ريسمانش بسته مى شود و اين تو ا سرى مى خورد واحدى برايش مرثيه نمى خواند . 


اكنون كه موقع حساسى رسيده فرصت را غنيمت شمرده است . لبهاى على براى سخن كفتن به 
حركت درآمد و ابوذر با اشتياق بدان جشم دوخت و كلماتى را شنيد كه قلبش را أرامش و فرح 
بخشيد . شنيد كه على مى كويد : جقدر كينه و زيان تو نسبت به اسلام طول كشيد ابوسفيان ! به 


سواره و يياده ى تو نيازى نيست . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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ابوبكر 


ابوذر سرش را به دست تكيه داده آرام آرام قطرات درشت اشك بر كونه هايش مى لغزيد و ابه 
انديشه درازى فرو رفته بود » درباره دوست از دست رفته اش محمد مى انديشيد » روزى را به 
ياد آورد كه ييغمبر با سرى بسته و تنى تبدار در شدت بيمارى اش به مسجد آمد و به مردم كفت 
: (( اى مردم » از سياه اسامه فرمان بريد » شما كه به فرماندهى وى اعتراض مى كنيد قبل از 
او به فرماندهى يدرش انتقاد مى كرديد ... )) در اين باره فكر مى كرد و از خود مى يرسيد : 
ما ايومكن وتماة انماية ]ور اع متاك فاه كر اهن قرسقاك و يكن انكاس كه عفد داونة 


اسامه سر فرمانده سياه » جون بسيار جوان است بايد عوض شود . آيا كوش خواهد كرد ؟ 


اسامه هنوز به بيست سالكى نرسيده است و فرمانده ديكرى بايد كه تجارب روزكار اوار 
آزموده كرده باشد . ولى در اسلام سن كى مانع اشتغال به امور مهم مى شود ؟ مكر بيغمبر 
اسلام على را نيذيرفت و او را خليفه خود نخواند ؟ على كه در آن روز جهارده سال بيش 
نداشت . مكر بيغمبر نكفت كه اسلام از دو تا عمر عزت مى يابد » در صورتى كه عمر بيست 
و شش ساله بود ؟ مكر سعد و قاص نايستاد و از بيغمبر دفاع كرد » با كفار جنكيد ودر يك 
روز هزار تير رها كرد ؟ در حالى كه سن او از هفده سال بيش نبود . اسلام به دست جوانان 
تور رفك ور هرقن انها اران ,ليك دون ججاكرنة مزام يه انسانة: أعثر ايش ,مبى كت :ادا نك 


ييغمبر قبل از آنكه به دوست خودش بييوندد او را انتخاب كرده است ؟ 


ناجار بنا به فرمان خدا » ابوبكر سياه او را روانه خواهد كرد و جز اين از ابوبكر نمى توان 


انتظارى داشنت. 


2101.1 1 


ابوذر تكانى خورد و سيبس فكرش باز به سوى بيغمبر يرواز كرد و روزى را به خاطر آورد 
كه نزد وى نشسته سرايا كوش بود و ييغمبر وى را وصيت مى كرد و تعليم مى داد . آنكاه 
برخاست و به طرف ابوبكر بيرون رفت . نزد او بسيارى از مسلمانان جمع شده از او 
درخواست مى كردند كه حركت لشكر اسامه را متوقف سازد ؛ اينان استدلال مى كردند كه بعد 
از مرك محمد اوضاع عوض شده و كسى نمى داند كه جون خبر مرك بيغمبر به قبايل برسد 


جه بيش مى آيد ؟ ابوذر منتظر بود كه به خليفه جواب كويد و خود را مهيا مى كرد كه به 
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وصيت رسول خدا كه به وى كفته بود : (( حق را بكو اكر جه تلخ باشد و در راه خدا از از 
سرزنش كسى مهراس )) عمل كند و اكّر خليفه دستور ييغمبر در اعزام سياه اسامه فرمان نبرد 
بر وى به شدت بتازد » ولى ابوبكر از زبان ابوذر سخن كفت و ابوذر آرام كرفت و دلشاد 


كرديد . 


ابوبكر كفت : (( سوكند به كسى كه جان ابوبكر در دست اوست , اكر فكر كنم كه درندكان مرا 
بربايند » همجنان كه بيامبر خدا فرمان داده است » اسامه را خواهم فرستاد و اكر در همه آباديها 
جز منم كسى باقى نماند آن را اجرا خواهم كرد )) . 


اين سخن قلب ابوذر را آرامش بخشيد و يرتو شادى و اميد جان او را روشن ساخت , ناكّهان 
ديد عمر مى أآيد . ابوذر نكران شد » زيرا مى دانست كه عمر يكى از مخالفين سرسخت 
قركاتةفي اساقة اسكاو اق طوقى هق كزان ايومكن :اراق هتز نقه بللذى اتيكدى يمكن انك اربوا 
از تصميم خود باز دارد . منتظر شد تا ببيند جه يى شخواهد أمد ؟ عمر درخواست كرد كه 
لشكريان اسامه را متوقف سازد . ابوبكر كفت : اكر سكها و كركها مرا بربايند فرمان رسول 


خدا را اجرا خواهم كرد . 


ابوذر با دلى شاد بيرون رفت و در راه عده اى از مسلمين را ديد كه جمع شده اند و منتظرند كه 
از نتيجه اقدامات عمر آكاه شوند . نزد ايشان ايستاد و جون عمر بركشت و جمعيت فهميدند كه 
ابوبكر به اعزام سياه اسامه مصمم است باز از وى خواستند كه عزل اسامه را بيشنهاد كند ؛ 
زيرا شايسته نيست كه اين جوان فرمانده سياهى باشد كه بهترين اصحاب بيغمبر و حتى خود 
عمر در آن سربازى ساده اند . عمر بيش ابوبكر بركشت و تغيير فرمانده را ييشنهاد كرد . 


ابوبكر جون اين ييشنهاد را شنيد برآشفت و خشمكين شد و بر روى عمر يريد و فرياد زد : 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


- مادرت به عزايت بنشيند و نيستت ببيند » اى يسر خطاب . ييغمبر خدا او را نمصوب كرده تو 
به من مى كويى كه معزولش كنم ؟! 


عمر از بيش ابوبكر رفت و در شكفت بود كه ابوبكر آرام وو نرم خوى جِكونه اين جنين 
برآشفت و بجوش آمد ؟! يريشان و يكر به طرف مردم آمد . همه آثار اضطراب و سرافكندكى 


رادر جهره يسر خطاب مشاهده كردند و موضوع را تا اخرش خواندند . 
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مردم به طرف عمر دويدند و يرسيدند كه جه كرده اى ؟ عمر فرياد زد : برويد ! مادرهايتان به 


عزايتان بنشيند جه جيزها كه به خاطر شما از خليفه رسول خدا نديدم ! 


ابوذر به راه افتاد و خدا را سياس كفت و براى عزيمت با سياه اسامه آماده كرديد . شييور زده 
شد و سياه حركت كرد و ابوذر نيز در أن ميان » با اطمينان و اعتماد به سياست ابوبكر » به 


عزم نبرد در راه خدا روانه شد . 


ابوذر در طول خلافت ابوبكر با ساير سربازان و جنك آوران اسلام » در جنكها شركت مى 

كرد مجاهدت مى نمود و در تاسيس تمدن عظيم اسلامى و بسط فتوحات فداكارى بسيار نشان 

مى داد و دامن زهد و يارسايى را رها نكرد . ابوبكر نيز يارسا و زاهد بود و از اين رو هيج 
كاه مورد انتقاد و اعتراض وى واقع نشد . هر لحظه بر قدرت و عظمت اسلام افزوده مى شد و 
ابوذر در نهايت تنكدستى و سادكى زندكى مى كرد در راه خدا شمشير مى زد و عزت توده و 

سادكّى حكومت و روح ايمان و شور انقلاب را در جامعه زنده اسلام كه بر عقيده و جهاد 


استوار بود مى ديد و از برابرى و برادرى مسلمين لذت مى برد. 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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ابوبكر بيمار شد و بيش از آنكه جهان را ترك كند خلافت را به عمر واكذار كرد . ابوذر خبر 
مرك ابوبكر را شنيد و اندوهكين شد . جند روزى در مدينه ماند و سيس زن و دخترش را 
برداشت و به شام رفت . در شام روزى در مسجد نشسته بود و مردم نيز كردش حلقه زده بودند 
واز هر درى سخن مى كفتند . يكى از ايشان كفت : 


اى ابوذر ! آيا تو هم مانند ابو هريره كه امير بحرين شد يستى نمى كيرى ؟ 


ابوذر كفت : مكر جه مى خواهم بكنم كه امير باشم ؟ مرا هر روز شربتى آب يا شير هفته اى 
يك كيل كُندم بس است . 


ديكرى كفت : خبر نداريد كه اميرالمومنين عمر با ابوهريره جه كرد ؟ 


كفتند ١‏ نه ! 


كفت : عمر ثروت او را حساب كرد و به وى كفت : (( ترا بر بحرين كماشتم و يك جفت نعلين 
نداشتى » آن وقت به من خبر رسيد كه اسبهايى به هزار و ششصد دينار خريده اى !)) ابو 
هريره در جوابش كفت : اسبهايى كه داشته ام زاييده اند و تعارفاتى هم برايم آورده اند . عمر 
ككفت : من كه روزى و خرج زندكيت را حساب كرده ام » اينها زيادى است يس بده ! ابو هريره 
كفت : نمى دهم عمر كفت : به خدا كمرت را مى شكنم » و آن قدر با تازيانه اش به يشت ابو 
هريره كوفت كه خون سرازير شد . سيس به وى كفت : برادر آنها را بيار ! ابو هريره كفت : 
در راه خدا دادم عمر كفت : اككر از راه حلالى به دست آورده بودى و خودت مى دادى درست 


بود ء تواز آخرين نقطه بحرين آمده اى » ماليات را براى خودت مى كيرى نه براى مسلمين ! 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


مادرت جز خر جرانى به تو كارى نداده ! 


ابوذر : عمر آنجه را كه مايه خشنودى خدا و بيامبرش بوده انجام داده است ٠»‏ زيرا زمامدار بايد 


به نفع مردم كار كند نه به نفع خويش . 
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* به جه حقى و روى جه ميزانى ؟! 

كفتكو بين مردم شروع شد . در اين هنكام فرستاده اى از طرف حبيبه بن مسلمه حاكم شام وارد 
مسجد شد و دنبال ابوذر مى كشت » او را يافت و كفت : آقاى من سيصد دينار به من داده تا 
براى رفع حوائجت به تو بدهم . ابوذر كفت : به خودش بركردان » مكر كسى را نزد خدا 
عزيزتر از ما نيافت ؟ ما را جز سقفى كه بدان يناه مى بريم و جند تا كوسفند و يك خدمتكزار 
كه از حقوقمان به ما داده اند جيز ديكرى لازم نيست . 


3 3 3 


ابوذر حقوقش را كرفت و عبدالله صامت و كنيزى از منزل خارج شدند و به طرف بازار رفتند 
. كنيز اجناسى براى ابوذر مى خريد و در آخر جند فلسى ييش او باقى ماند و آن را به ابوذر 


بس داد . ابوذر همه را به فقرا بخشيد . عبدالله صامت كفت : 
- خرج خانه دارى » ميهمان واردت مى شود . خوب بود آن را نكّاه مى داشتى . 


ابوذر : دوست من به من كفته است كه هر طلا و نقره اى كه اندوخته كردد بر صاحبش آتشى 


فروزان مى شود تا أنكه در راه خدا آن را بخشش كند . 


عمر براى سركشى از وضع مردم به شام سفر كرد » مردم از ديدارش شادمان شدند و كردش 


جمع شدند . عمر ابوذر را ديد و با كرمى دستش را كرفت و فشرد . 


ابوذر ( به شوخى ) دستم را ول كن اى قفل فتنه ! 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


عمر : ابوذر ! قفل فتنه جيست ؟ 


ابوذر : يك روز ما نزد ييغمبر بوديم كه امدى » جمعيت زياد بود و تو نخواستى كه از روى 
سر مردم بكذرى و نزد ما بيايى در آخر مجلس نشستى آنكاه ييغمبر » در حالى كه به تو اشاره 


مى كرد » فرمود : تا هنكامى كه اين مرد در ميان شماست فتنه اى به شما نمى رسد / 
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ابوذر هميشه با عمر بود . روزى ديد كه عمر سر به كريبان فرو برده است » ككفت : افسرده و 
غمناك مى بينمت ؟! 


عمر : (( بشر را ماموريت ماليات هوزان كردم و نيذيرفت » ديدمش و كفتم : جرا نيذيرفتى ؟ 
مكر از ما فرمان نمى برى ؟ كفت : جرا » ولى از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود : كسى كه 
يكى از امور مسلمانان را به عهده مى كيرد روز قيامت بر يل دوزخ نكّهش مى دارند » اكر 
خادم باشد نجات مى يابد و اكّر خائن باشد يل شكافته مى شود و تا هفتاد سال در دوزخ سقوط 


مى كند ! )) 

ابوذر : مكر تو خود اين را از رسول خدا نشنيده اى ؟ 

عمر : نه 

ابوذر : من كواهى مى دهم كه از رسول خدا شنيدم كه مى ككفت : (( كسى كه زمام يك نفر از 
مردم را در دست كيرد » روز قيامت او را مى أورند و بر يل دوزخش نكّهش مى دارند اكر 


خادم باشد نجات مى يابد و اكر خائن باشد يل شكافته مى شود و هفتاد سال در آنجا خواهد ماند 
)) . حالا كدام يى از اين دو حديث دردناك تر است ؟ 


عمر : هر دو قلب مرا به درد آورد » كسى هست كه أن را ( خلافت ) با هر آنجه در آن است 
از من بكيرد ؟ 


ابوذر : آرى كسى كه خداوند بينى اش را بريده است و صورتش را به خاك ماليده است ” ولى 
اكنون جز نيكى جيزى نمى بينم و اكّر خلافت را به كسى بسيارى كه عدالت نورزد شايد بتواند 
از ككناهش نجات يابد . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


عمر به امور مردم و وضع حكام و ماموران رسيدكى مى كرد و در بسط مساوات و برادرى 
مى كوشيد . مردم از عمر تقاضا كردند كه به بلال دستور دهد تا اذان بكويد . بلال موذن 
رسول خدا بعد از مرك وى لب بسته نداى جان بخش و موثرش كه تا اعماق جان مسلمين نفوذ 


مى كرد خاموش شده بود . 
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* كنايه از بدبختى و بيجاركّى كسى است كه مسئوليت ملتى را بر عهده مى كيرد . 


مسلمانان براى تجديد خاطره روزكارى كه ييغمبر محبوبشان زنده بود » دوست داشتند يك بار 
ديكر اذان بلال را بشنوند . عمر رو به بلال كرده كفت : (( بلال اذان بكو! )) بلال ايستاد و با 
هنك محزونى اذان كفت » با آهنكى كه سالها مدينه را به لرزه درآورده بود و مسلمانان به آن 
انس كرفته بودند . اين آهنك جان ابوذر را آتش زد و طاير افكارش را به سوى مدينه به يرواز 
درآورد . با ديده خيالش بيغمبر را در مسجد ديد كه نشسته و اصحابش كرد او حلقه زده اند . 


خاطران جانكزايى او را در خود غرق كرده بود . 
اشهد ان محمدا رسول الله ..... اشهد ان محمدا رسول الله 
بلال ديكر نتوانست ادامه بدهد . 


ابوذر به كريه افتاد . اشك مانند باران بر كونه هايش مى ريخت ء اذان ناتمام ماند و بلال 


خاموش شد ء ابوذر نيز در سكوت حزن انكيزى غرق شده بود و به محمد محبوبش مى انديشيد 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 
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1ل 2101.1 


ابوذر محدث 


بينوايان و مردم محروم كرد ابوذر جمع مى شدند . هميشه با او بودند . مشتاق ياكى و يارسايى 
وى شده » شب و روز نزد او مى نشستند و سخنان بيغمبر را از زبان او مى شنيدند . ابوذر از 
محدثين برجسته اسلام و به فصاحت و زبان آورى ممتاز و نمونه كامل يك مسلمان يرهيزكار 
به شمار مى رفت و از همين جهت مرجع تمام مسلمين شده بود . روزى در مسجد مانند هميشه 
سخن مى كفت » يكى از ميان مردم با آهنق حسرت آلودى كفت : اى كاش من بيغمبر را ديده 


بودم . 


ابوذر : ييغمبر فرمود : محبوبترين ياران من در نزد من قومى هستند كه يكى از ايشان دوست 
دارد خانواده و ثروت خود را بدهد تا مرا ببيند . ابوذر سخن خود را از سر كرفت و داستان 


معراج را از زبان ييغمبر نقل مى كرد . در اين هنكام مرد غريبى را ديد . 


كيوك ؟ 
- نافع طاحى 
- از جه طايفه اى ؟ 
- از مردم عراق 
بعل 
- او با من به خواندن قرآن مى يرداخت و هميشه با من بود ولى هوس حكومت كرد » هر 
وقت به بصره بركشتى ملاقاتش كن . او به تو خواهد ككفت : جه كار دارى ؟ بكو مرا 
ابوذر بيش تو فرستاده است ٠‏ او به تو سلام مى رساند و مى كويد (( خرما خوراك ما 
و آب شراب ماست و ما هم زندكى مى كنيم جنانكه تو زندكى مى كنى )) در اين بين » 
يكى از رفقاى ابوذر از راه رسيد سلام كرد و نزدش نشست . 
ابوذر به او كفت : كى از مدينه بركشتى ؟ 


1ل 2101.1 


امروز 
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1ل 2101.1 


- عمر شنيد كه ابوسفيان از ييش فرزندش معاويه ( حاكم شام ) بركشته است ٠»‏ جنين به 

فكرش رسيد كه معاويه در بازكشت وى مال فراوانى همراه يدرش كرده است . 
ابوسفيان آمد و عمر كفت : (( سهم ما را بده ابوسفيان! )) كفت : (( جيزى به ما نرسيده 
اعت كه يدك يدهم ).شد أبنت الويطياق وااكشيادى ابالشترو رازن دكايك إن 
درآورد و آن را ييش هند زن وى فرستاد و به قاصد ككفت كه از قول شوهرش به او 
يكويذ + (( يهناين نشاتى + خرجيتى راكة آورده ايم يفرست )) جيزى ذكذشت كه :قاصد 
با خرجين بركشت » در خرجين ده هزار درهم يول بود و عمر أن را تحويل بيت المال 
داد . 

ابوذر : به خدا تعجب مى كنم از اين صحابه اى كه شيفته دنيا مى شوند و براى طلا و نقره بها 

و ارزشى قائلند » يا اينكه ككفتار رسول خدا را شنيده اند كه مى ككفت : من و دنيا ؟ داستان من و 

دنيا داستان سوارى است كه روز كرم تابستان راه مى بيمايد و اندكى در زير سايه درختى 


استراحت مى كند و بعد آن را ترك مى كويد . 
يكى از ايشان كفت : خداوند فرمود : ثروت و فرزند زينت زندكى اين جهائند . 


ابوذر كفت : شكفتا ! شكفتا از كسى كه به جهان سرمدى ايمان دارد و باز براى اين جهان 
فريب مى كوشد . خداوند بزرك فرمود : (( بهترين ثوابها و آرزوها در بيشكاه يروردكار تو 
نيكى هايى است كه از تو بجاى مى ماند ))” 


* المال و البنون زينه الحيوه الدنيا ..... سوره كهف ابتداى أيه 46 


1ل 2101.1 


** والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير املا . سوره كهف آخر آيه 46 
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1ل 2101.1 


نافع طاحى به بصره رسيد » به طرف خانه حاكم شهر عبدالله عامر رفت » بر او وارد شد و 
سلام كرد . عبدالله از حاجتش يرسيد » نافع كفت : من در شام بودم و ابوذر را ملاقات كردم 


مرا بيش تو فرستاد .. 


عبدالله جون نام ابوذر را شنيد و از روزكارى كه با اين صحابى ياكدامن و يارساى محمد 
زندكّى ساده و زاهدانه اى داشتند و در معنويت و ياكى غرق بودند ياد كرد . نافع ادامه داد : او 
به تو سلام مى رساند و مى كويد كه خوراك ما خرما و شراب ما آب است و ما هم همجون تو 
زندكّى مى كنيم . 

عبدالله جون اين سخن را شنيد تاثر و اندوه شديدى بر او دست داد . دكمه هاى كريبان خود را 


باز كرد » سرش را در أن فرو برد و آنقدر كريست كه كريبانش از اشك خيس شد . 
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1ل 2101.1 


انقلابى 


به شام خبر رسيد كه ابولولو ايرانى - كه يكى از بردكانى است كه از كوفه به مدينه اش مى 
برده اند - عمر را هنكام تكبير نماز كشته است و عمر خلافت را به شورايى مركب از على » 
عثمان » عبدالرحمن عوف » سعد ابى وقاص » زبير و طلحه واكّذار كرده است . ابوذر با خود 


0 


كفت : (( خلافت از آن على است » به خدا كسى از او به خلافت سزاوارتر نيست )) . 


تصميم كرفت به مدينه رود و همجنان كه در كنار ييغمبر محبوب به سر مى برد در جوار 
دوستش على زندكى كند . 

زن و دخترش را برداشت و با قافله اى كه به مدينه مى رفت به راه افتاد » در طول راه درباره 
على مى انديشيد و آينده درخشانى را كه با دو دست تواناى على بنا خواهد شد به نظر مى أورد 
و عدل و داد و برابرى و مساواتى را كه در ميان مسلمين برقرار خواهد نمود و در نظر مجسم 
مى كرد و لذت مى برد . اميد به آينده تابناك اسلام اطمينان و أرامش مطبوعى به دل و جان 
وى بخشيده بود . همجنان مى رفت و درباره مسلمين و سياستمدار دلير و دادكر و ياكدامن جديد 
مسلمين مى انديشيد » در راه به قافله اى كه از مدينه به شام مى آمد برخورد » تمام آرزوها و 


تخيلات شيرين ابوذر از جانش رخت بربست و وحشت و اندوه سنكينى بر قلبش سايه افكند . 


شنيد كه عثمان بن عفان به خلافت مسلمين انتخاب شده است ! سرش را به تفكر بايين انداخت و 
در سكوت اندوهبارى فرو رفت ٠‏ زير لب مى كفت : عثمان ؟ مرد مقدسى است در اين حرفى 
نيست ٠‏ اما در اين ييرمرد آن شايستكّى و اراده و دور انديشى اى كه بتواند جانشين عمر باشد 


وجود ندارد او جكونه مى تواند جاى عمر را بكيرد ؟ 5 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


كاروان به مدينه رسيد و ابوذر از راه بيش على رفت » سلام كرد و نشست و يس از كفتكوهايى 
كه بين آن دو شد ابوذر دانست كه عثمان جكونه انتخاب كرديده است و جرا على در كرفتن 


حقش شدت به خرج نداده است . سيس رو به على كرد و كفت : 


خواست خدا بوده است و به خواست او كسى معترض نيست . ابوذر در مدينه ماند و ميل و 


رغبت شديد عثمان را به بنى اميه مشاهده مى كرد و شدت نفوذ ايشان را در دولت اسلامى به 
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جشم مى ديد » مى ديد كه رزيم خلافت به رزيم سلطنتى تبديل يافته تجملات و تشريفات 
يادشاهى در حكومت اسلامى نمودار كشته است و شهوت يرستى و دنيا طلبى بر يارسايى و 
تقواى سياسى رزيم اسلامى جيره شده است » مى ديد كه بسيارى از ياران ييغمبر هم تغيير 
وضع داده اند . زبير و طلحه و عبدالرحمن عوف ( راى دهندكان به عثمان در شورى ) املاك 
و اموال بسيارى به دست آورده اند » سعد ابى وقاص در ((عقيق)) خانه اى بسيار زيبا با سالن 


هاى بزرك و حياط وسيع و ساختمانى مرتفع بنا كرده است . 


ابوذر اين انحرافات را مى ديد و جاره اى جز مبارزه نمى يافت ٠‏ قيام كرد و بى آنكه از 
زمامدار وقت اندكى بيمى داشته باشد » مردم را به يارسايى و برابرى دعوت مى كرد و به 


شدت به عثمان و رفتار زشت وى حمله مى نمود . 


روزى خبر دار شد كه عثمان تمام قلعه خيبر و ينج يك ماليات سراسر افريقا را به عموى 
خويش مروان حكم ( كسى كه ييغمبر او و يدرش را تبعيد كرده بود ) بخشيده » سيصد هزار 
درهم را هم به حرث بن ابى العاص و صد هزار درهم به زيد بن ثابت داده است ! ابوذر در 


مسجد نشست و اين ايه را خواند : 
والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم * 


عثمان غلامش نائل را دنبال ابوذر فرستاد » ابوذر وارد شد و جشم عثمان هنوز درست به وى 


نيفتاده بود ككفت : اى ابوذر ! از آنجه درباره تو خبر دار شده ام دست بردار ! 


- از من جه خبرى به تو رسيده است ؟ 


5 شنيده ام كه مردم را عليه من تحريك مى كنى ! 
1ك 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


ونقره مى اندوزند و ان را در راه خدا انفاق نمى كنند به عذابى دردناك 
مزده بده سوره توبه آيه 34 
- جطور ؟ 


- شنيده ام كه تو جز أيه والذين يكنزون الذهب و الفضه را در مسجد نمى خوانى ! 
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0 آيا عثمان » خليفه رسول خدا » مرا از خواندن كتاب خدا و مبارزه با كسانى كه دستور 
يرا فرك كرو اند حت كرى فى كته * وريه هذا كه كذا بواجا عش عتداع عدوره 
كنم دوست تر دارم و بهتر مى شمارم كه او را با خشنودى عثمان خشمكين سازم . 

شدت خشم جهره عثمان را برافروخت و ديكر جوابى نداد . ساكت ماند و سكوتش طول كشيد تا 


ابوذر با عزمى راسختر و تصميم قاطعتر از نزد او بيرون آمد . 


ابوذر و على با هم زياد ملاقات مى كردند و در هر لحظه جملات تند ابوذر به عثمان و دستكاه 
او تندتر مى شد" . عثمان دنبال بهانه اى مى كشت كه » با تبعيد وى از اين اخلالكر آسوده شود 
و خطرى را كه هر لحظه زيادتر مى شد رفع نمايد روزى ابوذر بر عثمان وارد شد » كعب 
الاحبار - روحانى يهودى كه تا زمان عمر هنوز مسلمان نشده بود وزير مشاور عثمان بود - 
نزد وى نشسته بود و با هم سخن مى كفتند . عثمان به كعب رو كرده ككفت : براى زمامدار 


جايز است كه مالى را بكيرد و هر وقت توانست بيردازد ؟ 

ابوذر : نه جايز نيست . 

كعلب الحبار : اين اشكالى ندارد 

ابوذر ( خطاب به كعب ) : يهويد زاده ! تو دين ما را به ما ياد مى دهى ؟! 
كعب نكاه شكوه آميزى به عثمان كرد » عثمان ككفت : 

- جقدر آزارات به من و زخم زبانت به ياران من زياد شده است ! 


مشاجرات شديدى بين ابوذر و عثمان دركرفت . عثمان با صدايى كه از شدت خشم كرفته بود 
كفت : 


- برو به شام ! 
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1ل 2101.1 


اشتراكى 


ابوذر به شام رسيد . معاويه كاخ سبز را مى ساخت و هزاران كاركر در ان به كار مشغول 
بودند . معاويه با شعف و شادى بسيار آنجا ايستاده بود » ابوذر از آنجا مى ككذشت و تا ان 


منظره را ديد به او رو كرد و كفت : 


- معاويه ! اكر اين كاخ را از مال مردم مى سازى خيانت است و اكر از خودت اسراف ! جهره 
معاويه از شرم سرخ شد و جوابى نداد . ابوذر به راه خود ادامه داد تا به مسجد رفت و أنجا 
نشست . كروهى از مسلمين ييش وى آمده از معاويه به او شكايت كردند و كفتند كه مدتى 
كذشته انلكو حتوفشان را هفوق قداده . انوذر بنرك را اتدكن ياييق الداككا و سس يكديار+ 
برخاست و در برابر مردم ايستاد و ككفت : جريانى به وجود امده است كه من تاكنون از آن سر 
در نياورده ام » سوكند به خدا كه اين اعمال نه در كتاب خدا است و نه در رفتار بيغمبرش . به 
خدا مى بينم حقى يايمال شده و باطلى زنده كرديده و راستكو را درغكو جلوه دادند و هرج و 
مرجى يديدار كشته است . 


اى ثروتمندان ! با فقرا مساوات كنيد : والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل الله 
٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم ))” 


اى سرمايه دار ! بدان كه در هر ثروتى سه شريك هست : يكى سرنوشت كه در نابودى 
لواف إز فو كدمية اجاوه فسن كه حيكر بووات كه انقظاز من كقد كامرت زاير فشر 
مرك بكذارى و آن را بربايد و تو در ييشكاه خداوند مديون شوى و سومى هم خودت هستى و 


اكّر بتوانى از دو شريى ديكرت ناتوان تر مباش ! خداوند بزرك3_ مى فرمايد : لن تنالوا البر 


2101.1 1 


حتى تنفقوا مما تحبون” . 


1ل 2101.1 


* كسانى را كه طلا و نقره مى اندوزند و در راه خدا انفاق نمى كنند به داغى اتشينى كه يشت و 


يهلو 


اى سرمايه دار ! مكّر نمى دانى كه جون انسان بميرد از انجام هر كارى ناتوان مى شود » مكر 
كسانى 
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و رويشان بدان داغ شود مزده بده ( جمله متن مركب از قسمتهايى از دو آيه 34و35 سوره 


توبه است .ن. 


** به نيكى نرسيده اند مكر از آنجه دوست داريد انفاق كنيد . قرآن مجيد سوره آل عمران آيه 
502 


كه يا اثر جاويدى از خود به يادكار بكذارند كه از آن هميشه مردم برخوردار شوند يا دانشى كه 
همه را سود دهد ويا فرزند ياكدامنى كه او را ياد كند . ييغمبر فرمود : (( يروردكار من كفت 

اكّر بخواهى بطحاء مكه را براى تو طلا سازم كفتم نه يروردكارا » دوست دارم روزى كرسنه 
باشم و روزى سير » روز كرسنكى را در بيشكاه تو نيايش كنم و روز سيرى ترا سيس كُويم . 

شما يارجه هاى حرير و يرده هاى ديبا را براى خويشتن انتخاب مى كنيد و از يارجه هاى خشن 
بدن ناز يرورده تان آزرده مى شود . در حالى كه رسول خدا بر حصير مى خوابيد » شما 


غذاهاى رنكارنكى مى خوريد در صورتى كه رسول خدا از نان جوين سير نمى شد ! 


اى سرمايه دار ! مكّر نمى دانى كه هر روز دو فرشته به زمين فرود مى آيند يكى از ايشان مى 
كويد : خدايا كسانى را كه انفاق مى كنند ياداش ده ! و ديكرى مى كويد : خدايا كسانى را كه 


سرمايه مى اندوزند بميران ! 


مردم سخنرانى وى را كوش دادند محرومين شيفته شدند ولى سرمايه داران وحشت زده به خود 
مى لرزيدند . جندب بن مسلمه فهرى مردم بسيارى را كرد ابوذر مشاهده كرد بيش خود كفت : 


1ل 2101.1 
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مى شوراند . اكر شام را مى خواهى مردم را درياب ! 


معاويه سرش را يايين انداخت و در انديشه فرو رفت . أآيا با فشار با وى رفتار كند ؟ نه » زيرا 
آتش اين فتنه مشتعل خواهد كرديد »؛ آيا به عثمان از دست وى شكايت كند ؟ عثمان جه خواهد 
كفت ؟ نخواهد كفت از عهده يكى از افراد رعيتش برنمى آيد ؟ بهتر است كه او را از شام دور 


سازد و به يكى از جنكها روانه اش كند زيرا او بى نهايت به جنك در راه خدا شيفته و مشتاق 
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است » معاويه به همين امر تصميم كرفت و دنبالش فرستاد . ابوذر آمد » ابوالدرداء و شدادبن 
اوس و عباده بن صامت نزد معاويه نشسته بودند » ابوذر يهلوى آنها نشست و معاويه شروع به 


صحبت كرد : 


- من به عمر » رحمته اله عليه » درباره فتح قبرس نوشتم كه در يكى از آباديهاى سرزمين 
حمص مردم زوزه سكها و آواز خروسهاى قبرس را مى شنوند ' و بدين طريق فتح آن را در 
نزد عمر آسان جلوه دادم » ولى عمر رحمته اله عليه به عمرو بن عاص نوشت كه منظره دريا 


و كشتى را براى من توصيف كن ! 


عمر به وى نوشت : دريا آفريده بسيار بزركى است كه در أن آفريده بسيار كوجكى راه مى 
بيمايد » جز آب و آسمان جيزى به جشم نمى خورد هنكامى كه آرام است دلها بيمناك است - و 
جون ناآرام مى شود عقلها يريشان مى كردد . اميد در آنجا بسيار كم مى شود و بيم فزونى مى 
كيرد » كسى كه در دريا سفر مى كند به كرمى مى ماند كه بر روى جوبى قرار داشته باشد ‏ 
اكّر جوب كج شود وى غرق مى كردد و اكر از توفان نجات يابد حيران مى ماند . عمر به وى 
نوشت : سوكند به كسى كه محمد را به حق فرستاد » يك نفر مسلمان را هم هيج وقت به جنين 
جايى نخواهم فرستاد . 


ولى اكنون باز دعوت خودم را تجديد كردم و به عثمان براى فتح قبرس اصرار نمودم و او 
موضوع را به رضايت و اختيار مردم واكذاشت . اكنون هر طور مى خواهيد درباره آن تصميم 


بكيريد . 


ابوذر كفت : يك روز در راه خدا ماندن از هزار روز در راه ديكرى منزل ييمودن بهتر است 


1ل 2101.1 
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» ما به جهاد در راه خدا خوانده شده ايم و جز يذيرفتن أن از ما شايسته نيست . بعضى از 
صحابه ديكر كه در آنجا بودند نيز موافقت كردند . معاويه » عبدالله قيس » هم بيمان قبيله بنى 
فزازه » را فرمانده أنان ساخت ٠‏ كشتى ها آماده شد و فرمانده سياه دستور حركت داد . 


ياروها به كار افتادند و نيروى دريايى اسلام براى جنك به حركت درآمد . كشتى ها سينه 
امواج را مى شكافتند و ييش مى رفتند تا به قلب دريا رسيدند » دريايى كرانه ناييدا » أب و 
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* از فرط نزديكى به سرزمين مسلمانان 
* از آن رو كه در آرامش دريا كشتى هاى بادى حركت نمى كنند . 


و هراس انكيز . آنجا كه آسمان از اطراف به دريا مى نشست »؛ كشتى هاى بادى همجنان به راه 
خود ادامه مى دادند كه ناكّهان تند بادى صفير زنان اقصاى دريا برخاست و غرش كنان بيش 
آمد » موجها كف زنان و ياى كوبان » مستانه و كف بر لب مى رقصيدند و بر روى يكديكّر مى 
يريدند . كويى باده جنون خورده » دور مى شدند » مرك در برابر ديدكاه سياه مجسم شد و 
هلاك براى بليعدنشان دهان باز كرده بود . 


توفان اندك اندك خسته مى شد » دريا آرام كرفت » موجهاى ديوانه فرو نشستند » توفان رام 


الا اياه” 


خدا خواست كه مسلمين از خطر به سلامت بجهند و به قبرس رسند » جنك بين مجاهدان و 
قبرسيان دركّرفت » شمشيرها به خشم بر هم فرود مى آمدند و مسلمانان همجون شير دليرانه نه 
صفوف دشمن را مى شكستند و ادر جزيره ييش مى رفتند تا اينكه صداى حجكاجكى شمشيرها 


خاموش شد و قبرسيان دست از نبرد برداشته تسليم شدند . 
دشمن مشترك خارجى شكست خورد و ديكر كارى نبود كه ابوذر در آنجا بماند » به شام 


بركشت تا باز مبارزه داخلى خود را از سر كيرد . معاويه را هراسان سازد و سرمايه داران را 
يريشان نمايد . عبدالله سبا دانست كه ابوذر به شام بركشته است » او از طرفداران خاندان 
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ييغمبر و از شيعيان على” بود و مردم را عليه عثمان و عمال تحريك مى كرد . بيش ابوذر 
قكدى كفت بجرا نوكاو واقها اق انى سحاديه تعب كنس كت امن كورية مال مال خذاست ا 
مكر نه هر جيزى از آن اوست ؟ مثل اينكه مى خواهد ثروت مردم را به خود اختصاص دهد و 
نام مسلمين را محو سازد . 
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* در آن هنكام كه در دريا آسيبى به شما رسد هر كه را جز او مى خوانيد ناييداست . سورا 


قرام ابه جم 


** مى كويند وى از يهوديان مسلمان شده يمن بود كه همواره خلافت از فعاليتهاى انقلابى وى 
هراس داشت و از سران شورش عليه عثمان بود . عشق او به على موجب شد كه تحت تاثير 
عقايد يهودى او را خدا بداند و على به همين جرم تبعيدش كرد و ديكّر على يرستان را در آتش 
سوزاند ( ملل و نحل شهرستانى ) . وى شخصيت مشكوكى است و بنا به تحقيق طه حسين و 
أقاى عسكرى مورخ معاصر اسلامى ساخته سيف بن عمرو » راوى دروغ ساز دربار اموى 
است (ر.ك به فتنه الكبرى و عبدالله سبا) 


ايوذن * أو ايت سكن را حتما كنته ابيث؟ 
ابن سبا : بله » ان را در تمام سخنرانيهايش مى كويد . 
ابوذر : به خدا كه بر او اعتراض خواهم كرد . 


ابوذر فورى برخاست و به سرعت به كاخ معاويه رو كرد . اجازه خواست و داخل شد . معاويه 
با خوشرويى و كرمى او را يذيرفت ولى ابوذر بى آنكه متوجه اين جيزها شود با خشم كفت اى 
فعاوية 1 كاز شقه مال ميق روا اكنون مال هذا من تاس هه تتطورف دار ؟ 


معاويه ( با لبخند ) : خدا رحمتت كند ابوذر مكر ما بندكان خدا نيستيم ؟ و مال مال او نيست ؟ 
ابوذر : تو اين را مكو ء؛ بكو مال مسلمين” 


معاويه : خيلى خوب , بعد از اين مى كويم مال مسلمين . ابوذر خواست برود » معاويه كفت : 
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اى ابوذر جه جيز ترا بر ما برانكيخت ؟ 


ابوذر : فى » از حقوق مسلمين است و تو نمى توانى جيزى از أن بريا خود بيندوزى » ولى تو 


بر خلاف بيغمبر و ابوبكر و عمر أن را براى خودت و بنى اميه اندوخته اى . 
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معاويه : ابوذر ! برخلاف آنجه كمان مى كنى من مالى نيندوخته ام » بلكه ذخيره كرده ام تا به 
مصرف عامه برسانم من مردم را از ثروت محروم نساخته ام و در جايى كه بايد انفاق كرد 
فاق كرهه امد 


ابوذر : تو با اين بذل و بخششت خشنودى خدا را در نظر ندارى بلكه مى خواهى كه مردم ترا 


بخشنده بنامند . جنانكه ناميده اند » اى معاويه غنى را تو غنى و فقير را تو فقير ساخته اى ! 


* در جهان يك سو خدا است و يك سو هر جه و هر كه جز او . اما در جامعه يك سو خدا و 
مردم است و در مقابل افراد يا كروههاى ضد مردم ٠‏ انحصار طلب ها . در اين زمينه ها 
هميشه به جاى خدا مى توان مردم كذاشت زيرا مردم معنى مى دهد : لله الحكم الارض الله المال 
لله فى سبيل الله .... يعنى حكومت ؛ زمين و سرمايه از مردم است يعنى از افراد نيست ( نه 
اينكه از خدا نيست ) معاويه ها مى كويند مردم نماينده خدايند . قرآن هميشه در اين موارد نام 
كذااو] حاف قاء مرهومق ازرد «أن تقوكوو] اللدكريضا يهان اكز يمبخدا قطن الحيقة 


بدهيد . سوره تغابن آيه 17 


معاويه : اى ابوذر دست از اين كارت بردار » تو مردم را به انقلاب تحريص مى كنى » انقلابى 
كه جز خداى دانا از يايانش آكَاه نيست . 


ابوذر : سوكند به كسى كه جانم در دست اوست » دست بردار نيستم تا وقتى كه ثروتمندان اموال 


را تفسيم كنند . سيس به خشم از او يشت كرد و بيرون رفت . 
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ودر حالى كه غرق در انديشه شده بود ميان اتاق قدم مى زد . سيس دستئور داد كيسه اى كه 
سيصد دينار يول در أن بود آورند و يكى از ييشخدمتان را صدا زد و كفت : خودت را به ابوذر 
برسان و اين كيسه را به او بده . خادم در يى ابوذر دويد و جون در راه به او رسيد ككفت معاويه 


اين را براى تو داده است , 
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ابوذر به دستى كه كيسه يول در آن بود نكاهى كرد و كفت : اكر اين حقوق امسال من است كه 


مرا از آن محروم كرده اند مى يذيرم ولى اكّر بخشش است من بدان نيازى ندارم . 


بياث خدمت هه جنان ايستاده بود و كيسه را در دست داشت و به ابوذر مى نكريست تا شايد قبول 
كند . 


ابوذر با تندى كفت : بركردان به خودش ! من بدان احتياجى ندارم . سيس در حالى كه سرايايش 
در آتش خشم مى سوخت ؛ وارد مسجد شد » مردم به خصوص أن طبقه محرومى كه از شدت 


ستم و فشار معاويه به ابوذر يناهنده شده بودند به وى رو أوردند . 


ابوذر با صداى رسايى فرياد زد : اى سرمايه داران آنجه را خدا به شما داده انفاق كنيد ! 
زنديك اين جهان شما را نفريبد در اموالتان براى محرومين نيز حقى قائل شويد : رسول خدا 
فرمود : آدميزاده مى كويد : مال من » مال من . مكر ترا جز آنجه مى خورى و نابود مى شود 
و مى يوشى و كهنه مى كردد و مى بخشى و مى ماند مثال ديكرى هست ؟ اى كروه اغنيا » 
خداوند بزركٌ از سرمايه دارى منع كرده است . رسول خدا فرمود : (( نابود باد طلا ! نابود باد 
نقره ! )) اين سخن جنانكه بر شما كران مى آيد بر ياران وى نيز ناكوار آمد و با خود كفتند : (( 
يس جه مالى را بكيريم ؟ )) 


عمر به آنها ككفت : من شما را از نظر بيغمبر آكَاه خواهم كرد . بيش ييغمبر رفت و كفت : اين 
سخن بر يارانت كران آمده است و كفته اند يس جكونه مالى را بكيريم ؟ ييغمبر محبوب كفت : 
زبانى ستايشكر » دلى سياسكذار و زنى را كه در كار ايمان ياريتان كند . اموال فى حق مردم 
است ولى معاويه تمام آن را به مصرف شكوه و جلال دستكاه و كارد محافظ دربار و 
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خدمتكزاران خودش مى رساند معاويه فراموش كرده است كه براى او بيش از دو جامه ( يكى 
زمستانى و ديكرى تابستانى ) و هزينه زيارت خانه خدا و خرج خوراك خود و خانواده اش 
جايز نيست و او هم بايد همجون يكى از افراد قريش زنديك كند . نه از همه غنى تر باشد و انه 
فقير تر . اين است آنجه عمر بدان رفتار مى كرد » يس جرا معاويه از أن ييروى نمى كند ؟ 
اموال فى را بايد بر تمام مردم به تساوى تقسيم كرد جنانكه در زمان بيغمبر و ابوبكر و عمر 
بود . املاك و عمارات بسيارى مى كند و مسلمانان را ترك مى نمايد . 
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عمر به زيارت حج رفت و در رفتن و بركشتن شانزده دينار هزينه سفرش شد ء با وجود اين به 
بسرش كفت : در اين سفر ولخرجى كرديم ! عمر ييشواى مسلمانان در سفر حجش شانزده دينار 
خرج مى كند وبا وجود اين أن را زياد مى داند ولى معاويه هزاران دينار به بنى اميه مى بخشد 
واكم مى شمارد! 


در همين هنكام كه ابوذر ككرم سخنرانى آتشين و تند خود بود . يكى از آنها حتى از شنيدن هم 


مى ترسند » آهسته در كوشش كفت : خيلى به معاويه توييدى مواظب باش ! 


ابوذر رو به او كرده كفت : دوست من محمد مرا وصيت كرده است كه حق را بكويم هر جند 


تلخ باشد و از سرزنش كسى نهراسم . من دعايى را كه هميشه مى خواند مى خوانم : 


(( خدايا از جبن به تو يناه مى برم » از بخل به تو يناه مى برم » از يست ترين ادوار حيات به 
تو يناه مى برم و از فريب زندكى و شكنجه مرك به تو يناه مى برم )) مرد خفه شد و ابوذر » 


بيزار از اين مسلمانان امنيت يرست با به سخنان خود ادامه داد : 


اينان در تهيه خوراك خودتفنن و تشريفات به خرج مى دهند » آنقدر از غذاهاى رنكارنف ير 
مى خورند كه مجبورند براى هضم أن دارويى هم ميل كنند » در صورتى كه ييغمبر از جهان 
رفت و روزى نشد كه شكمش را از دو كونه طعام ير كند » روزى كه از خرما سير بود از نان 
سير نمى شد . خاندان محمد هيج كاه نشد كه سه روز بيايى صبح و شام از نان جو نيز سير 
شوند » ماهها مى ككذشت و خانواده بيغمبر خدا در خانه شان براى نان و نه براى طبخ آتشى 


برنمى افروختند ! 
يكى از حضار با شكفتى يرسيد : يس با جه جيز زندكّى مى كردند ؟ 


ابوذر : با خرما و آب ! ييغمبر خدا فرمود : (( آدميزاده ظرفى را ير نكرد كه بدتر از شكمش 
باشد » انسان را غذايى كه بر يايش دارد بس است )) و همجنين فرمود : (( از يرخورى 

بيرهيزيد » زيرا در نماز تنبلتان مى كند » جسم را تباه مى سازد و در بروز بيمارى سخت موثر 
است . بر شما است كه در خوردن ميانه رو باشيد » زيرا هم از اسراف به دور و هم براى بدن 


سودمند و هم در يرستش خدا نيروبخش تر است )) خيال نكنيد كه جون ياران ييغمبر جيزى 
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نداشتند كه خرج كنند يارسايى مى كردند » نه » بلكه تنها براى خشنودى خدا و اميد به وعده 

هايى كه خدا به ايشان داده بود يرهيزكارى را ييشه ساختند . حفصه ' بعد از انكه اموال 

سرشارى از كشورهاى كشوده به مدينه سرازير شده و دولت فقير اسلامى را غنى ساخته بود به 
عمر كفت : (( يدر ! بهتر بود كه جامه اى نرمتر از آن مى يوشيدى و خوراكى بهتر از اين مى 
خوردى » خدا كه اكنون روزيمان را فراخ كرده است )) عمر كفت : من خودت را قاضى قرار 
مى دهم » آيا فراموش كرده اى كه رسول خدا در زندكيش جه سختيها تحمل مى كرد و همجنين 
ابوبكر جكونه زندكى مى نمود ؟ .... عمر از اين كونه نمونه هايى را از زندكى آنان به ياد وى 
آورد تا به كريه اش انداخت و كفت : زنهار ! سوكند به خدا كه من نيز در سختى معيشت با آنان 


شركت مى كنم تا شايد زندكى سعادتمندانه آنان را دريابم . 


رسول خدا ينج يك غنائم را مى كرفت » نه جيزى از آنها مى اندوخت و نه جمع مى كرد » 
بلكه هر جه مى يافت مى داد و براى خوراك خود جيزى نكه نمى داشت . عايشه يك روز او 
را كرسنه ديد واز تاثر به كّريه افتاد و كفت اى رسول خدا ! آيا از خدا درخواست نمى كنى كه 


غذايى به تو بدهد ؟ 


* زن بيغمبر و دختر عمو 


بيغمبر ككفت : (( اى عايشه ! سوكند به كسى كه جانم در دست اوست اكر از يروردكارم مى 
خواستم كه كوههاى جهان ١‏ برايم طلا كند و با من هر كجا كه بخواهم روان سازد مى يذيرفت » 
ولى من ككرسنكى جهان را بر سيريش و فقر آن را بر غنايش و اندوهش را بر شاديش ترجيح 


مى دهم . اى عايشه ! دنيا براى محمد و خاندان محمد شايسته نيست . خداوند از ييغمبران 
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بزركش جز صبر بر زشت و زيباى جهان خشنود نميشود » مرا نيز مانند ايشان بدان مكلف 
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ساخته فرموده است : صبر كن همجنانكه ييغمبران صبر كردند . سوكّند به خدا كه مانند آنان تا 
بتوانم صبر خواهم كرد كه توانى و نيرويى جز به خدا نيست . 


2 3 3 


روزى جلالم بن جندب » حاكم قنسرين » نزد معاويه مى رفت » جلو كاخ معاويه مردى را ديد » 


با قامتى بلند » يشتى اندك خميده » كونه هاى برآمده و جهره اى كندمكون و استخوانى كه با 
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خشم فرياد مى زند :بارهاى آتش براى شما آمد خدايا كسانى را كه ترك نهى از منكر مى كنند 
لعنت كن ! خدايا آنهايى را كه ترك امر به معروف مى كنند لعنت كن ! معاويه رنكش تغيير 
كرد واز وحشت به خود لرزيد و رو به جلام كرده با قيافه دردآميز و غمكينى كفت : اين كسى 
را كه داد مى زند مى شناسى ؟ 


جلالم : نه 


معاويه ( با لحن بيجاره ) : جه كسى مرا از دست جندب بن جناده راحت مى كند ؟ هر روز سر 
وقت ما مى آيد و آنجه را شنيدى با صداى بلند مى كويد !! سيس رو به اطرافيان كرده كفت : او 
را ييش من بياوريد . ابوذر را كشان كشان از بيرون كاخ نزد معاويه آوردند و در برابر وى 


سريا نكاهش داشتند ! 


معاويه : دشمن خدا و بيغمبر ! هر روز سر وقت ما مى آيى و اين كار را تكرار مى كنى ! هر 
كاه بى اجازه عثمان يك نفر از اصحاب بيغمبر را مى كشتم تو بودى . ولى درباره كشتن تو 

بايد از عثمان اجازه بكيرم . ابوذر : من دشمن خدا و بيغمبر نيستم » تو و يدرت دشمن خدا و 

ييغمبر بوديد كه در ظاهر مسلمان شديد و در باطن همجنان كافريد” 

* طبقات ابن سعد 


آسمان كبود سايه نيفكنده و زمين تيره در بر نكرفته است 


مردى راراست سخن تر از ابوذر 
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ابوذر به مبارزه خود ادامه مى داد و حملات تند خود را هر لحظه نسبت به سرمايه داران 
سخت تر مى كرد » از سرمايه دارى نهى مى نمود » و اغنيا را به مواسات با فقرا و برابرى و 
تفسيم ثروت و سرمايه بر تمام مردم همجنان كه در روزكار بيغمبر و ابوبكر وعمر بود 


دعوت مى كرد . تبليغات بيدار كننده و انقلابى ابوذر كاخ سبز را به لرزه درآأورده در سينه 
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هاى محرومين و مستمندان آتش كينه اى را فروزان ساخته بود كه هر أن بيم آن مى رفت كه 
دودمان بنى اميه را بسوزاند و دستكاه بهره كشى و ستم را برجيند . مستمندان به حقوق از 
دست رفته خود يى برده به مبارزه با اغنيا و سرمايه داران و برده فروشان ثروتمند برخاسته 
بودند . اغنيا احساس كردند كه انقلاب هر آن نزديكتر مى شود » دست به دامن معاويه شدند و 
از خطرى كه بر اثر تبليغات ابوذر » صحابى دلير و يارساى ييغمبر » هراسانشان كرده بود به 
او يناهنده شدند . از ابوثر شكايت كردند . معاويه دنبال ابوذر فرستاد » تصميم كرفته بود كه 
كار را يكسره كند و اين آتشى را كه او در شام برافروخته هر روز لهيبش دامن اشراف قديم و 
اغنياى جديد را مى كيرد خاموش سازد و انقلابى را كه خركاه سلطنت او را مى سوزاند و 
يايكاه روحانيتش را متزلزل مى سازد و آرزوهايش را بر باد مى دهد فرو نشاند . ابوذر با 
قامتى بلند و نحيف » در حالى كه اثار عزمى راسخ بر جهره كندمكونش نقش بسته بود » وارد 
شد معاويه از برخاست و بيش دويد و او را با احترام بسيار در كنار خود جاى داد » سيس 
خدمتكزاران را صدا زد و دستور داد كه غذا بياورند » سفره شاهانه كسترده شد و بهترين 
خوراكهاى رنكارنكى را كه هركز جشم ابوذر نديده بود بيش رويش نهادند » معاويه تقاضا كرد 
كه غذا بخورد , ابوذر نيذيرفت و كفت : خوراك من در زمان بيغمبر هر هفته يك كيل جو 


بود و سوكند به خدا كه بر آن جيزى نخواهم افزود تا او را ديدار كنم . 


سيس رو به معاويه كرد و با تاثر بسيارى كفت : تغيير كرده ايد ! براى شما اكنون جو بيخته 
مى شود و در كذشته جنين نبود » نان را دو آتشه مى يزيد و دو تا خورش مى خوريد » 


خوراكهايتان رنكارنك شده است » صبح يك جامه مى يوشيد و شب يك جامه » در صورتى 
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كه زمان ييغمبر خدا جنين نبوديد . 


معاويه : آن روزكار ديكر كذشت . ما اكنون در كشورهاى بيكانه ايم و اكر در برابر ايشان با 
شكوه و جلال رفتار نكنيم ما را سبك و خوار مى شمارند . 


ابوذر : زنهار ! من هركز در وضع خودم تغيير نمى دهم » جه بسا كه در جهان ديكر 


نزديكترين شما به رسول خدا باشم . اين را من از بيغمبر شنيدم كه مى ككفت : در روز قيامت 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


نزديكترين افراد به من كسى است كه جهان را ترك كند مثل روزى كه من او را در جهان 
ترك كردم و ابه خدا قسم كه جز من هيج يى از شما جنين نيست . 


معاويه : اى ابوذر ثروتمندان از تو شكايت كرده اند و مى كويند كه تو بينوايان را برايشان مى 


شورانى 


ابوذر : زيرا سخن خدا است كه : والذين يكنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها ' فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم . من هم اين كنجوران را به عذابى دردناك مزده مى دهم . 


معاويه : اين آيه درباره اهل كتاب” نازل شده است . 
ابوذر : نه » هم درباره ما است و هم درباره آنها . 
معاويه : من به تو دستور مى دهم كه دست بردار . 


ابوذر : به خدا كه مردم را همجنان به يارسايى و بر حدر بودن از سرمايه دارى دعوت خواهم 


كرد و سرمايه داران را به عذابى دردناك مزده خواهم داد . 


معاويه : مصلحت تو در اين است كه به اين كار خاتمه دهى . 


* انفاق (نفق - حفره) به معنى ير كردن حفره است و در اينجا حفره اجتماعى يعنى فاصله 
طبقاتى است . 


** ييروان كتب أسمانى قبل از قرآن » يهودى ها ء مسيحى ها و زرتشتى ها .... 
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ابوذر : به خدا كه مبارزه من يايان نمى يذيرد تا ثروتها بر تمام مردم به برابرى تقسيم شود . 


معاويه با اهنك تهديد آميزى كفت : اى ابوذر ! اين كار بين من و تو جدايى مى اندازد » 
مواظب باش ! 


ابوذر ( با خونسردى) : قل لن ييبنا الا ما كتب الله لنا" 
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معاويه ابوذر را از كاخش بيرون كرد و دستور داد كسى با او همنشين نشود . ابوذدر يك راست 
به مسجد رفت وضو كرفت و نشست و خواندن قرآن را دوباره آغاز كرد » در اين ميان دختر 
خردسالش در حالى كه جامه اى خشن بر تن داشت و سبدى در دست كرفته بود با ككونه هاى 
فرو رفته و جهره اى زرد آمد و جلو ابوذر ايستاد و كفت : اى يدر ! ملاكين و سرمايه داران 


مى كويند : اين فلس تو از درآمدت افزون است . 
- دختركم آن را بكذار » يدر تواء به لطف خدا از سفيد و سياه جز همين جند فلس را ندارد . 
دختر ابوذر بركشت و معاويه با خدم و حشم بسيارى كه كردش را فرا كرفته بودند وارد شد . 


منادى مردم را به نماز جمعه خواند » معويه بر منبر بالا رفت و خطاب به مردم كفت : مال 


مال ماست و فى » فى ما » هر كه را بخواهيم ميبخشيم و هر كه را بخواهيم محروم مى سازيم . 


مردى از ميان حضار در برابر وى به يا خاست و با صداى بلند » دليرانه كفت : هركز ! مال 
مال ماست و فى » فى ما و هر كس ما را از آن محروم سازد او را در بيشكاه خدا با 
شمشيرهايمان محاكمه خواهيم كرد . معاويه سرش را يايين انداخت ٠‏ بوى سخن ابوذر را از آن 
استشمام كرد و به يقين دانست كه كار كار ابوذر است و جز او كسى وى را تحريك نكرده 
است . آيا با اين مرد كستاخ به سختى رفتار كند ؟ آيا او را جنان بكوبد كه براى اخلالكران و 
انتقام جويان عبرت شود ؟ آيا زور و فشار نسبت به وى موجب اشتعال لهيب سريوشيده اين 
انقلاب نخواهد شد ؟ ... معاويه اين سياستمدار با هوش و زيرك ؛ انديشيد و دانست كه بهترين 


راه حل » تظاهر به روشنفكرى و مردم فريبى است . 
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* بكو جز انجه خداوند مقدرمان كرده است به ما نمى رسد ( توبه آيه 51 ) 


بعد از آنكه نماز يايان يافت » كسى را در يى آن مسلمان ابوذرى فرستاد و به مردم كفت : اين 
مرد مرا زنده كرد ؛ خدا زنده اش بدارد » از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود : (( بعد از من 
زمامدارانى خواهند آمد كه كسى را ياراى مخالفت با ايشان نيست , اينان مانند ميمون خود را به 
شتاب در اتش مى افكنند )) ! 
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نماز جمعه تمام شد » معاويه به كاخش بركشت ؛» دندانهايش را از غضب به هم مى فشرد » مى 
غريد و مى توبيد » جند نفر از اقوامش وارد اتاقش شدند و از او در شكفت ماندند يكى از آنان 


يرسيد جيه ؟ 


0 ابوذر بيجاره ام كرده به خدا ار ولش كنيم مردم را بر ما خواهد شوراند . 


5 والله من ترا از دست او راحت مى كنم . 


زور در كارى وى هيج تاثيرى ندارد . 
آن مرد به سوى خانه ابوذر شتافت » در را به شدت و سرعت ترس أورى كوفت ,» در باز شدء 


ابوذر جشمش به او افتاد و نشناختش ولى آثار شرى را در جهره وى خواند و كفت : خير باشد 


- نه ابوذر ! شر است »٠‏ اككر از مبارزه با معاويه و شوراندن مردم بر او دست برندارى 
از امروز بر روى زمين ديكر راه نخواهى رفت . 

- من از مرك نمى ترسم و از آن بيمى ندارم . 

د انون شت از اين كار بردان و معاوية واخشكين تكن ؛ حصلفت كانت ١‏ 

- خشمكين كردن معاويه براى من بهتر است تا خشمكين ساختن خدا 

- خودت را به خطر ميفكن »؛ دلهاى مردم را عليه ما تحريك مكن و دست از دعوتت 
بردار 

- به خدا دست بر نمى دارم تا ثروتها بر توده مسلمين تقسيم ككردد . 


- به خدا ما خوب آكاهيم كه تو براى جه كسى سنك به سينه مى زنى » والله اكّر دست 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


برندارى تازيانه هاى عذاب را بر تو فرود خواهيم أورد . 
- به خدا » تا وقتى كه به كتاب خدا برنكرديد دست از مبارزه ام برنمى دارم . 
مرد سرش را يايين انداخت و ناجار خاموش شد » با اين ابوذر جه كند ؟ تهديد كه در او 
كوجكترين اثرى ندارد » تطميعش كند » شايد اين مردى كه با تهديد آرام نمى شود به اين وسيله 
رام كردد . 
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- اى ابوذر مادرت به عزايت بنشيند » على كه نه مى تواند سودى به تو برساند و نه از 
تو زيانى را دفع كند » اما معاويه ثروتش همجون درياى مواجى است كه در اختيار 
توسكة.. 
- مرا به ثروت شما نيازى نيست و جز خشنودى يرو ردكارم و آنجه در نزد اوست طمعى 
ندارم . 
- من به تو كفتم » تو با ياى خودت به قتلكّاه مى روى 
- براى من مرك از اين زندكى بهتر است . 
امواج شدت و بلا از هر سو ابوذر را در بر كرفته بود و آزارها و شكنجه ها از دست بنى اميه 
بيايى مى رسيد . حقوقش را قطع كرده بودند و شدت و فشار دستكاه روز به روز بيشتر مى شد 
» اما ابوذر نه تنها لحظه اى در مبارزه سست نشد و از خود عجز نشان نداد و توفانهاى حوادث 
روزكار او را نلرزاند بلكه مبارزات خود را عليه ثروتمندان حادتر كرد و معاويه را آشكارا 
دشنام مى داد و سلاح مذهب را از جنىف حكومت عثمان مى كرفت و نقاب تقدس را بر 
رويشان مى دريد . روزى در برابر مردم ايستاد و ككفت : بنى اميه مرا به فقر و قتل تهديد مى 
كنند » من فقر را از غنى بيشتر دوست مى دارم و زير خاك راز از روى خاك بهتر مى 
خواهم . اى طبقه اغنيا . 


ثروت خدا را به بندكانش يس دهيد و نكوييد : دست خدا بسته است و خدا فقير است و ما غنى 
(( انما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم . فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و 
انفقوا خيرا لانفسكم و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . ان تقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه لكم و يغفر لكم و الله شكور حليم . عالم الغيب و الشهاده و هو العزيز الحكيم* 


* آيات آخر سوررء كفابن 


آن روز ابوذر به حمله خود عليه سرمايه داران ادامه داد و آنان را به تقسيم ثروت بر توده 
مردم دعوت مى كرد تا شب شد و ابه طرف خانه اش به راه افتاد » در راه يادش امد كه دختر 


بيمارش را در خانه رها كرده مرض وى به نهايت شدت رسيده است و او خود از صبح تاكنون 
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به تبليغات و مبارزاتش سركرم بوده و اين دخترك را فراموش كرده است » ناكهان احساس 


كرد كه از اعماق دلش ندايى برخاسته بيوسته اين آيه را در كوشش فرو مى كوبد : 


اين نداى آرام بيايى بلندتر مى شد تا اينكه از زبانش برآمد و طنين آن در كوشش بيجيد و آن را 
به خوبى شنيد . ابوذر همجنان سر به كريبان برده به خود فرو رفته بود تا به خانه اش رسيد » 
با شتاب وارد منزل شد دخترش را ديد كه در بستر افتاده و يارجه اى سرايايش را يوشانده است 
» مادرش در كنار او خاموش نشسته اندوه و درد جكرسوزى بر جهره اش سايه افكنده است » 
قطرات اش دو جشمش را لبريز ساخته است و جون همسرش را ديد عقده اندوهى كه كلويش 
را مى فشرد باز شد و صيحه اى زد و به كريه افتاد و سرشك همجون باران از دو جشمش 

سرازير شد ء ابوذر سرش را به تفكر به زير انداخت و جشمش را به سختى فرو بست و زير 


لب آهسته كفت : ما از آن خداييم و به سوى او باز مى كرديم . 


سيس در ككوشه اى نشست و سرش را به كريبان برد »ء سكوت حزن انكيزى بر خانه خيمه زده 
بود . ابوذر به ياد روزى افتاد كه قبل از اسلام أوردن قريش ٠»‏ با بيغمبر در مدينه بود و 
سحركاه در شبيخونى كه راهزنان قريش به مدينه زدند يسرش را كشتند و فرار كردند و بيغمبر 
محبوبش او را تسلى داد » سيس زير لب كفت : نيرو و توانى جز به خدا نيست » براى مرك 


مى زايند و براى ويرانى مى سازند . 


ابوذر حملات تند خود را از سر كرفت » سرمايه داران را به عذابى دردناك مده مى داد و 
دستكاه اقتدار معاويه را متزلزل ساخته بود . معاويه جاره مى انديشيد كه جكونه خودش را از 


او خلاص كند و به جه وسيله اين اخلالككر خطرناك را از ميان ببرد ؟ بالاخره جنين به 
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خاطرش رسيد كه اين مردى را كه با شدت عليه سرمايه دارى و زراندوزى مبارزه مى كند و 
به سرمايه داران و زراندوزان حمله مى نمايد لكه دار سازد و اكر بتواند به مردم ثابت كند كه 
اين مرد خود سيم و زر اندوخته است » زيرا تقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت تنها سلااح 


براى دستكاه بنى اميه بيش آمده بود و خطر بزركّى طبقه حاكم را تهديد مى كرد » معاويه 
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جخماق انديشه اش جكش مى زد تا برقى جستن كند و محيطى را كه تبليغات ابوذر براى وى 
تيره ساخته بود روشن سازد » بالاخره راه مطمئنى را بيدا كرد » يكى از ييشخدمتها را صدا زد 
وهزار دينار به او داد و در دل شب بيش ابوذر فرستاد . آن شب كذشت و صبح ء يس از آنكه 
معاوية تماق رغاد كرد + قاصد را ضداود كلت بوزو ييثن ابوك يداو حكر كديه قذرى 
معاويه كتكم زده است كه بدنم مجروح است مرا ديشب بيش كس ديكرى فرستاده بود و من 


اشتباهى يولها را ييش تو آوردم . 


فرستاده رفت و ابوذر را ديد و انجه را معاويه به وى دستور داده بود ككفت : ابوذر كفت : 
يسرك من ! به او بكو سوكند به خدا كه دينارى از يولهاى تواء شبى هم تا صبح ييش من نمانده 
» سه روز مهلت بده تا آن را جمع كنم . معاويه دانست كه ابوذر هزار دينار را يس از كرفتن 
بر فقرا تقسيم كرده و حتى يك شب هم بيش خودش نككه نداشته است » يقين كرد كه او هر جه 
مى كويد مى كند و تيرش به خطا رفته است . معاويه خواست به نرمى با ابوذر رفتار كند » 
فايده اى نداشت خواست شدت به خرج دهد نشد » خواست او را با يول بخرد نتوانست » و جاره 
اى نديد جز اينكه او را از شام بيرون كند . به عثمان نوشت : كرد ابوذر دسته هايى اجتماع مى 
كنند » مرا در تنكنا قرار داده كار را براى من دشوار ساخته است » من بيم دارم كه آنان را بر 


تو بشوراند اكر به مردم شام نياز دارى او را بردار . 


عثمان جواب داد : انقلاب دندان خود را نمايانده است و جيزى نمانده كه زبانه هايش جستن كند 
»تو سر اين زخم را باز نكن و ابوذر را بر جموش ترين مركبها بنشان و با كسى كه به سختى 
با وى رفتار كند ييش من بفرست و جلو مردم را بكير » خودت هم تا مى توانى خونسردى به 


خرج بده » اكر به مردم كارى نداشته باشى مردم هم به تو كارى نخواهند داشت . 
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نامه اميرالمومنين ! عثمان به معاويه رسيد » مردم از تبعيد ابوذر آكّاه شدند » بينوايان و 
محرومان از فراق ييشواى محبوب و وفادارشان سخت اندوهكين كرديده با ديدكان اشكبار 
كردش حلقه زدند . اينان از ترس دستكاه معاويه بدين يناهكاه محكم و مدافع دلير و ياكدامن 
خود يناهنده شده بودند » ولى اكنون حس مى كنند كه ابوذر مى رود و انان را در دست كاخ 


نشينان سبز اسير مى كذارد » خواستند از حركت او جلوكيرى كنند . 
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ابوذر نكّاه ير از محبت و وفاى خود را به جهره آنان دوخت و كفت : 


مردم ! من به جيزى كه برايتان سودمند است توصيه مى كنم »من خواهان فتنه و نفاق نيستم . 


مردم ! 


خدا را سياس كنيد ( جمعيت: با خشوع و كار :.خدا رآ سياس ) اشهد ان لا اله الآ الله و آن محمدا 
عبده و رسوله ( جمعيت با او هم صدا شدند ) . مردم ! من كواهى مى دهم كه قيامت راست 
است » بهشت راست است » جهنم راست است » به هر جه از سوى خدا آمده اقراار مى كنم » 
شما هم شاهد باثنيد” ‏ ( حضان شاهديم )”* كسى را كديا ايخ عقيده بميرد » مادام كد يار كتاهكان 
وياور ستمكار نباشد به امرزش خدا و بيغمبر مزده باد . مردم ! هر كاه خيانت كردند شما 
همجنانكه نماز مى خوانيد و روزه مى كيريد غضبناك شويد ! شما با خشم خدا خشنودى روسا 
و زمامداران و هيات حاكمه تان را فراهم نسازيد . اكر خيانتى كردند از آنها دورى كنيد » اكر 
جه شكنجه و تبعيد ببينيد » تا خدا را خشنود سازيد » خدا بالاتر و بزركتر و شايسته تر است » 


هي ازاز شيت كديا كشتروى يدن »كد لحتستاك كنوه .. 


* اين سخنان تبليغات دستكاه را عليه ابوذر نشان مى دهد ! 


ابوذر را بر شترى كه يالان جوبى سختى داشت سوار كردند و ينج نفر از بردكّان وحشى 
ارويايى نزاد ( سيسيل ) را مامور بردن وى ساختند . اينان طبق دستور معاويه به سرعت او 


را مى بردند و نمى كذاشتند در راه شام و مدينه اندكى بياسايد » تا اينكه رانهايش يوست انداخت 
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و مرك به سختى سينه اش را مى فشرد . اندوه شديدى او را كرفته بود رفتار خشن اين سفيد 
يوستان » رنج اين سفر و از همه بدتر امواج فسادى كه در جامعه اسلام برانكيخته شده و تمام 
مبانى متين و استوار برابرى طبقات و برادرى مردم را كه محمد ييريزى كرده بود ريشه كن 
مى كرد » همه دست به دست هم داده و ابوذر را اندوهكين و نوميد ساخته بود . شتر مانند 


كشتى به سرعت بيابان را مى ييمود و ابوذر خاموش و متفكر » آثار حزن و كوفتكى شديدى بر 
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سيمايش نقش بسته بود » احساس كرد كه اين همه سختى و شدت را براى اين مى بيند كه از 

آأنجه در كتاب خدا آمده ييروى مى كند و مردم را به نيكى مى خواند » سيس روزى را به خاطر 
آورد كه با ييغمبر در مدينه راه مى رفتند و بيغمبر به او ككفت : به زودى بعد از من بلايى به تو 
مى رسد و از او يرسيد در راه خدا ؟ و جوب داد : در راه خدا و كفتم : راضيم به رضاى خدا . 
قلبش از اطمينان و ثبات ير شد و ابرهاى غليظ ياس و اندوه كه بر جهره اش سايه افكنده بود بر 
كنار رفت و آرامش روحش را فرا كرفت و ناكهان در خود ظرفيت بيشترى براى تحمل رنج و 


سختى در راهى كه بيش كرفته بود احساس كرد . 


ابوذر » را بى انكه دقيقه اى مهلت بدهند » به سرعت مى بردند و او نيز تمام آزارها و شكنجه 
هايى را كه مى ديد در روح ير عظمت خود محو مى كرد » دلش را به خدا سيرده بود ء به 
مبارزه اى كه با دستكاه اشرافى عثمان و كاخ سبز معاويه ييش كرفته بود مى انديشيد » به طبقه 
اى كه سرمايه هاى هنكفت كرد آورده اند به طبقه اى كه از همه مواهب زندكى محروم شده اند 
به آينده مخوف اسلام » به محروميت خاندان محمد » به يايمال شدن حق على و سرنوشت تلخ 
خويش . سيماس دوست داشتنى دوستش محمد را در كرانه هاى افق مى ديد از ميان ابرهاى 
غمكين با لبخندى ير از رضايت به او مى نكرد . 

اين افكار ابوذر را آن جنان به خود مشغول كرد نه شدت و خشونت اين وحشيان و نه آزار 
دستكاه فاسد عثمان و معاويه » هيج يى را احساس نمى كرد » ياد محمد و زنده كردن خاطرات 
شيرينى كه از اين دوست و رهبر محبوبش داشت جراحات و آلام جان و تن ناتوانش را التيام 


بخشبه 


06ا. 


در دامن غروب » مدينه از دور نمايان شد » أهنكى فرح بخش و جان يرور اذان مغرب ابوذر 
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را به خود أورد ». در كنار كوه سلع » عده اى را ديد كه دور هم نشسته اند » از دور جندين بار 


فرياد زد : 
(( مردم مدينه را به يك هرج و مرج دامنكير و جنك تاريخى مزده دهيد! )) 


سوار به دامنه كوه نزديك شد . 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


عثمان و على و جند تن ديكر . 
عثمان : خداوند جشمى را به ديدار تو روشن نكند اى جنيدب ! 


ابوذر : من جنيدبم » ولى رسول خدا مرا عبداله ناميد و من نامى را كه ييغمبر برايم كزيد بر نام 


خود ترجيح دادم . عثمان : جرا مردم شام اين قدر از نيش زبانت شكايت مى كنند ؟ 
ابوذر : سرمايه مى اندوختند و من آنان را به داغهاى آتشين مزده دادم . 
عفان + تواخيال من كفى مامى كوييم دست خدا يسثه اسسث و خذا فقي اسكاو سشاختى ؟ 


ابوذر : اكر اين طور نمى يندارى يس ثروت خدا را بر بندكانش تقسيم كنيد » ترا نصيحت كردم 


خائنم شمردى » رفيقت را نصيحت كردم خائنم شمرد ! . 


عثمان : دروغ مى كويى ف تو شورش را مى خواهى و آن را دوست دارى » تو شام را بر ما 


شورانده اى 
ابوذر : از رزيم دو ريفقت ييروى كن تا كسى با تو كارى نداشته باشد . 


عثمان : ترا جه بدين كارها ؟ بى مادر! 


ابوذر : به خدا جز امر به معروف و نهى از منكر بهاه اى از من نمى توانى بكيرى . 


* كوجى شده جندب براى تحقير : جندبى ! 
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موجى از خشم بر جهره عثمان دويد و فرياد زد : به من بكوييد با اين ييرمرد درغكو جه كنم ؟ 


ينمتن ؟ يكشمش 5 أو اجتماء مسلمين را هع براكنده اسك » ان مملكت اسلام تبعيدئن كلم 9 .... 


على : من آنجه را مومن ال عمران كفت به تو مى كويم : اككر درغكو باشد دروغش به خودش 


برمى كردد و اكر راستكو باشد آن جه را كه برايتان ييش بينى مى كند به شما مى رسد ” . 
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عثمان با درشتى به على جواب كفت و ابوذر را متهم كرد كه او با على همدست است . على با 
كلمات زنده تر و خشن ترى به وى ياسخ كفت و كار جدال بالا كرفت » مردم ميانجى شدند و 

هر دو را آرام كردند . عثمان در اخر كفت : من همنشينى و كفتكوى مردم را با ابوذر تحريم 

مى كنم . ابوذر از ييش عثمان رفت و برخلاف دستور وى مردم انقدر كرد وى جمع شدند كه 
كويى تا آن روز ابوذر ر ا نديده بودند با شكفتى به سخنان وى كوش فرا مى دادند» عثمان 


دستور داده بود كسى از او فتوى نيرسد ولى فتواهاى ابوذر يشت سر هم صادر مى شد . 


روزى در مسجد نشسته بود » مردى أمد و از وى يرسيد ؟ مامورين ماليات عثمان » مالياتها را 


سنكين كرده اند ء آيا براى اينكه ماليات زيادى نداده باشيم مقدارى از اموالمان را ينهان كنيم ؟ 


- نه » مالت را نكهدار و بكو آنجه را حق داريد بكيريد و انجه را حق نداريد رها كنيد و اكر 
درباره ات اجحاف كردند » در قيامت به حساب تو نوشته خواهد شد . در اين ميان جوانى از 


قريش كفت : اى ابوذر ! مكر اميرالمومنين از دادن فتوا ترا منع نكرده است ؟ 


- مكر تو كارآكاهى ؟سوكند به كسى كه جانم در دست اوست اكر شمشير را اينجا (اشاره به 
كردنش ) بكذاريد و من كمان كنم باز هم مى توانم سخنى را كه از محمد شنيده ام بكويم » ييش 
اغنيا و برده داران شديدتر كرد » به برابرى و رفع اختلاف طبقاتى و تقسيم ثروت بر مردم مى 
خواند . عثمان ييغام داد كه از خواندن آيات و حديثهايى كه فقرا بر ثروتمندان بشوراند 
خوددارى كند » ولى ابوذر توجهى نكرد و همجنان براى آزادى بندكان و برابرى و تقسيم ثروت 
» به دستكاه عثمان مى تاخت . 


2101.1 1 


* قرآن مجيد : سوره غافر فسمتى آز آيه 28 


2101.1 1 


روزى عثمان شنيد كه جمعيت بسيارى كرد او جمع شده و او به شدت آنان را تحريك مى كند 


؛ دنبالش فرستاد ابوذر آمد و كعب الاحبار و عده اى ديكر را آنجا ديد . عثمان كفت : 
- اى ابوذر ! كى دست از اين كارت بر مى دارى ؟ 


ابوذر : هنكامى كه داد بينوايان از سرمايه داران كرفته شود . 
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عثمان ( رو به حاضرين ) : به عقيده شما كسى كه زكات مالش را داد ديكير هم حقى در آن 


دارد ؟ 


كعب الاحبار : نه اميرالمومنين ! زكات مالش را كه داد اكر خانه اى هم از يك خشت طلا و 
يك خشت نقره بسازد حقى بر كردنش نيست . ابوذر عصاى خود را به شدت به سينه كعب 


كوفت و كفت : دروغ كفتى اى يهودى زاده ! سيس اين آيه را خواند : 


ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و الكن البر من امن بالله و اليوم الخر و 
الملائكه و الكتاب و النبين و اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل 
و السائلين و فى الرقاب و اقام الصلوه و اتى الزكوه و الموفون بعدهم اذا عاهدوا و الصابرين فى 
البساء و الضراء و حين الباس ». اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون " 


نمى بينى بين دادن زكات و دادن مال به خويشان ٠‏ يتيمان و بينوايان و بردكان فرق كذاشته و 
اينها را بر زكات مقدم داشته است ؟ نمى بينى كه اندوختن مال را نهى كرده و به انفاق در راه 


خير امر نموده است ؟ 


عثمان : آخر ابوذر ! مردم را نمى شود به اكراه مجبور كرد متقى شوند وظيفه من است كه 


طبق احكام الهى قضوات كنم و مردم را به ميانه روى ترغيب نمايم . 


* نيكويى آن نيست كه رو يخودت را به مشرق و مغرب بركردانى بلكه نيكوكار كسى است كه 
به خدا و جهان ديكر و فرشتكان و كتاب و ييغمبران ايمان آورد » و ثروت را با عشقى كه بدان 
دارد به خويشاوندان و يتيمان و بيجاركان و ابن سبيل و كدايان و در راه آزادى بردكان بدهد و 


نماز به ياى دارد » زكات بدهد و كسانى كه وقتى بييمانى بستند وفا كنند و در سختيها و 
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بيجاركيها » و هنكام جنك مقاومت نمايند » اينهايند كسانى كه راست كفتند و يارسا و 
يرهيزكارند . سوره بقره آيه 177 . 


ايوش +مسا يا الغنيا كداز لمن انيم كاوق كه حساك كلد و يد همسايكاق :و بزاذران فيؤكارئ 
نمايند و صله رحم به جاى آرند . 


كعب : كسى كه زكات مالش را داد ديكر جيزى بر كردنش نيست . 
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ابوذر باز عصايش را بلند كرده بر سينه كعب كوفت و به تندى كفت : اكر مردى ثروت مردم 
را صاحب شود و حقشان را به ناحق بكيرد و آن وقت زكات آن را بيردازد تو او را مسلمانى 


مى دانى كه واجبات خود را به جاى آورده است ؟ اين را كفت و با خشم بيرون رفت . 


عثمان براى آنكه دل او را به دست آورد غلامى را با دويست دينار بيش وى فرستاد و ككفت : 


به ابوذر بكو اين دويست دينار را بكير و بيروان خودت بده . 

ابوذر : أيا عثمان به همه مسلمانان اين قدر داده ؟ 

غلام : نه 

ابوذر : يس من هم يك نفر از مسلمانانم » هر جه به من برسد به انها هم مى رسد . 


غلام : عثمان كفته اين يول ها مال خودم است و به خدا هيج يول حرامى با آن مخلوط نشده » 


من غير از يول حلال براى تو نمى فرستم . 
ابوذر : احتياجى ندارم » من امروز از ثروتمندترين مردمانم . 
غلام : خدا خيرت دهد »ء ما كه از كم و بيش جيزى در خانه تو نمى بينيم ؟! 


ابوذر : زير اين سبد يك قرص نان جوين است كه جند روزى مانده » يس من با اين يولها مى 
خواهم جكار كنم ؟ بركردان ! 
عثمان جندين دفعه اين كار را كرد و فايده اى نبخشيد » يك روز صد دينار به وسيله برده اى 


بيش او فرستاد و كفت : اكر ابوذر اين يول را كرفت تو آزادى ! غلام يول را براى ابوذر آورد 


او قبول نكرد . غلام كفت : خدا تو را بيامرزد اين يول را بكير كه آزادى من دادن اين يول 
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است . 


ابوذر : و بندككى من نيز در كرفتن آن . 
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روزى ميراث عبدالرحمن بن عوف را بيش عثمان آورده جلوش روى هم انباشته بودند » اين 
مال آنقدر زياد بود كه بين عثمان و مردى كه ايستاده بود حائل شد . عثمان كفت : اميدوارم خدا 
به عبدالرحمن خير دهد » زيرا او صدقه مى داد » ميهمان نوازى مى كرد و اكنون أنجه را مى 


بينيد به جاى كذاشت . 


كعب : صحيح مى فرماييد اى اميرالمومنين » حلال را به دست أورد و حلال را خرج كرد و 
حلال را به جاى كذاشت » خداوند به او خير دنيا واخرت عطا كرده است . 


ابوذر اين ماجرا شنيد » غضبناك از خانه بيرون رفت » در كوجه ها از يى كعب مى كشت ٠»‏ 
همجون شيرى خشمكين » در راه استخوان شترى را بيدا كرد » برداشت و سراغ كعب را 
كرفت » سرايايش در آتش خشم مى سوخت » كعب شنيد ابوذر دنبال او مى كردد » از ترس 
خوذيوا يه ضقان رانك + ابوك قزق اديس او رارن فت كع ذا حلسشن نه ابوور فنك يو كابيت 
و يشت سر عثمان ينهان كرديد » ابوذر استخوان شتر را بلند كرد و بر سر كعب آن جنان فرود 


أورد كه سرش شكست و خون جستن كرد » سيس فرياد زد : 


اى يهودى زاده ! تو به مردى كه مرده و اين همه ثروت را به جا كذاشته مى كويى خدا خير 


دنيا و آخرت را به او داده است ؟! تو براى خدا تكليف معلوم مى كنى ؟! 


بيغمبر روزى به سوى احد مى رفت من با او بودم كفت : اى ابوذر كفتم : اى رسول خدا كفت : 
سرمايه داران در جهان ديكر بينوايند . سيس كفت : ابوذر كفتم : بله اى رسول خدا يدر و مادرم 
فدايت » ككفت : دوست ندارم كه به قدر كوه احد ثروتى را در راه خدا انفاق كنم و بميرم و از آن 


به اندازه دو قيراط* بماند » كفتم : اى رسول خدا دو قنطار**؟ كفت : نه دو قيراط ! سيس كفت 
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: اى ابوذر تو زياد را مى خواهى و من كم را . رسول خدا اين را مى خواهد و تو اى يهودى 
زاده مى كويى آنجه را عبدالرحمن بن عوف به جا كذاشته حلال است ؟ به من بكو عبدالرحمن 
اين مال را از كجا آورده ؟ خدا از آسمان برايش فرستاده ؟ يا از حقوق اين مردم و دسترنج ملت 


جمع كرده است ؟ 


* نيم دانقف 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


1ل 2101.1 


** صد كيل 


بشاخدا سم صاحب اين مال روز قيامت آرؤو مى كند كه اى كائثن اين دارايى ها عفربهايئ 
بودند و بند دل او را مى كزيدند . بييغمبر مى كويد : در هر مالى » طلا يا نقره » كه بر ان بخل 
ورزيده شود آتشى است به جان صاحبش تا وقتى كه آن را در راه خدا بدهد » آن وقت تو مى 
كويى عبدالرحمن مسئول اين يولها نيست ؟ كعب ! به خدا دروغ مى كُويى و هر كس با تو هم 


عقيده باشد دروغ كفته است . 


عثمان از كعب درخواست كرد تا اين رفتار ابوذر را ناديده بكيرد . سيس رو به ابوذر كرده با 
خشم كفت » جقدر آزارت به من زياد شده » رويت را از من بركردان تا نبينمت . به خدا من و 


تو يك جا نمى توانيم باشيم برو بيرون . 


ابوذر : عثمان آرام ! مكر تو ييغمبر و ابوبكر و عمر را نديدى ؟ تو مثل آنها رفتار مى كنى ؟ 


عثمان ( با اصرار و خشم ) : برو بيرون ! از كشور ما و از همسايكى ما برو بيرون ! ... 
ابوذر : اوه ! جقدر از همسايكى تو بيزارم » خوب , كجا بروم ؟ 

عثمان : هر جا كه مى خواهى برو ! 

ابوذر : به مكه مى روم 

عثمان : نه به خدا » نمى شود . 


ابوذر : تو مرا از اينكه به خانه يروردكارم بروم و او تا وقتى كه بميرم يرستش كنم منع مى 


عثمان : به خدا آأرى 


ابوذر : يس به شام كه سرزمين نبرد است مى روم 
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عثمان : نه والله » تو شام را ويران كرده بودى و من به همين جهت ترا از آنجا أوردم » حالا 


دوباره به شام بفرستمت ؟ 

ابوذر : به عراق مى روم 

عثمان : نه نمى شود » تو نبايد به عراق بروى » مردم عراق از همه نسبت به خليفه و مامورين 
دولت كستاخترند . 

ابوذر : به مصر 

عثمان : نه والله غير از اين شهرهايى كه ككفتى بركزين ! ابوذر ( كه حوصله اش سر رفته بود 


) : نه به خدا » جز آنجاهايى كه اسم بردم هيج جاى ديكر نمى روم » اكر به اختيار خودم بود از 
همين مدينه جاى ديكر نيم رفتم » حالا به هر جا دلت مى خواهد مرا تبعيد كن . 


عثمان : ترا به بيابان تبعيد مى كنم 


ابوذر : يعنى بس از شهرنشينى » عرب بيابان نشين شوم ؟! 


عثمان : بله 


ابوذر : خيلى خوب . يس به بيابان نحد مى روم . 


عثمان : نه » بايد در خاور به نقطه اى دور و هر جه دورتر بروى » برو ! از همين امروز بايد 
حركت كنى » ترا به ربذه مى فرستم . (خطاب به درباريان ) ابوذر را از اينجا بيرون كنيد ! او 


را سوار شترى مى كنيد كه يالان جوبى بى رويوشى داشته باشد و با خشونت تمام تا ربذه 
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ببريدش » آنجا بايد هيج كس مونسش نباشد » تا خدا جه خواهد . 


مروان و ساير درباريان جايلوس هم ابوذر را با عصا از كاخ عثمان راندند . 
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در ربذه 


تنها زندكى مى كند تنها مى ميرد و تنها برانكيخته 
مى شود . 


((محمد)) 
عثمان مروان را مامور كرد تا ابوذر را ربذه ببرد و دستور داد كسى او را مشايعت نكند وودر 
مسيرش با وى همراهى ننمايد . 
ابوذر و مروان سوار شدند و به راه افتادند و مردم هم به دستور عثمان از او كناره كرفتند . 
ابوذر نكاههاى عميق خود را به اطراف مى افكند و وداع مى كرد و بدعتها و تغيير رزيمها و 
دككونيهايى را كه از زمان ييغمبر يديد آمده بود در هر كوشه اى از اين شهر به جشم مى ديد . 
خاطرات بر او هجوم أوردند » سرش را يايين انداخت و به انديشه اى عميق و دردناك فرو 
رفت . در كوشش كفتكويى كه روزى ميان او و دوستش محمد به ميان آمده بود طنين انداخت : 
به زودى بعد از من بلايى به تو خواهد رسيد . 
در راه خدا ؟ 
در راه خدا 


ابوذدر سرش را برداشت » راه بيابان را مى ييمود . افق خونين اين ييرمرد را بار ديكر در اين 
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بيبان مى ديد كه تحت نظر مامورى به تبعيدكّاه خود برده مى شود . خورشيد دامن طلايى رنقف 


خود را از كوهها و صحراها جمع كرد و افق يلكهاى خونين خود را بهم بست . 


على از تبعيد ابوذر آكّاه شد » به شدت به كريه افتاد و با حسرت كفت : با يار وفادار ييغمبر جه 
مى كنند ؟! آنكاه خود به اتفاق حسن و حسين و عقيل بردارش و عبداله بن جعفر و عمار بن 


ياسر از يى ابوذر حركت كردند و از شهر بيرون رفتند . با شتاب خود را به وى رساندند . 
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كفت : اى على » امي رالمومنين از بدرقه و همراهى ابوذر منع كرده است » اككر نمى دانى بدان . 


على توجهى نكرد و به طرف ابوذر ييش رفت » مروان باز جلوى على را كرفت » على با 


تازيانه به سر شترش زد و كفت : برو كنار ! خدا در آتشت اندازد . 


مروان كه على را خشمكين و مصمم ديد عنان شترش را بركرداند و ابوذر را ييش انان رها 
كرده به دادخواهى به شهر بركشت . على و همراهانش با ابوذر به راه افتادند تا به ربذه رسيدند 
»از مركبهاى خود بياده شدند و نشستند و با هم به كفتك يرداختند وقت فراق سر رسيد و على 
يربشافت: ‏ النو كو الحسابن كك اكه هلد اندر ده مكل كلريش زااعى تشاردن وديف ابت 
قلبش ياره شود » شانه هاى على را كرفت و در حالى كه نكّاه هاى حسرت باراش را از سيماى 
او برنيم داشت وى را به سينه اش فشرد . على ككرمى اشكهاى ابوذر » اين يار وفادار خاندان 


محمد و يناه محرومين را بر كونه هاى خود احساس كرده » از او جدا شد . 


باران اشك از دو جشم ابوذر مى باريد و نكاههاى مشتاق و تشنه اش را كُويى با ديدار على و 
حسن و حسين سيراب مى كرد » با لحن حزن انكيز و كريه آلودى كفت : اى خاندان رحمت خدا 
شمارا رحمت كند . اى على » هركاه جشمم به تو و دو فرزندت مى افتد بيغمبر را به خاطر 
مى أورم » من در مدينه جز شما دلخوشى اى نداشتم » من در مدينه و شام بر دوش عثمان و 
معاويه بارى بودم . عثمان نخواست من يهلوى او و يسر دايى اش معاويه بمانم مباد آنجاها را 


بر سرش خراب كنم » مرا به جايى فرستاد كه به جر خدا يار و ياورى ندارم . 


على كه مى ديد اين دوست سالخورده و وفادار را بايد در اين صحرا تنها رها كند وو به دست 
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سرنوشت شومش بسيارد سخت اندوهناك بود » كفت : اى ابوذر به خاطر خدا خشمكين شدى . 
يس به كسى كه خشم تو براى او بود اميدوار باش » اينها براى دنياشان از تو ترسيدند و تو 
براى دينت از ايشان ترسيدى » آنجه را كه براى آن از تو بيم داشتند به خودشان واكذار و آنجه 
را براى آن از ايشان بيم داشتى بركير . جقدر بدانجه تو انان را باز مى داشتى نيازمندند و 


جقدر بدانجه أنان ترا بازداشتند بى نيازى ! به زودى خواهى دانست كه فردا جه كسى بهره مند 
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تر كرديده است و به جه كسى بيشتر حسد مى برند » اكّر درهاى آسمان و زمين بر روى بنده 


اى بسته باشد و أن بنده از خدا بترسد خدا راه جاره اى بايش باز مى كند » ابوذر ! 


جز با حق انس مكير » جز از باطل نترس » تو اكر دنياى ايشان را مى يذيرفتى » دوستت مى 


داشتند و اكّر مى خواستى كه به جيزى برسى به تو كارى نداشتند . 


سيس رو به حسن و حسين كرده كفت : يسران من با عمويتان وداع كنيد » عقيل با برادرت 
وداع كن » در حالى كه سكوت و اندوه سياهى همه جا را فرا كرفته بود ابوذر را وداع كردند و 
بركشتذ 


ابوذر همجنان با نكاههاى عميق و ير حسرت خود » تا هنكامى كه آنان در أن بيابان مى ديد 


مروان از رفتار على به عثمان شكايت كرد » عثمان خشمناك برخاست و كفت : اى كروه 
مسلمين يى كسى تكليف ما را با على معلوم كند » به مامور در حين انجام وظيفه توهين كرده ٠‏ 


اورا كتك زده دستور مرا نقض نموده است » به خدا حقش را كف دستش خواهم كذاشت . 


على به مدينه بركشت ٠‏ مردم بيش دويدند و كفتند : اميرالمومنين براى اينكه از ابوذر مشايعت 


كرده اى بر تو خشم كرفته است ! 


على ( با لبخند تمسخر آميز ) : خشم اسب بر لككامش ! ... شب شد » على به مسجد مى آمد و 
عثمان ككفت : جه جيز تو را وادار كرد كه با مروان جنين رفتار كنى ؟ جه جيز تو را بر من 


كستاخ كرد ؟ جرا مامور من و دستور مرا رد كردى ؟ 
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على : اما مروان » اول او مرا رد كرد بعد من او را از اينكه جلو مرا بكيرد جلوكيرى كردم 
ولى دستور تو را من رد نكرده ام . 
عثمان : مكر خبر ندارى كه من از بدرقه ابوذر منع كرده ام . 


على : أآيا هر دستورى ولو بر خلاف حق و طاعت خدا به ما بدهى أن را بايد بيذيريم ؟ به خدا 


هيج وقت ما جنين كارى نمى كينم . 
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عثمان : عرض مروان را بده ! 

على : جه عرضى ؟ 

عثمان : تو به وسط دو كوش شتر او تازيانه زده اى ! 

على : اين شتر من » اكّر مى خواهد بيايد و همان طور كه من زده ام بزند » اما من » به خدا 
اكّر او دشنام دهد ترا دشنامى بدهم كه دروغ نكفته باشم » من جز حقيقت نمى ككويم . 

عثمان : جرا تو او را دشنام بدهى و او تو را دشنام ندهد ؟إبه خدا تو در نظر من از مروان 
على ( با خشم ) : اين حرف را تو به من مى زنى ؟ مرا با مروان برابر مى دانى ؟ به خدا من 
از تو برترم » يدرم از يدرت و مادرم از مادرت برتر است ! 


جهره عثمان از خشم برافروخت » برخاست و به خانه اش رفت . على هم به خانه اش بركشت 
و عده اى از انصار و مجاهدين كرد على جمع شدند و كوشش كردند تا او را آرام كنند . صبح 
روز دوم » مردم ييش عثمان رفتند و عثمان و عثمان از على كله كرد و كفت : او هميشه بر من 


خرده مى كيرد و كسانى را هم كه بر من خرده كيرى مى كنند يشتيبانى مى كند . 


مردم براى صلح كوشيدند تا اينكه موفق شدند » و در آخر على به أرامى رو به عثمان كرد و 
كفت : اما من از بدرقه ابوذر » جز خشنودى خدا نظرى نداشتم . 


3 3 3 
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تبعيد ابوذر اثر سوئى در دلها داشت » ابوالدرداء وقتى خبر تبعيد ابوذر را شنيد كفت : به خدا 
اكّر دست يا عضوى از بدن مرا مى بريد آزارش نمى كردم » زيرا از بيغمبر شنيدم كه : آسمان 


كبود سايه نيفكنده » و زمين تيره در برنكرفته راستكوترى را از ابوذر 
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* مروان تبعيدى ييغمبر است و ييغمبر درباره او كفته : سوسمار يسر سوسمار و ملعون يسر 


ملعون 


عبداله بن مسعود - صحابى بزرك بيغمبر - در كوفه از تبعيد ابوذر خبر دار شد » به كنايه در 
خطابه اى كفت :مردم شما اين آيه را شنيده ايد كه : ثم انتم هو لاء تقتلون انفسكم و تخرجون 
وليد حاكم كوفه به عثمان خبر داد و عثمان دستور داد او را به يايتخت بفرستد . عبداله مسعود 
جون به مدينه وارد شد » وارد مسجد كرديد » عثمان به غلام سياهش كفت اين مرد را از مسجد 
بيرون كن » او هم ابن مسعود را برداشت و در بيرون مسجد به زمين كوفت و در خانه خود 
محبوسش كرد و جيزى به وى ندادند تا جان داد ! 

معاويه خبر يافت كه عثمان ابوذر را به ربذه تبعيد كرده است . تصميم كرفت كه زنش را هم 
بيش وى تبعيد كند . ام ذر ( زن ابوذر ) بيرون رفت و كيسه يولى در دست داشت » معاويه رو 
به اطرافيان كرد و كيسه را به انان نشان داد و در حالى كه به ابوذر كنايه داشت كفت : شما 
بدين كسى كه در دنيا زهد به خرج مى دهد نكاه كنيد ببينيد جه دارد ؟ 

ام ذر : به خدا اين نه درهمى است و نه دينارى » اينها جند تا يول سياهى است كه هر وقت 
حقوقش را مى دادند براى خرج زندكيمان آن را خرد مى كرد . ام ذر به ربذه رسيد و شوهرش 
را ديد كه در بيابان دارد مسجد مى سازد . 

روزى نعيم رياحى به ربذه امد و از ام ذر يرسيد : 


ابوثر كجاييت ؟ 
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آنجا سر مزرعه اش 


نعيم منتظر شد تا اينكه ابوذر را ديد دارد مى ايد و دو تا شترش را به دنبال خود مى كشد و بر 
كردن هر كدام مشكى آويزان است ابوذر مشكها را به زمين كذارد و نعيم جلو رفت و كفت : 


اى ابوذر در ميان مردم كسى نبود كه به اندازه من از ديدار تو هم شاد شود و هم دلكير! 
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ابوذر : خدا يدرت را بيامرزد ٠»‏ اين دو جكونه با هم جمع مى شوند ؟ 


* شما انهائى هستيد كه خودهاتان را مى كشيد و عده اى از خودهاتان را تبعيد مى كنيد . سوره 
بقره آيه 85 


نعيم : من در جاهليت دخترم را زنده به كور كرده ام » از ديدار تو اميدوار بودم كه مرا از توبه 
جاره اى اكّر هست آأكّاه سازى و نيز بيمناك بودم كه بكويى توبه تو يذيرفتنى نيست . 


ابوذر : آيا در زمان جاهليت بوده است ؟ 


نعيم : بله 


ابوذر : خداوند از كذشته در كذشته است . 


موسم حج فرا رسيد » عبور مردم از ربذه بسيار شد » حجاجى كه از ربذه مى كذشتند در مسجد 
ابوذر نماز مى خواندند و سيس بيش وى مى نشستند و با اين صحابى بزرك بيغمبر سخن مى 
كفتند . روزى عده اى از حجاج به ربذه آمدند و ابوذر را ديدند كه به نماز ايستاده است صبر 

كردند تا نماز تمام شد و رويش را بدانان بركرداند و كفت : به سوى برادر خيرخواه مهربانتان 
بشتابيد ! سيس به كريه افتاد و كّريه اش شدت كرد و كفت : مرا اشتياق بدانجه كه بدان نخواهم 
رسيد كشت ! 
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جهو كيدان كن رضن كدام اميت انوت + 
- آرزوى دراز 


مردم كرد او نشستند و بعضى براى خشنودى وى شروع به بد كفتن از عثمان كردند ولى ابوذر 


آنان را از اين كار نهى كرد » برخاست و با خادمش رفت . مغروربن سويد ابوذر را ديد كه 
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لباسى درست مانند لباس خادمش بر تن كرده است » تعجب كرد و علت أن را از ابوذر يرسيد» 
ابوذر كفت : 


- رسول خدا به من فرمود : خدمتكارانتان برادر شمايند كسى كه خداوند زير دست شما 
قرارشان داده است » كسى كه برادرش زير دستش است بايد از غذاى خود به او بدهد و از 
لباس خود او را بيوشاند و كارى را كه خود از انجامش عاجز باشد به او نفرمايد و در كارهاى 


ابوذر رفت تا به جادرش رسيد » جلو جادر بر جوالى نشست » مردى كه زن ابوذر را با جهره 
اى سياه رنكى و يزمرده و كردآلود ديده بود » ييش ابوذر آمد و نشست و رو به وى كرده از راه 
دلسوزى كفت : 


تو مردى هستى و فرزندى برايت نمانده است * 


- خداى را سياس كه آنها را از جهان فنا كرفت و در سراى بقا ذخيره شان كرد . 

- اى ابوذر ! بهتر بود كه زن ديكرى غير از اين مى كرفتى 

- زنى بكيرم كه مرا فروتن سازد بهتر از زنى است كه مغرورم كند 

- بهتر نبود كه بساطى رنكين تر از اين انتخاب مى كردى ؟ 

- خدايا آأمرزش ! ...... هر جه برايت بيش آمد بكير ! 
حجاج رفتند و ابوذر و زنش در ربذه ماندند . عرابه زمان مى جرخيد و اين حوادث را براى 
آيندكان با خود مى برد . ابوذر شب و روزش را به نيايش خدا مى كذراند و در صحراى وسيع 
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خدا اجازه كرفت و به سوى مكه حركت كرد تا به كعبه رسيد و در برابر آن ايستاد و فرياد زد 


- اى مردم ! من جندب غفاريم » به سوى برادر خيرخواه و شفيقتان بشتابيد . 


مردم كردش حلقه زدند و سيس كفت : آيا به عقيده شما اكّر يكى تان به سفرى برود » توشه اى 


كه او را به كار آيد بر نمى كيرد ؟ 
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د بكرا 

- سفر راه قيامت از آنجه تصور مى كنيد دورتر است », آنجه را به كارتان مى آيد 
بركيريد ! 

- جه به كارمان مى أآيد ؟ 

- براى انجام كارهاى مهم به زيارت خانه خدا بياييد » براى روز حساب در روزهاى كُرم 
و سوزان روزه بكيريد براى وحشت كور در دل تاريك شبها دو ركعت نماز بخوانيد 
براى روز بزرك سخن حق را بكوييد و از سخن باطل خاموش باشيد از اموالتان 
ببخشيد شايد از سختيهاى آن 


* ايخ يكن أن همان موارهد اخكلاف :و تقطه ها تاريى زتدكى ابوذن الست . 


آسوده شويد دنيا را دو نيم كنيد نيم اول در جستجوى حلال و نيم دوم در طلب آخرتء؛ سومى 
شمارا زيان مى رساند و سود نمى بخشد أن را رها كنيد ثروت را دو نيم كنيد اول را خرج 
خانواده تان و نيم ديكر را براى جهان ديكرتان بفرستيد » سومى شما را زيان مى رساند و سود 


نمى بخشد » آن را رها كنيد . 


ابوذر حج را تمام كرد و به منى رفت . به او خبر دادند كه عثمان نماز را در سفر جهار ركعت 
خوانده است ٠‏ آثار غضب جهره اش را فرا كرفت و با لحن بسيار زننده اى به عثمان حمله كرد 
وين كفك مق ذا رينوق هذا در مدن قال بكر ابسدلفء [د دو ركعت فى كران دنا الويكن و 
عمر هم همين طور نماز خواندم عثمان جكونه آن را تمام مى خواند ؟1 

سيس ايستاد و خودش هم جهار ركعت خواند . عده اى كه حاضر بودند از ديدن اين منظره 
تعجب كردند و جون نماز به يايان رسيد كفتند : تو اين را بر اميرالمومنين عيب كرفتى » جكونه 
خودت أن را انجام مى دهى ؟ 


- نفاق بدتر است ! 
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ابوذر به ربذه بركشت . از اينجا صحنه غم انكيزترى از زندكى وى آغاز مى شود » تنكى 
معيشت او را سخت مى أزارد » زن و دختر و يسرش * را ككرسنكّى بى تاب كرده است » 
ابوذر در برابر تمام اين شكنجه ها و آزارها يك مايه تسلى داشت و أن اين بود كه يقين داشت 
اين همه يريشانى را در راه خدا و براى آزادى مردم محروم و بينوا تحمل مى كند . جان خود 
را سير هر بلا و مصيبتى ساخته و خويش را براى تحمل هر مشقتى أماده كرده بود » جند راس 
كوسفندى هم كه داشتند و حياتشان به شير آنها بسته بود يكى يس از ديكرى تلف شدند فقر و 
كرسنكّى فشار مى اورد و زندكى را براى آنان مشكلتر مى ساخت تا بالاخره دخترش را از 
ياى درآورد و در برابر يدر ييرش از كرسنكس جان داد » ولى كرك فقر و كرسنكى به بلعيدن 


همين يكى سير نشد » به يسرش حمله برد . 


* اين مطلب با توجه به مرك يسر ابوذر كه بيش از اين تاريخ در جنك اتفاق افتاده نادرست 
مى نمايد » شايد اين فرزند ديكر اوست . اخبار مختلف ييرامون شخصيتهاى بزرك تاريخ جز 
دليل بزركى آنها نيست . 


ابوذر ترسيد كه اكّر يسرش هم در اين صحرا از كرسنكى جان دهد مسئول باشد » برخاست و 
راه مدينه را در ييش كرفت و يك راست به دربار ير بريز و بياش عثمان خليفه رسول خدا 


رفت . 


با قامتى بلند » يشتى خميده » لباسهاى مندرس و ياره ياره اى كه اقتدار » آن را زيبا نموده بود » 
سيماى كنمكونى كه جاى ياى غمها و حوادث تلخ روزكار در آن يديدار بود » موهاى سفيدى كه 


برق مى زد و جشمانش نافذى كه ثبات و عقيده و ياكى از أن خوانده مى شد » بر عثمان و 
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حاشيه نشينان جايلوس و زرانوزش وارد شد » نكاههاى آميخته با ترس و شفقت و احترام از 
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هر سو به وى دوخته شد . كنار در » رو به روى عثمان ايستاد و نكاه عميق و ير معنى خود را 


به جهره وى دوخت و با آهنكق كرفته و تندى كفت : 


- عثمان ! تو مرا از خانه ام به سرزمينى فرستاده اى كه نه خوردنى دارد و نه روييدنى » جز 


جند راس كوسفندى كه هنوز شيرده نشده اند جيز ديكرى ندارم » جر زنم مرا غمكسار و 
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خدمتكارى نيست » آنجا در آن صحرا » تنها سايبانم يك درخت است . عثمان ! يك خادم و جند 
راس كوسفند به من بده كه بتوانم با آنها زندكى كنم . 


عثمان مثل اينكه اصلا حرفهاى ابوذر را نشنيده است صورتش را بركرداند » ابوذر باز آن 


طرف ديكر رفت و در برابر وى ايستاد و سخن خود را در روى وى تكرار كرد . 


حبيب بن مسلمه كه از درباريان عثمان بود دلش به حال او سوخت و كفت : تو هزار درهم و 


بانصد كوسفند و يك خادم بيش من دارى ! 


- يول و كوسفند و خادمت را به كسى بده كه از من محتاج تر باشد » من حقى را كه قرآن برايم 


قئل شده است را مى خواهم 

در اين ميان على وارد شد . 

عثمان ( خطاب به على ) : اين ابله خودت را از سر ما باز نمى كنى ؟ 
على : كدام ابله ؟ 

عثمان : ابوذر 


على : او ابله نيست به خدا من از بيغمبر شنيدم كه كفت : شرم و يارسايى و فروتنى ابوذر مانند 


عيسى بن مريم است . 


ابوذر يس از شنيدن سخنان عثمان با خشم مجلس را ترك كرد و هر جه صدايش زدند جواب 


نكفت و باز به سر منزل خودش » بيابان ربذه بركشت و وقتى كه به كنار جادر رسيد كه زن 
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بيجاره در كنار جنازه يسرش كه كويا همان دم از شدت كرسنكى جان داده بود نشسته و مى 


كريست », ابوذر فهميد كه كرسنكى يسر عزيزش را نيز به كام مرك فرو برده است . 


لحظه اى جشمش را به هم كذاشت و براى اينكه اين درد جككر سوز را فراموش كند » خود را 
به خدا سيرد و خشنودى او را مايه تسلى خود و تسكين اين داغ جانخراش ساخت . ناكّهان به 


خود جرئت داد . جشمهايش را باز كرد و اشكهايى را كه بر كونه هايش نشسته بود ياك نمود و 
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با تصميم جسد يسرش را برداشت و در حالى كه زبانه هاى آتش دلش را مى سوزاند و سينه 


اش را مى خورد او را كفن نمود و در دل خاك ينهانش كرد . 


ابوذر هر جه بيشتر سختى مى ديد خود را به خدا نزديكتر مى يافت . در اين لحظه احساس 


كرد كه بيش از همه وقت خدا را در خود و خود را در خدا مى يابد . 


لحظه اى بر كنار قبر فرزند ايستاد و با محبت يدرانه دستش را بر أن خاك تيره ماليد و به 


سختى اين جملات را ادا كرد : 


فرزندم خدا تو را بيامرزد » نيوكار بودى » به يدر و مادر سالخورده ات مهربانى كردى! فرزند 
عزيزم من از مرك تو در خود احساس خوارى و حقارت نمى كنم من جز به خدا نيازى ندارم 
كوششى كه براى تو متجمل شدم نكذاشت كه در مركت اندوهناك باشم . فرزندم! اكآراز 
نخستين روز مرك بيمناك نبودم دوست مى داشتم به جاى تو مرده بودم » يسرم ! كاش مى 
دانستم تو در اين محاكمه نخستين جه كفتى و به تو جه كفتند ؟ خدايا ! تو حقوقى براى او واجب 
كردى » براى من نيز حقوقى به كردن او كذاشتى » خدايا ! من از حقوق خودم كذشتم تو هم از 
حقوقى كه بر كردن او دارى بكذر تو از من به بخشش سزاوارترى . 

از كنار قبر فرزند برخاست ٠‏ ككرسنكى هنوز » دست بردار نبود . اين دو يار وفادار بيغمبر » 
ابذر وام ذر » اين زن و شوى قهرمان » جند روزى را با ككرسنكى به سر مى بردند وو در 


انتظار مرك » صميمانه مى زيستند . 


صحرا خلوت و خاموش بود » زمين و آسمان ربذه كويى به اين دو قهرمان تيره روز مى 


نكريستند . اوه ! دست جنايتكار زر و زور جه صحنه هاى جكر خراشى را يديد مى آورد ؟! 
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مرك نزديك شده بود » ابوذر به زنش رو كرد و كفت : برخيز بر فراز اين تيه ها برويم شايد 
از دانه اين علفها جيزى بيدا كنيم و ككرسنكى خود را اندكى فرو نشانيم . 


از خيمه بيرون امدند . باد ككويى از اين منظره به خشم آمده بود مى غريد و به شدت مى وزيد 


سوتهاى بيايى ميزد و كويى طبيعت را مى خواست از اين ماجراى مخوف آكّاه سازد . 
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مدتى زن و مرد به جستجو يرداختند » جيزى نيافتند » ابوذر را حالت ضعف و غش فرا كرفت 
٠‏ عرق مرك بر ييشانيش نشست . بركشتند . توفان غرش كنان مى وزيد و خيمه ياره آنان را 


كه در صحرا به درخت خرمايى بسته شده بود از اين سو به آن سو حركت مى داد . 


ابوذر زانوهايش سستى مى كرد » سرش بر روى سينه اش افتاده بود » ككويى بازى است كه دو 
بالش را شكسته باشند . زن آثار مرك را در جهره شوهرش خواند و ديد جشمان ابوذر بركشته 
است . ابوذر نكاه خسته و حسرت بارش را كه ستايش و رضايت از وفادارى زنش را حكايت 
مى كرد به جهره وى دوخت : 

فراق نزديك شد 

- تورا امروز جه مى شود ؟ 

- سوكند به خدا » بايد اين جهان فريب را به زودى رها كنم و به سراى جاويد بشتابم . 
بيهوش شد . زنش ديكر تاب نياورد » دامن ان همه شكيبايى كه داشت از دست داد و به كريه 
افتاد و همجون ياران بى تابانه اشكى مى ريخت . ابوذر جشمش را كشود » ديد زنش به شدت 


كريه مى كند و اشك مى ريزد ككفت : جرا مى كريى ؟ 


- جرا نكريم » در حالى كه مى بينم تو در اين بيابان مى ميرى و من براى تو كارى نمى 
توانم بكنم و جامه اى كه كفن ترا بس باشد نه من دارم و نه تو 


ابوذر دلش بر حال زن بيجاره اش بسوخت و او را دلدارى داد : 


كريه مكن ». مده باد تو را » از رسول خدا شنيدم كه فرمود : مرد و زن مسلمانى كه دو يا سه 


فرزندشان بميرند وبر مركشان شكيبا باشند وآن را در راه خدا حساب كنند » هركز آتش را 
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مكر سه فرزندمان كه مردند صبر نكرديم و در راه خدا حساب ننموديم ؟! 


و سيس خاموش شد . زنش باز شروع به كريستن كرد . ابوذر كه در اين حال بيشتر به دوستش 


محمد مى انديشيد و نيز تسلايى براى خود و زنش مى جست » كفت : 
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- از ييغمبر شنيدم كه به عده اى كه من هم جزء آنان بودم كفت : يكى از شما در بيابانى مى 
ميريد و دسته اى از مومنين بر مرك او حاضر مى شوند و تمام آن عده جز من اكنون در 
آباديها مرده اند و منم آن كسى كه در بيابان مى ميرد . سوكند به خدا كه نه من دروغ مى كويم 
ونه به من دروغ كفته اند » برخيز يكى نكاهى به راه بكن ! 


- كجا را نكاه كنم ؟ حجاج رفته اند و راه بسته شده است . 


- نكاه كن ! و اكر كسى را نديدى اين عبا را روى بدن من بكش و مرا سر راه بكذار و به 
اولين قافله اى كد از ايتجا بكذرد يكو : اين ابوث يان ييغمبر اسست كه 'ايتجا مرده است + بيابيد و 
در كفن و دفن او مرا كمك كنيد . 


زن كاهى از ان تل بالا مى رفت و نكاههاى خود را تا اعماق صحرا مى فرستاد ولى هيج كسى 


رادر آن بيابان خاموش نمى ديد و باز برمى كد ا 


ابوذر با اطمينان خاطر كه كسى براى تدفينش حاضر خواهد شد او را مى ككفت كه برود و به 
راه نكاه كند و زنش فقط براى رضاى خاطر او » با آنكه از حضور كسى در آن صحراى 
غمكين مايوس بود » از يشته بالا مى رفت و باز مى كشت ٠.‏ ناكهان در آن دور جشمش به جند 
سياهى افتاد كه همجون كركس در كرانه صحرا به شتاب راه مى ييمودند ام ذر جامه اش را 


تكان داد سواران به سوى وى شتافتند . 


35 جكار دارى اى كنيز خدا ؟ 
- مردى از مسلمين دارد مى ميرد او را كفن كنيد و از خدا مزد بكيريد . 


كى هست ؟ 
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د افو 
- يار ييغمبر 
- آرى 
- يدر و مادرمان فدات اى ابوذر ! 
به سرعت به طرف خيمه شتافتند » ابوذر هنوز زنده بود سلام كردند ابوذر با آهنكى آرام و 


محزونى كفت : 
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- اكر من خودم يا زنم يارجه اى مى داشتيم كه براى كفن من بس بود آن را انتخاب مى 
كرديم . شما را به خدا سوكند مى دهم كه هر كدامتان قاصد دولت » رئيس » سرياسبان 
يا كارآكاهيد مرا كفن نكنيد . 
همه با تعجب به هم نكريستند » زيرا همه شان داراى يكى از اين مناصب بودند » جز جوانى از 
انصدار كه كلت : 


* اين عده عبداله بن مسعود » حجربن عدى ؛ مالى بن حارث » اشتر و جوانى از انصار بودند 
( فرهنكى دهخدا ) 


- عموجان ! من تو را يا در اين لباسى كه به تن دارم و يا در جامه اى كه از دسترشت 
007 
- توامرا كفن كن . 
ابوذر » جون از كار كفن و دفن خود خيالش آسوده شد » جشمهايش را با آرامش و اطمينان بهم 
كذاشت و به داستان غم انكيز و ير افتخار زندكيش خاتمه داد » او را غسل دادند و كفن كردند و 


براو نماز خواندند و در كناره سنكى ٠‏ زير ريكهاى نرم صحرا به خاكش سيردند . 
حرا الصناريي كنار قين او انر كنت 
خدايا اين ابوذر يار ييغمبر است و بنده يرستنده تو است كه در راه تو ابا مشركين جهاد كرد . 


خدايا ! ابوذر در عقيده و ايمان خود تغييرى نداد بلكه او منكرى را ديد و به زبان و دل با آن 


مبارزه كرد تا شكنجه و تبعيدش كردند و بى كسش ساختند و يكه و تنها در غربت مرد . خدايا 
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! كسى كه ابوذر را محروم ساخت و از خانه خود و حرم بيغمبر آواره اش كرد نابود كن . 


در اين موقع » رهكذران » در ان نقطه صحرا » دستها را به آسمان بلند كردند و با حرارت و 


خشوع زير لب كفتند : آمين 


عبداله بن مسعود » در حالى كه مى كريست كفت : 
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راست كفتى رسول خدا : 
(( تنها زندكى مى كند » 
تنها مى ميرد » 


واتنها برانكيخته مى شود )) . 


* ابوذر در 32 مرد و سه سال بعد شورش دامنكير مدينه وقتل شكفت انكيز عثمان در كنار 


زن و بجه اش يديد امد ! ! 
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يك بار ديكر ابوذر 


در ظلمت عام شب ظلم » سحر دست اندركار طلوع آفتابى ديكر بود و جهان در سكوتى بيش 
از توفان » و تاريخ در انديشه طغيانى بزرك عليه خداوندان زمين و سايه هاشان و آيه هاشان : 
خدايان آسمان . شرك ! 


در عمق وجدانهايى كه سايه (( مشيت )) بر ان مى افتد و در نهان فطرتهايى كه كُويى با 
ناموس وجود خويشاوندند » دكركونيهايى وصف نايذير و شكّفت يديد مى آمد و روحهاى تنهايى 
- كه همجون شامه مرموز يرندكان وحشى كه (( توفان )) را از ييش (( حس مى كنند )) و 
بيدرنك از سرزمين خويش مهاجرت مى نمايند و يا غريزه اسرار آميز اسبان هوشيارى كه قبل 
از وقوع زلزله » برمى آشوبند و افسار مى كسلند و خانه ارباب را بى زين و بى سوار .» ترك 


مى كنند و سر به صحرا مى كذارند حس مى كردند كه (( خبرى است » خبر بزركى )) ! 
كاه » يك تن يك جهان است و كاه يى فرد يى جامعه ” 


و جندب », يسر جناده » عربى بدوى » از غفار » قبيله اى فقير » در ربذه صحرايى ميان مكه و 
مدينه » بر سر راه كاروان هاى تجرات قريش و زيارت ععبه , با مردانى كستاخ و در برابر 
سنتها و قيدها و قانونها همه بى باك و در نتيجه » در جشم آنها كه در يناه اين نظم و نظامها 
زندكى مى كنند واز نعمت و امنيت برخوردارند » بدنام » لاابالى » شر و اخلاقا فاسد ! كه 
اخلاق در اينجا يعنى رعايت سنتها و تبعيت قانونها و اينها همه حصارهايى بر كرد انحصارها 
و امتيازها : حق و حقوق ! نظم و امن ! و همه اينها به خاطر أنكه اين مرد » بر سر سفره 


جرب و رنكينش » در ميانه جمعى كرسنه » بتواند خوب و خوش (( بخورد! )) 
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* شايد اين باشد معنى يا يكى از معانى اين تعبير شكفت قرآن كه كان ابراهيم امه واحده! 
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عفان قيلله انام + رافوق اا افلخ كارواضياق تجارت كالاً و يرده (( ااانا كه حتى حرمت 
ماههاى حرام را نككّاه نمى دارند )) » امنيت حاكم جزيره را در اين جهار ماه نيز آشفته مى كنند 
. كاروانهاى تجارت - كه در اين ماههاى زيارت » در حمايت دين ٠»‏ ميان روم » مكه و ايران 
در حركت اند - از خطركاه ربذه كه مى كذرند* » باز هم شمشيرهاى غفار را مى بينند از كمين 


كاههاى خويش بر سرشان به يرواز درامده اند ! 


مردان غفار » اين فقيران كنهكار و شرورى كه بر سر راه كاروان تجارت » به جاى آنكه 


دستهاى خويش را به كاسه كُدايى ييش آرند شمشيرهايشان را بر خواجكان عرضه مى كنند! 


و يسر جناده يكى از اينان است و اين اسد كه بعدها ((ابوذر)) هم كه مى شود » از ككرسنكى كه 
در خانه اش نانى ندارد » تعجب مى كند كه بس جرا شمشيرى آخته بر سر دست » برون نمى 


آيد و بر همه مردم نمى شورد ** ؟! 


جنب يسر جناده » همجون هر مرد غفارى » مى داند كه در نظام جور » هر قانون و قرار و 
سنت و اخلاق و نظم و امنى نكاهبان جور است و تبعيتش » جهل . و اما وى يك كام - كام 
آخرين - را از همه ييشتر برداشت » دانست كه در اينجا » مذهب حاكم نيز جنين نقشى دارد و 
طاعتش » كفر ! 


و بت ! اين جيست ؟ شبى كه قبيله براى زيارت (( منات )) - بت غفار - رفته بود و شور و 


شعف و جوش و خروش دعا و يرستش و نذر و نياز و التماس باران » براى نجات از قحطى و 
كشعداكن ان كه 
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* ووتجرت و زيارت در تاريخ دو سيماى يك سرند و سر يك بيكر : بيكر اقتصاد و اين است 
راز دلبستكى مذهبى قريش به كعبه و اين نقش بتهاى كعبه مظاهر وابستكى شرك مذهبى و 
شكر طبقاتى و قومى و همين جا است كه بايد نقش انقلابى توحيد را نيز فهميد . 
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** عجبت لمن لايجد قوتا فى بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه ؟ (( در شكفتم از كسى 
كه در خانه اش خوراكى بيدا نمى كند » جكونه است كه در حالى كه شمشيرش را بر سر دست 


اهتزاز مى أورد بر مردم خروج نمى كند ؟ 
نمى كويد مى تواند خروج كند حتى نمى كويد بايد خروج كند مى كويد تعجب مى كنم كه جرا 
خورج نمى كند ؟ و مهمتر از اين نمى كويد : بر قدرت حاكم » طبقه استثمار كننده .... بلكه بر 


مردم ! يعنى وقتى تو ككرسنه اى همه جامعه مسئول است 
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غفار را به مرك تهديد مى كرد » وى در عمق يقينش » شعله مقدس شكى را احساس مى كرد و 
اين شعله خرد را به نسيم انديشه ها و تاملهاى عميق و ييوسته اش برافروخته تر مى ساخت » 
خيمه زد آهسته برخاست », سنكى بر كرفت با ترديد و نوسانى ميان شك و يقين ييش رفت 
لحظاتى در جشمهاى معبود زمان خويش خيره ماند » جز دو جشم بى نكاه هيج نيافت » سنقف 


را با تمام خشم و نفرتش بر اين معبودى كه جهل و جور تراشيده بودند زد 
صداى خوردن سنكى بر سنككى و .... دكر هيج ! 


بازكشت » در نجاتى به سول مطلق ٠»‏ رهايى ناكهانى از زنجيرها و قيد و بندها كه كويى قرنها 
بحاش سويد خاقو ان الحنان كرك كم كوي اذ يهاه هوق بو از نساقك انار يك 
كه از آغاز خلقت در آن زندانى بوده است » تنها و مجهول » به در امده است و ابه صحرا مى 
نكريست ».ونه الى وى كرزاقه جه اتقها هون وكنتركم .وا اماق !اين شكره » ؤييا »عميق و 


اسرار آميز .... كويى براى نخستين بار است كه اينها را مى بيند و مى تواند ببيند . 


از ايمان و يقين به رهايى رسيده بود و به خلاء و اكنون اندك اندك به مرز تازه اى از ايمان و 


يقين » اما روشن و بزرك ؛ عميق » آكاهانه » آنجه خود انتخاب مى كند ! 


در زير باران انديشه » كه دمادم تندتر مى شد و تندتر احساس مى كرد كه در كوير تاريك و 
خشى و عظكشناق درونش + حثمه هايى سر يا .مى كند + ايك (( صنداى يان آب: 1)) و هر 
لحظه تندتر و تندتر و بالاتر مى آيد و بالاتر » تمامى درونش را فرا مى كيرد از ان ير مى شود 
در التهاب دردناك و شوق انكيز يك تولد ء تنها بر روى زمين ٠»‏ سايه اى تنها در كوير » در 
شب » در زير آسمان سخنكوى باديه ! تمامى وجودش خطاب به ((او!)) ناكهان به خاك افتاد . 


سر به سجده » بر زمين و صادى باز شدن بى تاب عقده هاى كهن : كريه ! 
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واين نخستين نماز ابوذر بود : 
(( من سه سال بيش از آنكه رسول خدا را ديار كنم » نماز خواندم )) 


به كدام سو مى كراييدى ؟ 
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بدان سو كه او مرا متوجه مى ساخت ! 


سه سال بعد شنيد كه در مكه مردى ظهور كرده است و دين مردم را به مسخره مى كيرد و 
مقدسات قوم را باطل مى خواند و تمامى بتان بزرك ععبه را سنكهاى كنك و ابله مى نامد و (( 


خدايان همه را » خداى واحدى قرار داده است ! )) 


رهكذران و مسافران غفار اين خبر را همجون فاجعه اى براى دين و اخلاق عرب تلقى مى 
كردند و با كلماتى ير از استهزاء و كينه از آن سخن مى كفتند » اما جندب » از آن ميان » كمشده 
كويشن رايافك ويمى داتبيت كه نجه ن ]ايخ مستكراره وسكا اكه خرافات حاهلن شوك الوذ 
خويش را به ابراهيم بت شكن نسبت مى دادند - محكوم مى كنند و كفر مى خوانند و عامل 
مبانى اخلاق و ايمان و باعث بدبينى و جدايى ميان دختر و يسر با مادر و يدر تعبير مى كنند و 
موجب تحقير بزركان و مفاخر و شخصيتهاى مذهبى و از ميان رفتن حرمت قدما و اصالت 
اساطير الاولين و سنن آبايى و اجدادى .... همه نشانه هاى روشن يك انقلاب نجات بخش و 
خلاقه انسائى أبدث و قرائق استواز حقيفقت كذايى » و-جتدب - كه از أن روح هاق ين نيش:و 
انقلابى بود كه در قالبهاى تنى سنتهاى اجتماعى و موروثى » سنى و سخت نمى شوند ووااز 
حركت واخلاقيك و استعداد تغيين ؤ تكامل و قدت انتخاب ياز نمى مالتد خسان كرد كه:(( 
خبرى شده است )) و روح امى و انديشه آزاد او أنجه در تنهايى درون و خلوت صحرا مى 


در برابر اين خبر بى طرف نماند » مسئوليت او را بر آن داشت تا به جستجو برآيد و عقيده و 
قضاوتش را از (( شايعات )) و (( تبليغات )) و (( دروغ ها و تهمت ها و جعليات متواتر )) ى 
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كع خواص مغرض مى سازند و عوام منحط مى يراكنند » نكيرد و اخود به تحقيق برخيزد » جه 
#قضاوت هن كسى برحدتهكرين نشانه تخصييت او اعت و آنيا كه عليه كس فكرى » لثرى 
» نهضى و هر واقعيتى از روى (( على ما نقل )) قضاوت مى كنند و منشا همه افكار و 
احكامشان شخصى است به نام آقاى (( مى كويند! )) بيش از آنكه حقيقتى را جاهلانه و غير 


عادلانه محكوم سازند » مستضعفينى هستند كه خود را به بردككّى فكرى قدرتهاى زمانه و 
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خواجه هاى خرافه ساز و دستكاه هاى تبليغاتى » بيدا و ينهان نشان » محكوم كرده اند و نشان 
داده اند كه نشخواركنندكان عاجز شايعه ها و تهمتها ودروغهايى هستند كه دشمن سفارش مى 
دهد و منافق مى سازد و عوامفريب يخش مى كند و عامى مى يذيرد » اما يسر جناده برادرش 
انيس را به مكه مى فرستد تا اين مرد متهم به دروغ و جنون و سحر و شعر و كفر را كه مى 
كوينة آمذد اسك كا حرمت (( بيك الله )ارا از ميان يبرد وعدت الجاع را يدتضاة و تفرقمو 
تفاهم خانواده را به تشتت و خصومت بدل كند » خود از نزديك ببيند » سخنش را بشنود و 


ييامش را بفهمد و به وى كّزارش دهد . 


ائيس به مكه آمد مرد را نيافت » كسى نشانش را به اين غريبه بى نام و نشان نداد » نوميدانه در 
شهر مى كشت و جز دشنام و استهزاء و كينه و نفرت نسبت به اين مرد نمى شنيد و همه جا ء 

مسجد و بازار و همه كس به خصوص آدمهاى حسابى » شخصيتهاى معتبر » بزركان دين و دنيا 
ونيز يرستندكّان مومن و متعصب مذهبى - معتقدان سنت ابراهيم و خانه ابراهيم - كلمات 


مشابهى را درباره او تكرار مى كردند و شايعاتى را كه به حد تواتر رسيد بود : 


او ديوانه است » افسونكر است » جاذبه سخنش جاذبه وحى نيست » سحر است ٠»‏ زيبايى حقيقت 
نيست » شعر است ». حرفهايش را از جبرئيل نمى كيرد » حرفهايش از خودش هم نيست » يك 
بر امت ابرايهم نازل شده است » حرمت مسجد و قداست خانه خدا و سنت حج و يرستش خدايان 
و اصالت اخلاق و شرافت خانواده ها و همه افتخارات و ارزشهاى كذشتكان ما را به باد مى 
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يك بار » ناكّهان در يكى از كوجه هاى تنك مكه » انبوهى از جمعيت را ديد كه در كوشه اى 
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به هم كّره خورده اند » خود را بدانجا رساند مردى تنها با سيمايى روشن » نكاهى كه تا عمق 
جان را خبر مى كرد و ييشانى باز و آرام و اندامى ميانه و هياتى مهاجم و در عين حال » الهام 
بخش ملايمت و مهربانى و صدايى كرفته و مردانه » قاطع و مطمئن و در عين حال شيرين و 


سرشار از لطف », با سخنانى عميق » خوش أهنك و زيباتر از شعر » ير از بيم و اميد 
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انيس در برابرش ايستاد » نمى دانست به سخن او كوش دهد ؟ به جاذبه اش دل دهد ؟ ويا از آن 


همه زيبايى و لطف اندام و نكاه و رفتار و كفتارش را فقط تماشا كند ؟ 


هنوز در يريشانى ناشى از ديدار مرد به سر مى برد كه كروهى رسيدند و هياهو به يا كردند و 
بى آنكه سخنش كوش دهند و ياسخش ككويند » سيل دشنامها و تهمتهاى تكرارى بيش ساخته را 
بر سر و رويش جارى ساختند و توده عامى نيز » مردم محرومى هم جيزى نداشتند تا در 
روشنكرى بيام و انقلاب رسالت از سدت بدهند و جل اين بى غرض ها را » كه خود محكوم 
نظام حاكم و قربانى وضع موجود بودند » بازيجه جور ساخته بود و نكهبان زندان خويش » 
آنجه را با غرض ها به دهانشان داده بودند » با شور وشرى وحشيانه و زشت فرياد مى كردند 
و يبام آور تنها را به خشم و خروش مى راندند و يا به دشنام و استهزاء ترك مى كردند و تنها 
مى كذاشتند و او كه آرامشى جون آرامش آسمان داشت و وقارى صبور » همجون صبر و وقار 
كوه ( كه از حرا فرود آمده بود و از آسمان ييام أورده بود ) بى آنكه ضربه هاى خصومت و 
سياهى هاى جهالت خط غبارى يا خراشى بر سيماى سرشار لطف و مهربانيش بر جا كذارد » 
بى درنك به كوشه اى ديكر مى رفت و به ميان ككروهى ديكر و باز سخنش را آغاز مى كرد و 
باز نشنيده و نفهميده » دشنام و اتهام و باز اهانت و استهزاء و او باز به كوشه اى ديكر و باز 
آغاز سخن ! همه جا در شهر مى كشت ؛ در كوجه و بازار و و مجلس و مسجد ؛ همه جا به 
سراغ مردم مى رفت و همه جا بر سر راه مردم مى ايستاد و بى أنكه ياسخشان بيندشيد » آنان 
را بيم مى داد » نويد مى داد » اعلام خطر مى كرد » راه نجات نشان مى داد كه ييام داشت » كه 
رسالت داشت ؛ كه خداى (( دوستدار سر بلندان و دشمن سركشان )) بر سرش فرياد زده بود 


كه : اى در كليم زندكّى فردى خويش خزيده ! اى در جامعه خويشتن خويش ٠‏ بيجيده » اى در 
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تنكناى حصار بودن و زيستن خود محصور ! رستاخيز كن » خلق را كه در آرامش جهل و 
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امنيت جور خسبيده اند و با جويانى كرك » فقر و ذلت را مى جرند بيم ده ! اى جويان مبعوث ! 
كوسفندان بيابان قراريط را رها كن » كه شهر خدا » انسانها را ككوسفند وار كرده اند ! بنى آدمى 
كه خداى ابراهيم همه فرشتكان را در ياى وى به سجده آورد » اكنون در خانه ابراهيم در ياى 
سنكواره هاى ابليس - كه حاميان طوايف و طبقات اند - به خاك سجو كشانده اند ... ! 
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د توفاقى أن همك وكوطفه و كيتيد والمشخرى كه اشرق يليد يه ممديكن بى شرفها ويد 
شعورها بريا كرده بودند تا او را خاموش كنند » وادارند تا نكويد »“مى كفت كه خداى 
مستضعفان كفته بود بكو ! 


بكو كه اراده كرده ايم تا بيجاركّان زمين را رهبران زمان كنيم و وارثان زمين ! انيس ٠‏ مرد را 
مى نكريست و در يى اش مى كشت و. به سخنانش كوش فرا مى داد و به وجودش » وجود 

معمايى و شكفتش » مى انديشيد اما شكفتيهاى وجود مرد و سنكينى حضور و جاذبه رفتارش و 
زيبايى خودش », او را جنان شيفته و شكفتى زده كرد كه بيشتر تماشاككر مرد شد و كمتر شنونده 
اش و أن همه لطف », در آن همه سختى » آن همه زيبايى » در أن همه استحكام » أن همه أآرامى 
» د رآن همه بى تابى ؛ آن همه سادكّى ؛ در آن همه بيجيدكى ؛ ان همه بندكى » در آن همه 

عصيان » آن همه شوق » در أن همه رنج » أن همه قدرت » در آن همه ضعف , أن همه شرم » 
در آن همه كستاخى . آن همه آرامى » در آن همه خروش » آن همه صبر » در آن همه بى 

قرارى ٠»‏ آن همه خشوع » در آن همه صلابت » آن همه عشق » الهام » عاطفه » ظرافت و غزل 
احساس و دل » در أن همه خردمندى و منطق و هوشيارى و جديت و حماسه و عقل و بالاخره 
آن همه آسمانى بودن و اين همه زمينى نمودن و آن همه خدا يرست و سرايا كداخته خدا » و اين 


همه خلق انديش و سراسر يرداخته به خلق و جه بكويم ؟ اين همه مهاجم و مطمئن و اين همه 


مرد ء اين معجزه اى كه ديدارش در انيس جنان هياهو برانكيخت كه كفتارش را نشنيد ويا شنيد 
اما شكفتى كلمات و معجزه آهنكش فهم او را كه براى نخستين بار سخن خدا را مى شنود جنان 
حيرت زده كرد كه تاب فهميدن معانى را نيافت و انيس برادر جندب جوانى از باديه (( ندانست 
)) كه مرد جه مى كويد ؟ اما به غريزه تند و فطرت زلال يك (( روح بدوى )) (( انسان 
فطرى )) - كه (( منطق )) هنوز در او جانشين (( وجدان )) نشده است (( يافت )) كه مرد 
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يك حادثه است به بو دريافت كه اين كلمات از سرزمين ديكرى امده اند حقيقت را نفهميد » 
معنى سخن را درك نكرد و مرد را نشناخت اما عطر وحى » طعم حقيقت و كرماى توصيف 
نايذير ايمان را استشمام كرد جشيد و حس كرد . 
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وابوذر بى تاب در صحرا جشم بر راه مكه 
ائيس ! برادرم ! او را ديدى ؟ سخنش را شنيدى ؟ جه مى كفت ؟ او كه بود ؟ 


مردى تنها بود و قومش بر او آشفته و كينه توز و او همجنان صبور و مهربان » هر كاه جمعى 
طردش مى كردند ويا به دشنام و استهزاء تركش مى نمودند » به سراغ جمعى ديكر مى رفت 
و باز به سخن كفتن آغاز مى كرد . 


بكو انيس ! بكو كه جه مى كفت ؟ او مردم را به جه مى خواند ؟ 


به خدا سوكند كه هر جه انديشيدم سخنش را فهم نكردم اما سخنش را حلاوتى بود كه در جانم 


مى دويد ! 


ابوذر در جستجوى يبيام » كنجكاوى عالمانه وو يا تفنن روشنفكرانه نداشت » بى تاب و تشنه بود 
و انيس قطره اى نيز از اين جشمه برايش نياورده بود » بى درنكف برخاست و بى انكه بنشيند و 
به جند و جون راه سفر و زاد سفر بينديشد » راه دراز سرزمين غفار را تا مكه ييش كرفت و 


در طول راه » مسافر و سفر و راه سفر و سر منزل نهايى همه او بود . 


او مى رفت و ايمان مى امد . آرى ايمان اين جنين مى أيد . تا به مكه رسيد . مردى از قبيله 
غفار در ميان كاروان داران و سرمايه داران قريش ! و در جستجوى مردى كه بردن نامش در 
اين شهر جرم است . تمام روز را در دره هاى مكه و بازار و مسجد الحرام كشت » نيافت شب 
رادر مسجد الحرام خفت » تنها و كرسنه . على كه هر شب بيش از آنكه به خانه رود به مسجد 


مى آمد و طوافى مى كرد و به خانه مى رفت او را ديد كه تنها بر خاك خفته است . 
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كويا مرد غريبه است ؟! 


1ل 2101.1 


او را با خود به خانه برد و بى هيج كفتكويى » در انجا خفت . 


سرنوشت جه نقشى مى سازد ! اين خانه » خانه ييغمبر است . جه على در اين هنكام بسر بجه 
اى است و در خانه ييغمبر زندكى مى كند . نخستين تصادفها در اين سفرى كه سركذشت ابوذر 


را تعيين مى كند و او نخستين بار از صحرا به اسلام مى أيد » جنين است » اولين كسى كه در 
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مكه با او سخن مى كويد على است و اولين خانه اى كه در آن مى خوابد خانه محمد و كسى او 
رااز غربت و تنهايى اش در شهر به خانه ييامبر مى برد باز على . و اين نخستين برخوردها 


وذ نخستين حادثه ها ء تمام زندكى ابوذر را شكل مى دهند و اتا مرك با تمام هستي او مى مانند . 


وفردا صبح به جستجوى محمد ء از خانه محمد بيرون مى أيد و روز را بى ثمر شب و اين بار 
در سومين شب على كلمه اى بر آن سوال كوتاه تكرارى هر شبش مى افزايد كه : وقت آن 
نرسيده كه مرد نام خودش را بكويد و بكويد كه در اين شهر به جه حاجتى امده است ؟ ابوذر با 
احتياط راز خويش را با على در ميان مى كذارد كه : شنيده ام در اين شهر مردى ظهور كرده 
است و ... . يرتو لبخندى از شوق و شادى جهره على جوان را روشن مى سازد و با لحنى 
سرشار مهر و آشنايى با او از محمد سخن مى كويد و با او قرار مى كذارد كه امشب تو را به 
نهانكاه او مى برم و من در جلو حركت مى كنم و تو از يى با فاصله اى بيا و اكّر جاسوسى را 
ديدم به كنار ديوار مى روم و بر روى كفشم خم مى شوم ء به اين عنوان كه دارم بند كفشم را 
مى بندم و تو بدان كه داستان اين است و بى آنكه خود را به من آرى راهت را ادامه بده و از 
من بكذر تا خطر كه كذشت خود را به تو رسانم . 


روزهاى سخت زندكى ييغمبر است و شهر يكيارجه هول و خطر و دشمنان يك جبهه و 
دوستان ؟ فقط سه نفر و امشب اسلام جهارمين مسلمان را خواهد يافت . 


محمد در خانه ارقم بن ابى ارقم است . بر روى تيه صفا » جند قدمى مسعى . 


در ظلمت هراس آميز شب » يسر جوان ابيطالب . در بيش و بسر جناده غفارى در يى از صفا 
بالا مى روند به سوى محمد ! اين منظره كويى صحنه زيباى تجسم سرنوشت آنها است » 


سرنوشتى كه به زودى آغاز خواهد شد . 


1ل 2101.1 
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ابوذر كام به كام نزديكتر مى شد و التهاب دم به دم » بى تاب تر ايمان و يقين او را فتح كرده 
است ؛ او نمى رود تا مردى را كه مدعى ييامبرى است ببيند و بشناسد و بيازمايد وى با محبوب 


دل و مراد ايمانش وعده ديدار دارد . اكنون در جند كّامى خانه ارقم است جه لحظات دشوارى ! 
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تحمل نخستين لحظه ديدار سنكسن است . عشق جندب را صيد كرده است . يسر جناده از او 
مملو شده است در وى محمد بيشتر است از خودش ». از بسر جناده جز خاطره دور و فراموشى 
در ذهن جندب نيست »؛ دلش در حوزه يك مغناطيس نيرومند قرار كرفته است ٠»‏ بوى آشنايى 
هر لحظه تندتر به مشام مى رسد » سنكينى وجود محمد را هم اكنون بر تمامى وجودش حس 
مى كند » حضور او فضاى ييرامون صفا را ير كرده است . جندب مى داند محمد كيست مى 
داند جه مى كويد » اما ... او جكونه است . سيمايش ؟ اندامش ؟ سخن كفتنش ؟ وجودش ؟ 


جكونه در او بنكرد ؟ جكونه با او سخن مى تواند ككفت ؟ با او جه بكويد ؟ جه خواهد بود ؟ جه 


و عليك السلام و رحمه الله . 
واين نخستين سلامى بود كه در اسلام ادا شد . 


نمى دانم كه اين ديدار جقدر طول كشيد » اكر هم تاريخ مى كفت » نمى دانستيم » در اين هنكامه 
ها كه زمان كار نمى كند + آتجه را مى دانيم اين است كه يسر جناده در خانه ارقم فرو رفك و 
در آن كم شد از آن يس هركز كسى از او سراغى ندارد . ديكر از خانه ارقم بيرون نيامد . 
جندب بن جناده رفت و ناكّاه در كنار كعبه بر قله صفا از نهانكاه وحى » افق اسلام بامدادى » 
جهره برافروخته اى طلوع كرد » لحظه اى ايستاد دو نكاهش را كه از لهيب آتش صحرا كرفته 
بود شتابان بر ديوارهاى كوهستانى دره مكه ككردش داد و بر روى بتان كعبه نككاه داشت . اين 
مجسمه هاى بلاهتى كه همه انحصار طلبى هاى ابليسى را براى تراشندكان يرستنده شان 


تضمين كرده اند ! 
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نخستين بار است كه ابوذر اين جنين مى بيند و با شكفتى و خشم از خود مى يرسد كه اين 


سيصد و جند بت شر »ء در خانه توحيد ابراهيم جه مى كنند ؟ 


به شتاب از صفا سرازير شد » تنها و ككداخته و مصمم و مهاجر كُويى محمد است كه در آن 


شب برافروخته از نخستين زبانه وحى از غار برون مى يرد و از حرا سرازير مى شود » 
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انكار كه صخره اى است كه از كوه به كوبه زلزله اى كنده شده است و به عمق دره مكه فرود 


مى آيد بر سر شرك و نفاق و ذلت و خواب . 


اسلام هنوز در خانه ارقم ينهان است » اين خانه تمام جهان اسلامى است . و امت با آمدن ابوذر 
به جهار تن رسيده است . شرايط تقيه بر مبارزه حاكم است . به او سفارش شده است كه مكه 
را بيدرنك ترك كند و به غفار بازكردد و در انتظار فرمان بماند . اما سينه استخوانى اين 

فرزند صحرا ناتوانتر از آن است كه بتواند جنين آتشى را در خود ينهان دارد و ابوذر كه اندام 
باريك و بلندش مناره اى است بر سر معبد ايمانش » كه جز حلقوم يى فرياد نيست » و هياتش 
ككويى فوران عصيانى بوده است در قلب سوخته و به تسليم كسترده صحرا كه يك باره منجمد 
كشته و ابوذر شده است - اهل تقيه نيست . نفس طغيان است » جنين وضعى توانستن مى خواهد 


واو نمى تواند و خدا هيج نفسى را جز تا انجا كه در توان دارد تكليف نمى كند . 


در برابر كعبه » روى در روى بتان مهيب و كنار دارالندوه - سناى قريش - مى ايستد و فرياد 
توحيد برمى كشد و ايمان خويش را به رسالت محمد اعلام مى كند و بتها را سنكواره هاى 


كنكّى مى خواند كه خود تراشيده اند ! 


واين نخستين فريادى بود كه اسلام برآورد و نخستين بارى كه يى مسلمان بر سر شرك 


يورش برد ! ياسخ شرك روشن بود » مرك ! 


مركى كه عبرت ديكران باشد . بايد اين نخستين حلقوم فرياد را بريد » بيدرنق بر سرش 
ريختند و جندان بر سر و روى و سينه و يهلويش به غيظ كوفتند تا فريادهاى كفر أميزش را 


قطع كردند » عباس رسيد » عموى ييغمبر كه مردى رباخوار بود و با اشراف قريش و سرمايه 
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داران شرك هم طبقه » آنان را بيم داد كه اين مرد از غفار است ! اكر او را بكشيد شمشيرهاى 
غفار از كاروان هايتان انتقام خواهند كرفت ! ميان دينشان و دنياشان بايد تصميم مى كرفتند » 
معبود يا كالا ؟ قبله عشق يا قافله يول ؟ كدام ؟ بيدرنك كنار رفتند » ابوذر همجون مجسمه خون 
آلود و شكسته اى در مركز دايره اى از جمعيتى كه هراسان به اسير تنهاى خويش مى نكرند » 
به سختى كوشيد تا برخيزد شعاع دايره وسيع تر شد برخاست خود را بر روى دو ياى خويش 


نكاه داشت . جمعيت در هم فشرده تر شد . انكار به هم بناه مى بردند . اينجا است كه زور و 
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ايمان مى هراسد . او يك جهره است و اينها بى جهره ها » بى شخصيت ؛ همه به يى رنقف 
سيه همه تنها اما همه بى هويت ؛ انبوهى از راس و در برابرشان يى انسان » يك شخص » 
كسى كه ايمان به وى معنى و ماهيت داده است و آرمان و جهت و هجوم و قدرت شكفت » 


معجزه آسا و شكست نايذيرى كه شهادت به مرد عقيده ارزانى مى كند . 


به راه افتاد » خود را به كنار زمزم كشاند و جراهتهايش را شست » خونهايش را ياك كرد و 
فردا نيز به صحنه بازكشت و باز تا دم مرك رفت و عباس سر رسيد و معرفى اش كرد كه وى 


از غفار است و باز فردا .... 


تا ييغمبر » اين بار نه ديكر به رعايت جان ابوذر » كه به فرمان اين شورشى بى آرام را از اين 


شهر و خفقان و خطر دور كرد و به دعوت غفار مامورش كرد . 


ابوذو خانواده اقن :و إندك اتدف كام قبيله اكن را نه اسلام آورد .و دن غقار يوه كه مسلماناق 
دورانهاى سخت مبارزه را در مكه مى كذراندند ابه مهاجرت دست زدند ودر مدينه از مرحله 


فردسازى به مرحله بنياد نظام اجتماعى رسيدند و در نتيجه جنكها آغاز مى شود . 


در اين جا است كه ابوذر احساس مى كند بايد در صحنه باشد » به مدينه مى ايد وو در أآنجا » 
جون جايى و كارى ندارد در مسجد ييامبر كه آن ايام خانه مردم بوده است خانه مى كند ودر 
شمار اصحاب صفه » صفه نشين مى شود و زندكى كردن را فداى عقيده مى كند وودر خدمت 


نهضت و در صلح به انديشه و دانش و نيايش و در جنك و جنك ! 


اسلام به رهبرى ييامبر تمام نيازهاى انسانى و آرزوهاى اجتماعى ابوذر را اشباع مى كند . 


اسلام براساس توحيد » مبارزه اى را كشوده است كه در اين صف : خدا و برابرى است » دين 
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و نان » عشق و قدرت و در صف ديكر : طاغوت و تبعبديض » كفر و كرسنكى » مذهبى 
لازمه اش ضعف و ذلت . اسلام براى نخستين بار به افسانه ستمكاران غارتكر كه شعار يا 
خدايا خرم را ايمان مردم كرده بودند تا خدا را براى مردم و خرما راى براى خود تقسيم كنند و 
فقر را تقدس الهى بخشند » يايان داد و در اين بينش ضد انسانى » انقلابى راستين يديد أورد و 
كفت : فقر كفر است ». هر كه معاش ندارد » معاد ندراد » فضل خدا » مغانم كثير » خير و 


معروف زندكّى مادى است و نان زير بناى خدا يرستى و فقر و ذلت و ضعف و با اين همه دين 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 0م051 66 ]| وو تنه 1. 01م 


و معنويت و تقوى » در يى جامعه دروغ است ! و اين است كه ييامبر ابوذر » يى ييامبر 
مسلح است زيرا توحيد او يى فلسفه ذهنى و روحى و فردى نيست ؛ يشتوانه تفكيك نايذير 
وحدت نزادى و وحدت طبقاتى است و قسط ( هر كس به اندازه سهمش و حقش ) - كه رو بناى 


جبرى توحيد است - تنها با كلمه تحقق نمى يابد » يام بايد با شمشير هم ييمان كردد . 


و اين است كه ابوذر نيز زندكى مادى فردى را رها مى كند و يارسايى انقلابى را كه زهد 
اسلامى است و زهد على - و نه زهد صوفيانه مسيح و بودا - بيشه مى كند تا براى مردم 
زندكى مادى و برابرى اقتصادى فراهم آرد » جه » كسى كه با كرسنكى ديكران مى جنكد بايد 
كرسنكى خود را بيذيرد و كسى مى تواند به جامعه اش آزادى دهد كه از آزادى خود بكذرد . 
اين جنين بود كه اين دين انقلابى » اين (( هم خدا » هم نان )) دين نه ضعف و رهبانيت و 
محروميت و بيكانكى با طبيعت و آخرت زندكى انسان در طبيعت » كه دين خدايى كردن انسان 
در طبيعت » خلافت الهى آدمى در جهان مادى ! رهبرانش و درصدر همه ء ييامبرش همه در 
مسجد » خانه خدا - مردم زندكى مى كردند ! محمد » على و اصحاب صفه : سلمان ها و ابوذر 


وابوذر خود را بر سكوى سقف دار كوشه مسجد » در اوج توفيق مى يافت . وى يكى از 
صميمى ترين دوستان بيامبر شده بود . هركاه در جمعى نبود از او مى يرسيد » هركاه بود در 
سخن كفتن به او رو مى كرد . در غزوه تبوك كه سياه سختى به رهبرى ييامبر بايد از 
صحراى سوزان شمال مى كُذشت و به مرز روم مى رسيد . ابوذر عق افتاد » شتر لاغرش 
درماند » آن را در زير باران آتش رها كرد و تنها به راه افتاد ! در كوشه اى آب يافت از آن 


بركرفت تا به دوستش كه او نيز بى شك از عطش در جنين صحرايى رنج مى برد » برسائند . 
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ييامبر و مجاهدان ديدند از عمق صحراى آتش ٠»‏ ابهانمى بيش مى أيد. 


ادك اتدكن احسائن كزكتد كدايك انسان اننث 1 كيست ؟ يياده ودر حنين كوين كدازاقى تنيا + 
ييامبر با شوقى سرشار از آرزو فرياد زد : اى كاش ابوذر باشد ! ساعاتى كذشت ٠‏ ابوذر بود به 
مجاهدان كه رسيد از عطش و كوفتكى افتاد : 


آب همراه دارى تشنه اى ابوذر ؟ 
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كفتم در جنين صحرايى و جنين خورشيدى » شما 000 
خدا بيامرزد ابوذر را » تنها راه مى رود » تنها مى ميرد و تنها برانكيخته مى شود ! 


اين روزها كذشت و بيامبر رفت ! ناكّهان بادهايى كه به بند كشيده شده بودند از همه سو رها 
شدند . و على » تجسم روح اين انقلاب » خانه نشين شد . به نشانه آنكه عدالت از دين باز جدا 
مى شود و به نشانه اينكه توده باز بايد از صحنه كنار رود و مذهب باز در انحصار خواص 
روحانيت و اشرافيت و حاكميت قرار كيرد و اين است كه على و در ييرامونش ٠‏ ابوذر » مردى 
از صحرا ء بلال » بيكانه اى بى كس و كار كه برده اى حبشى بود و سلمان مردى عجمى كه 
برده اى آزاد شده بود »ء صهيب غريبى آمده از يونان و عمار دو ركدّه اى از مادر كنيزى سياه و 
از يدر عربى از جنوب » ميثم تهيدستى خرما فروش ..... كه نزديكان عزيز رهبر انقلاب 
اسلامى بودند » از صحنه كنار رفتند و اصحاب كبار : عبدالرحمن عوف سعد بن ابى وقاص » 
خالد بن وليد » طلحه و زبير و ابوبكر و عمر و عثمان كه همه از اشرافيت جاهلى در نظام 
جاهليت برخوردار بودند » رهبرى نهضت را به دست كرفتند و بر جامعه تسلط يافتند و يك 


كروه بسته سياسى را به وجود أوردند . 


اين كرايش شديد و ناكهانى اسلام » به سمت راست », كه با يك شبه كودتاى انتخاباتى در سقيفه 
آغاز شد در عصر ابوبكر تنها جنبه سياسى داشت و در زمان عمر وجهه اقتصادى خود را با 
طبقه بندى مسلمانان از نظر دريافت حقوق دولتى شان نشان داد و حتى زنان ييغمبر را در دو 
اشل قرار دادند » أزاد و كنيز ! كه زنان أزاد ييغمبر اعتراض كردند و امتياز را نيذيرفتند . اما 
در رزيم عثمان » اين كرايش به نقطه اوج خود رسيد و جامعه طبقاتى شد و اشرافيت حاكميت 


مطلق كرفت و فتوحات اسلام در شرق و غرب كه منابع اقتصادى » غنائم جنكى و نيز يست 


2101.1 1 


هاى سياسى و ادارى بى شمارى را از ماوراالنهر ايران تا شمال افريقا در اختيار رزيم مدينه 
قرار مى داد » اصحاب ييامبر و مجاهدان و مهاجران و انصار را از صورت يارتيزان هاى 
انقلابى عقيدتى به شكل سياستمداران و رجال قدرت و ثروت درأورد و از أنها كه غالبا 
يارسيان فقير و متعهد و مبارزى بودند » يك طبقه حاكم به وجود آورد و سيل غنائمى كه به 
شكل غنيمت جنك »٠‏ زكات و جزيه از ميليونها مسلمان و كافر به مدينه فقير سرازير مى شد ء 
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يى طبقه بورزوازى جديد تشكيل داد كه نه تنها مدينه اسلام و امت مسلمانان و مجاهدان 
غزوات بدر و احد را » كه محتوى اسلام و جهت اجتماعى و در نتيجه بينش مذهبى را عوض 
كرد و اسلام را از صورت يك ايدئولوزى انقلابى به صورت يك دين دولتى تغيير داد و اين 
منحنى كه از سقيفه به دست راست منحرف شد كمتر از يك ربع قرن ( همان ربع قرنى كه 
على خانه نشين بود . جبر سياست او را واداشته بود تا در اين سالها كه تاريخ اسلام تكوين مى 
يافت » در ينبع كشاورزى كند و يا در خانه اش به تدوين قرآن بيردازد - كه بر آن نيز بيمناك 
شده بود ) اين منحنى به نقطه اى رسيد كه جهره هاى نماينده سياست و فكر اسلام » معاويه بود 
كه استقلال داشت و مروان حكم كه تبعيد شده ييامبر بود كعب الاحبار روحانى يهود كه تازكى 
به اسلام أمده بود و روحانى اسلام شده بود و خليفه ييغمبر - عثمان - تفسير قرآن را از او مى 


يرسيد و تفسير على و ابوذر را نادرست مى شمرد ! 


عثمان براى توجيه نظام سياسى و اقتصايد جديدش كه نسخه بدلى از نظام حكومت خسرو ايران 
و قيصر روم بود » تلاشى رياكارانه هم نمى كرد » شايد به اين علت كه در أن ايام جنين كارى 
موثر هم نبود زيرا هم مردم به جشم ديده بودند كه رزيم حكومت اسلامى جكونه است و هم كار 


عثمان وقيح تر از آن بود كه بتوانند توجيه شبه اسلامى كنند . 


عثمان مبتكر فهرستى از بدعتهايى است كه براى اولين بار در اسلام روى مى دهد . براى 
اولين بار ء به عنوان رهبر » كاخ نشين مى شود و براى اولين بار ككارد رسمى محافظ ترتيب 
مى دهد و براى اولين بار حاشيه نشين خاص بيدا مى كند و براى اولين بار حاجب دارد و براى 
اولين بار رابطه توده عادى مردم با خليفه » واسطه بيدا مى كند و براى اولين بار بيت المال در 
اختيار خليفه قرار مى كيرد و كليد دار بيت المال به مسجد مى آيد و به مردم كه صاحب بيت 


2101.1 1 
2101.1 1 


المال اند اعلام مى كند كه جون خليفه دخالت مى كند » من كليد را به خودتان يس مى دهم و 
استعفا مى كنم » خود دانيد و براى اولين بار زندانى سياسى بيدا مى شود و براى اولين بار 
مسلمانى به خاطر حمله به روش خليفه يا عمالش تحت تعقيب قرار مى كيرد » براى اولين بار 
تبعيد سياسى روى مى دهد » براى اولين بار انسانى به وسيله حكومت شكنجه مى شود ( عبداله 
بن مسعود ) » باى اولين بار قرآن وسيله عوامفريبى سياسى قرار مى كيرد » براى اولين بار 


حكام دستشان بر سرنوشت مردم باز مى شود و از مسئوليت قانونى و اسلامى مبرى مى شوند 


]١/ . 00 1101.1‏ أحمع 0 ١‏ | اهنا عم رن :ام 2006 6 ]| إووء تنه 1. ]م 


باى اولين بار » ييوند قوم و خويشى نردبان ترقى سياسى اجتماعى مى كردد و براى اولين بار 
بست هاى بزرك انحصارى مى شود و به اعضاء باند سياسى وابسته به خليفه اختصاص مى 
يابد و براى احراز مقام » ضابطه اسلام و تقوا » جاى خود را به قرابت و سياست مى دهد و 
براى اولين بار استثمار طبقاتى » تضاد و تبعيض ٠‏ سرمايه دارى ( كنز ) و اشرافيت جاهلى و 
روح قبايلى و ملاكهاى شيوخيت و ثروت و نؤاد و تبار و شخصيت يرستى و قبيله كرايى » بر 
اخوت اسلامى و ارزشهاى معنوى و برابرى اجتماعى » امتياز هاى اقتصادى و حقوقى بر 
تقوى و سابقه جهاد و قرابت با ييغمبر و علم قرآن و لياقت فردى جيره مى شود و روح 
حكومت ( رياست ) بر امامت ( رهبرى ) و نظام محافظه كارى بر حركت انقلابى و انحصار 
طلبى دينى و انسانى و اقتصادى و سياسى بر مردم كرايى برابرانه و آزاد اسلامى كه در ان 
يك فرد كمنام » حتى در سرنوشت سياسى جامعه به همان اندازه مسئوليت داشت و حق دخالت 
.كه شخص خليفه و در همان رديف بود كه اصحاب بزرك ؛ و به طور كلى مصلحت بازى بر 
حقيقت يرستى و سياست بر مبارزه و شعائر اسلامى بر حقايق اسلامى و اصحاب كبار بر 
مومنين و طبقه بر امت و درالخلافه بر مسجد و اشرافيت قبايلى بر شرافت انسانى و جاهليت 
قديم بر انقلاب جديد و بدعت بر سنت و خلاصه اهل بيت ابوسفيان بر اهل بيت محمد ييروز شد 


ودر نتيجه » على خلع سلاح شد ! و ابوذر ! 


كه ويكنيت على واذر التكانه انرون اتساب عن سنكفافة حمل كرد ع اكتوع كد هبه خيد 
دكركون شده است و زور و زر و تزوير در جامعه سييد خلافت بيغمبر و در يس نقاب زيباى 
توحيد بر مردم » كه همواره قربانى اين تثليث شوم بوده اند باز امده است » ديكر نمى تواند 


ساكت بماند . ارزش كار ابوذر تنها در اين نيست كه در برابر باطل ؛ از حق دفاع كرد وودر 
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برابر كفر از دين و در برابر غاصب از حق و صاحب و بالآخره در برابر انحراف از راستى 
» بلكه آنجه جهره او را در ميان همه جهره هاى انقلابى و مجاهد برجستكّى ويزه مى دهد » 


جهتكيرى دقيق و درستى است كه در مبارزه انتخاب كرد . اين است كه وى با ارزيابى درست 
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» علت العلل همه انحرافها را يافت و اينكه نشان داد اين كفر » اين حق و انحراف جيست ؟ و 
از جيست ؟ در مبارزه اش بر اصول كلى و اصطلاحات مبهم و شعارهاى فرعى و مسائل 
ذهنى و نيازها و دردها و هدفهاى ايده آليستى » خيال يرستانه » فيلسوفانه » علمايى » اخلاقى » 
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كلامى » جدلى » روبنايى » انحرافى و حساسيتهاى روشنفكرانه ذهنى و احساسى حكم و عرفا و 
فقها و متكلمان - كه بعدها همه كشاكشها و مبارزه ها در جامعه اسلامى به اين زمينه ها كشيده 
شد تا دو شعار اصلى امامت و عدالت از افكار رخت بربندد - تكيه نكرد » معلول را به جاى 
علت نكرفت نشان داد كه از كجا بايد آغاز كرد و معلوم كرد كه لبه تيز مبارزه را بايد متوجه 
كجا نمود و اموخت كه دركيريهاى انحرافى و عوضى كرفتن ها و فرعى كرفتن ها تا كجا 

مبارزه با دشمن را دقيقا به همان صحنه هايى مى كشاند كه دشمن مى خواهد و جنان مى كند كه 
اكر ييروزى هم به دست أآيد » دردى دوا نمى شود و دشمن ضررى نمى بيند . وى خط اصلى 
مبارزه اش را مبارزه با تبعيض طبقاتى براى استقرار عدالت تعيين كرد . و جون اين دو شعار 
نيز جنان وسيع است كه خليفه نيز مى تواند آن را اعلام كند و به وسيله دستكاههاى تبليغاتى 

خلاقت ٠‏ ينكى مقيرها و محر اناو كمال ليغا اسلاع وشمى حاقم » محذقاق و ميلكان و غاط 
و مفسران و فقها و حكما ... جنان توجيه و تاويل شود كه از اثر بيفتد ( جنان كه در تشيع 
صفوى ؛ امامت و عدالت و عاشورا و شهادت و غضب و ولايت و اعتقاد به منجى موعود 508 
جنين شد و يوسته اش ماند و خيلى هم رنك و رونق زده و مغزش خالى شد و از زهر ير شد و 
داروى خواب و خرافه ) . اين بود كه ابوذر به عنوان درسى نيز به آنها كه جون او مى كوشند 


اسلامشان (( اسلام على وار محمد )) باشد به قرآن بازكشت و شعارش را از او كرفت : 


والذين يكنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم 
كا لد 


* سوره توبه ايات 34-35 


2101.1 1 
2101.1 1 


(( كسانى را كه طلا و نقره كنج مى نهند و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند به عذابى درداور 
مؤده ده » روزى كه در آتش دوزخ تفتيده شوند و بدانها بيشانيها و يهلوها و يشتهايشان داغ شود 


. اين است أنجه براى خودتان اندوختيد » يس بجشيد آنجه را مى اندوختيد . )) 


كنز » معرب كلمه فارسى كنج است كه مصدر شده است » يعنى سرمايه اندوزى . طلا و نقره 


مظهر سرمايه دارى است . انفاق از نفق به معنى حفره است كه به باب افعال كه رفته » ضد و 
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مخالفت معنى اوليه اش را معنى مى دهد » يعنى رفع و نفى حفره » و ييداست كه اينجا مقصود 
حفره اى است كه در جامعه بر اثر سرمايه دارى كنز و استثمار اقتصادى به وجود مى أيد و 
مقصود حفره طبقاتى است و ناهموارى و ناهمانندى طبيعى سطح زندكى اجتماعى . و سبيل الله 
در زبان اسلام نه مسلمانان مقصود سبيل الناس است » جه در همه آياتى كه از مسائل اجتماعى 
سخن مى كويد واز صف بندى اجتماعى ( نه اعتقادى ) الله و الناس به جاى هم مى نشينند . 
خداى اسلام نذر و قربانى و دود و كندر و بخور سوزى و .... خاص خود ندارد » آنجه خاص 


مردم است و براى جامعه ( در برابر فرد ) » خاص خدا مى شود و براى خدا . 


ان تقرضوا الله تقرضا حسنا" يعنى اكر به مردم قرض الحسنه دهيد سبيل الله » مال الله » بيت الله 
» حكم الله » يدالله عله » الى الله » ..... همه » تحقق عينى اش در جامعه راه مردم است » مال 
مردم است » خانه مردم است ( ان اول بيت وضع للناس للذى ببكه مباركا - كعبه )” و حوكمت 
مردم است و دست مردم است و براى مردم است و به سوى مردم است ..... جه » مردم 
خانواده خداوندند و آنها كه اينكونه نمى فهمند و بايشان دشوار است كه جنين نظرى را باور 


كنند تحت تاثير جهان بينى الهى و شكل توصيفى اند كه اديان ديكر از خداى خود ارائه داده اند 


* سوره تغابن آيه 17 
ع 


* سوره آل عمران آيه 96 


مبارزه آغاز مى شود 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


ابوذر در مقام صحابى نزديك و صميمى ييغمبر و با جوازى كه شخص بيغمبر به او داده بود : 
به عنوان » كسى كه جندان علم اندوخت كه سينه اش از آن لبريز شد و اسمان كبود سايه نيفكنده 
و زمين تيره در برنكرفته » مردى را راست سخن تر از ابوذر و شرم و يارسايى ابوذر » 

همجون عيسى بن مريم است و ابوذر در أسمانها از زمين نانم آورتر است ! ابوذر بر روى اين 


زمين و در اين جامعه تنها راه مى رود و تنها مى ميرد و در صحراى قيامت كه كورستانها بر 
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مى شورند و كالبدها كروه كّروه برمى خيزند » ابوذر » تنها از كوشه صحرا مبعوث مى شود و 


در مسجد مى نشست و يشت سر هم أياتى را كه عملا متروك شده بود و مسائلى را از قرآن يا 
سيره ييغمبر كه ديكر طرح نمى شد و طرحش اشكالاتى به وجود مى آورد و دردسرهايى ! بر 
مردم مى خواند . بحث روز در عصر عثمان - تدوين قرآن و تنظيم قرآن و تصحيح نسخ خطى 
قرآن و تهيه يى نسخه تصحيح شده اصلى از قرآن و بحتهاى يايان نايذير قرائت و تجويد و 
تقطيع و اعراب كذارى و نقطه كذارى و تلاوت و قرائت بود » و كشمكشها و جدالها و 
حساسيت ها و مخالفتها و موافقتها و .... و ابوذر ء» بحث كنز را از قرآن بيش كشيده بود و 
دمادم آيه كنز رامى خوائد و آيه ماقبلش را كه : 


ان كثيرا من الاحبار و الرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله . ” 


(( اكثريت روحانيان و رهبران مذهب يهود و مسيحيت » اموال مردم را به ناحق مى خورند و 


خلق را از راه خدا باز مى دارند : يعنى عامل ركود و انحراف و كمراهى اند )) 


و اين جبهه ككيرى موجب آشوب مى شد . خليفه » خود به جمع و تدوين قرآن مشغول بود و 
معتقدان به قرآن از او سياسكذار بودند و ياد قرآن موجب ياد خير از خليفه مى شد و قرآن 
ابوذر بدبينى و خشم و انتقاد و تحريك و حمله و محكوميت خليفه را نتيجه مى داد» به طورى 
كه صداى دستكاه خلافت بلند شد كه : ابوذرإمكر قران فقط همين آيه مالى مردم خوردن 


روحانيون را دارد و همين آيه كنز را ؟ 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


* سوره توبه آيه 34 


وابوذر مى دانست كه هر عصرى دردى دارد وهر نسلى شعارى و أنكه قرآن را » نه يىك 
شى متبرك كه نور هدايت مى داند » بايد بر آيات روز تكيه كند و ابوذر ياسخ داد : شكفتا ! 
خليفه مرا از خواندن قرآن منع مى كند ؟ و دنباله اين آيه كه آيه روز بود جه اكنون ديكّر وحى 


» توحيد اعتقادى » بت يرستى »؛ قيامت » بقاى روح و نبوت محمد ؛ مساله نيست ؛ مسئله تضاد 
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و تبعيض طبقاتى است حكايت از رفتار ييغمبر و نق كفتار بيغمبر و آن هم باز با تكيه بر آنجه 
در جامعه مطرح است . 


ماهها مى كذشت و از خانه رسول خدا دودى بلند نمى شد . غذاى غالب در خانواده رسول خدا 
آب بود و خرما . نيمى از خانه ييغمبر از ماسه نرم فرش بود . او خود را در ككرسنكس مى 

آزمود و غالبا سنك بر شكم مى بست تا بتواند كزندكى جوع را تحمل كند . لباسش و خوراكش 
و خانه اش ٠»‏ ما صفه نشينان مسجد را تسليت مى داد » بى خانمان بوديم و غالبا كرسنه و هر 

شب دسته اى از ما با او غذا مى خورديم و او هر كاه غذايى يختنى در خانه داشت مارا 


ميهمان مى كرد و اين غذا سبوس بود » خمير يخته اى از آرد جو و خرم ! 


هيج مالى اندوخته نمى شود مكر آنكه بر صاحبش آتش مى كردد . رسول خدا همسرانش را 
سختى و كُرسنكى بارها مى ناليدند و شكايت داشتند و او با آنان عهد كرد كه يا دنيا را بخواهيد 


و طلاق را ويامرا وفقررا. 


رسول خدا » تنها دختر محبوبش » كار مى كرد و كرسنكى مى برد و تقاضاى على و دخترش 
راكه محبوبترين خلق خدا در نظرش بودند براى دادن خدمتكارى نيذيرفت و بر فقر زهرا 


كروسبك آأمايهااو قينارن كمك تكرد 


يوشد ؟ از لطيف ترين خوراكها » سفره هاى رنكين در درالخلافه مى افكند ؟ يبس جرا 
عبدالرحمن عوف كه رئيس شوراى انتخاب خليفه بود و عثمان را خليفه كرد ميرائش را كه بر 


هم انباشته اند ميان خليفه كه بر منبر بود و مردم كه نشسته بودند حائل شده بود و شمشهاى 


2101.1 1 
2101.1 1 


طلايش را براى تقسيم ارث با تبر مى شكستند ؟ يس جرا زبير كه عضو شوراى خلافت بود 
هزار برده دارد كه برايش كار مى كنند و مزدشان را روزانه به او مى دهند ؟ يس جرا معاويه 
» خويشاوند و استاندار خليفه در شام » كاخ سبز مى سازد ؟ اطرافيانش را و متملقان و شاعران 
و علما و اصحابى را كه تاييدش مى كنند بخششهاى افسانه اى مى كند و جرا عثمان » كه تعهد 
كرد بر كتا بخدا و سنت رسول و رويه شيخين رود و تنها بر سنت قيصر و خسرو مى رود ؟ 


ف حر عن جو 
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روز به روز اشرافيت و استثمار و بريز و بياش و فقر و فاصله و حفره هاى اجتماعى و 
طبقاتى بيشتر مى شد و تبليغات ابوذر دامنه بيشتر مى كرفت و محرومان و استثمارشدكان را 
بيشتر برمى آشفت و كرسنكان از ابوذر مى آموختند كه فقرشان مشيت الهى و نوشته بييشانى و 


حكم قضا و قدر نيست », معلول ((كنز)) است و بس ! 


جه بايد كرد ؟ 

با ابودر يارسا هيج كار ! 

او نه ((دارد)) » تا تهديدش كنند كه (( مى كيريم! )) 
نه (( مى خواهد )) تا تطميعش كه : (( مى دهيم ! )) 


و همسرش » ام ذر » وى نيز يكى از اصحاب ييامبر است و شوى خويش را در تحمل سختى و 
يارسايى و فقرى كه يى انسان مبارز و مسئول بايد تحمل كند » يارى مى كند . 


جه أ[ در أن ايام كه اسلام بود » زن هنوز ضعيفه نشده بود ! 


خطر از اعماق مدينه دندان مى نمود . محرومانى كه در برابر جهره هاى مقدس مهاجران و 
اصحاب كبار بيغمبر كه اكنون حاكم اند » تمكين كرده بودند و رنج خود و انحراف أآنها را 
تحمل مى نمودند » كستاخ شده بودند . عثمان خطر را احساس كرد . جه كند ؟ مدينه هنوز 
خاطره ييغمبر را دارد و مردم ابوذر را مى شناسند . او را به شام تبعيد كرد » نزد معاويه » 
مردم شام أسلام رأ از آغان با بنى آميه شتاحته اند + دست معاويه بر ابوقر بازثر أسث . دن شام 
معاويه به تقليد روميان زندكى اشرافى تر از عثمان ساخته بود و تبعيض و ناياكى و ظلم و 
نقض نظام اسلام صريحتر و كستاخانه تر بود . در اين ايام بود كه به كمى معماران رومى و 
ايرانى معاويه (( كاخ سبز )) خود را مى ساخت و اين نخستين كاخ سلطنتى بود و مجلل و زيبا 


و معاويه جنان به آنجا دلبسته بود كه غالبا بر سر كاركران و معماران خود حضور مى يافت و 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


ابوذر نيز هر روز سر مى رسيد و فرياد مى زد : 
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اى معاويه : اكر اين كاخ را از يول خود مى سازى اسراف است ؛» و اكر از يول مردم است 


و او كه سياستمدارى يخته و بردبار بود » تحمل مى كرد و مى انديشيد تا راه حلى بيابد . 


روزى او را به خانه اش دعوت كرد . حرمت و محبت را از حد كذراند و ابوذر از جهره 
خشمكين و لحن عصبانى خود اندكى نكاست » تا كار به تهديد كشيد كه : 


)) ابوذر » اكّر يكى از اصحاب بيغمبر را بى اجازه عثمان مى كشتم تو بودى » اما در مرك تو 
بايد از عثمان اجازه بكيرم . ابوذر اين كار ميان من و تو جدايى مى افكند » تو فقرا و مردم 


يست را بر ما مى شورانى )) 
و ابوذر در ياسخش : 


(( بررسنت رسول خدا رفتار كن تا به تو كارى نداشته باشم . وكرنه اكر از زندكيم يك نفس 
بيشتر نمانده باشد » آن يك نفس را بر نقل حديثى از ييغمبر برخواهم آورد )) ! 

تبليغات ابوذر دامن كرفت . مردم شام كه اسلام را نيز رزيمى رومى كه بر آنها حاكم بود 
تصور مى كردند » اندك اندك جهره راستين اسلام را مى يافتند . غوغاى عدالت و آزادى در 
كنار ايمان دينى » در دلها » برانكيخته مى شد و محرومان كه فقر و محروميت را با دين توجيه 


مى كردند براى اولين بار از ابوذر مى أموختند كه : 


هر كاه فقر از درى وارد مى شود » دين از در ديكر بيرون مى رود ! 


1ل 2101.1 


مسجد هنوز خانه خدا » مردم و ابوذرها بود و يايكاه مبارزه » و معاويه بر آن دستى نداشت . 


1ل 2101.1 


يس از مرك على بود كه مسجدها از خدا و خانوداه خدا - مردم - خالى شد و بايكاه خليفه شد 
و دامكاه ملاى خليفه ! محرومان با اشتياق و اميد كردش حلقه مى زدند و او (( حقيقتى )) را 
كه با حق توام بود و اسلامى را كه با عدالت نيز همراه » و خدايى را كه در انديشه نان نيز بود 
» به مردم مى آموخت و به جاى تخدير » تحريك مى كرد و كاخ سبز را » ناتمام به ويرانى 


تهديد مى نمود . معاويه » او را به جهاد قبرس فرستاد » اكر فتح شد كه افتخارى و توفيقى براى 
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معارقة و وجيه اى كه زا عزت اضلاه ابت :1)] و اك ابركر كشقه شد كه ان اميش اسوده شد 
است » بى آنكه دستش به خون او آلوده كردد . اما ابوذر سالم بازكشت و بيدرنك از جبهه به 
مسجد رفت و كارش را آغاز كرد ! معاويه ابوذر را مى شناخت كه تا كجا به آزادى بردكان و 
سيرى كرسنكان مى انديشد . غلامى را مامور كرد كه اين كيسه زر را به ابوذر بده و اكر 
توانستى به او بدهى » آزادى ! . غلام نزد ابوذر رفت » ابوذر ابا كرد و غلام اصرار و زارى 
و التماس و ياسخ ابوذر تنها : نه ! بالاخره ككفت : اى ابوذر خدا تو را بيامرزد ٠‏ اين يول را 
بكير كه آزادى من در دادن اين يول به تو است و ابوذر بيدرنك : آرى » ولى اسارت من نيز 
در كرفتن اين يول از تو است “ . هيج حيله اى بر اين مرد لجوج و كستاخ و يارسا و آكاه 
كاركر نبود » تنها زور ماند . به عثمان نوشت : اكر به شام محتاجى ابوذر را از اينجا بردار » 


كه عقده ها ورم كرده است و زخمها سر باز مى كند و انفجار نزديك است . 
عثمان دستور داد او را به مدينه بفرست . 


او را بر شترى با يالان جوبى سوار كردند و جند برده وحشى را بر او كماشتند تا به مدينه اش 
باز آورند » معاويه دستور داده بود كه در ميان راه از شام تا مدينه هيج جا فرود نيايد ! سوار به 
مدينه نزديك مى شد » خسته و مجروح » در كنار شهر » بر روى كوه سلع » على را ديد و در 


كنارش عثمان و جند تن ديكر » از دور فرياد برآورد : 


(( مدينه را به شورشى بزرك و بى يايان مزده باد ! )) 


* ودر اين رزيم است كه شيعه فتوا داد : جهاد » بى رهبرى امام راستين و به حق » تعطيل . 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


** مقايسه شود با صص 169-168 . 


خليفه فرمان داد كه هيج كس از ابوذر فتوا نكيرد » اما فتواهاى ابوذر يشت سر هم صادر مى 


شد . آنجه در شام ديده بود او را برآشفته تر كرده بود و كستاخ تر . عبدالرحمن عوف » رئيس 
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شوراى خلافت عمر مرد و ميرائش را كه انبوهى طلا و نقره بود در برابر عثمان توده كردند . 
ابوذر شنيد كه عثمان كفته است : خدا آمرزيده است عبدالرحمن را كه خوب زندككى كرد و جون 


مرد اين همهم ثروت از خود به جاى كذاشت ! 


ابوذر أشفته و شعله ور » تنها به سوى خانه عثمان تاخت » در راه استخوان شترى را يافت و 
آن را بركرفت و حمله برد . بر سر عثمان فرياد زد : تو به مردى كه مرده است و اين همه زر 


وسيم را از خود به جاى كذاشته است مى كويى خدا او را آمرزيده است ؟ 


عثمان به نرمى كفت : ابوذر مكر كسى كه زكاتش را داده باشد » ديكر حقى بر كردنش هست ؟ 
ابوذر آيه كنز را خواند و كفت در اينجا سخن از زكات نيست » سخن از هر كسى است كه زر 


وسيم اندوخته و در راه خدا انفاق نمى كند . 


كعب الاحبار - روحانى سابق يهودى - در كنار عثمان نشسته بود . كفت : اين آيه مربوط به 


اهل كتاب است ( يهود و مسيحيت ) » به مسلمين مربوط نيست . 


ابوذدر بر سرش فرياد زد كه : يهودى زاده ! تو مى خواهى دين ما را به ما بياموزى ؟ مادرت 
به عزايت بنشيند ! عثمان كفت : ار مردى زكاتش را داده باشد و قصرى بسازد يى خشتث 

طلا و يك خشتش از نقره بر او حرجى نيست و سيس به كعب رو كرد و نظر او را خواست و 
كعب نظر داد : كه بله قربان جنين است ! و ابوذر بر او يورش برد ء» كعب از ترس يشت سر 
عثمان ينهان شد و خود را در يناه خليفه قرار داد . صحنه كامل است ! صحنه نمايش تمامى 

تاريخ ! در يك سو زر و زور و مذهب حاكم » در جهره عبدالرحمن و عثمان و كعب الاحبار 
وجه دقيق ! اصل زر ! زور حامى اش و مذهب در يناه زور » توجيه كننده اش . و در برابر» 
ابوذر » قربانى استثمار و استبداد و استحمار » مظهر مذهب محكوم تاريخ و طبقه مظلوم تاريخ 


! خدا و مردم‎ ٠» 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


ابوذر تنها » خلع سلاح شده » مظلوم » با اين همه » مسئول و مهاجم » كعب را در يناهكاه زور 


كرفت و استخوان شتر را جنان بر سرش كوفت كه خون جارى شد . 


عثمان ككفت : حقدر آزارت به ما زياد شد ابوذر » از بيش ما برو . 
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ابوذر يرسيد : من از ديدار تو بيزارم » كجا بروم ؟ 


به ربذه ! 


مروان حكم » تبعيدى بيغمبر » مامور تبعيد ابوذر شد . على از ماجرا آكَاه شد » ناليد .»ء حسن و 
حسين و عقيل را برداشت و به بدرقه اش آمد . مروان » على را جلو كرفت كه : خليفه بدرقه 
ابوذر را ممنوع كرده است . على با تازيانه او را رد كرد و همراه ابوذر تا ربذه رفت . ربذه 
صحراى سوزانى » بى آب أبادى . بر سر راه حجاج » كه در غير موسم حج خلوت مى شد و 


خاموش . در آنجا خيمه ياره اش را زد و جند بزرى كه داشت زندكى او را تضمين مى كرد . 


ماهها كذشت . فقر بيشتر مى شد و كّرسنكى كستاختر . بزهايش يكايك مردند و او و خانواده 


اش در تنهايى صحرا با مرك روياروى شدند . 


دخترش مرد صبر كرد ؛ و در راه خدا حساب كرد » جندى بعد كرك كرسنكى به يسرش حمله 
برد . احساس مسئوليت كرد . به مدينه آمد واز عثمان حقوقش را كه قطع كرده بودند مطالبه 
كرد. 


عثمان ياسخش را نداد دست خالى بركشت . جنازه يسرش سرد شده بود . او را با دستهاى خود 
دفن كرد . 


ابوذر و ام ذر تنها ماندند . 


فقر و ككرسنكى و فرتوتى ابوذر را ء به تن » سخت ضعيف كرده بود . روزى احساس كرد 


ديكر آخرين رمقش را از دست داده است . 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


كرسنكش آزارش مى داد . به ام ذر كفت برخيز تا در اين صحرا بكرديم و دانه هاى علفى 
بيابيم تا اندكى ككرسنكى خويش را فرو نشانيم . زن و مرد در بيرامون خيمه تا دوردستها به 


جهره اش نمودار شده بود 1 


ام ذر آن را خواند و سراسيمه يرسيد : 
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توراجه مى شود ابوذر ؟ 


فراق نزديك شد ! جنازه مرا بر سر راه بكذار واز رهكذران بخواه تا تو را در دفن من كمكف 


حاجيان رفته اند و رهكذرى نيست . 


جرا ! برخيز و بر روى تيه برو » كسانى بر مرك من خواهند آمد . ام ذر از فراز تيه سه 


سوار را ديد كه در دور دست مى رانند علامت داد » نزديك شدند . 

خدا بيامرزد شما را ء مردى اينجا مى ميرد در دفن او به من كمك كنيد و از خدا مزد بكيريد ! 
او كيست ؟ 

ابوذر 

يار ييغمبر ؟ 

آرى 

يدر و مادرمان به فدات اى ابوذر ! 


بر سرش حاضر شددند . هنوز زنده بود . از آنها خواست : هر كدام قاصد دولت » جاسوس و يا 
نظامى هستيد مرا دفن نكنيد . اكر يارجه اى من يا زنم مى داشتيم براى كفنم نيازى نبود . 


تنها جوانى از انصار شغل آزاد داشت كفت : اين يارجه را از دسترشت مادرم همراه دارم » 
ابوذر او را دعا كرد و كفت با همان مرا كفن كن . 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


خيالش آسوده شد » همه جيز بيايان كرفته بود » جشمهايش را بست و ديكر نكشود . رهكذران » 
در زير شنهاى داغ ربذه به خاكش سيردند . جوان انصارى بر سر ككورش ايستاده زير لب 


زمزمه كرد : 


راست كفت رسول خدا » 
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(( تنها راه مى رود 
تنها مى ميرد » 


وتنها برانكيخته مى شود )) . 


1ل 2101.1 
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يك بار ديكر ابوذر 


دو سال بيش (( يك بار ديكر », ابوذر )) را رضا دانشور » داريوش ارجمند و ايرج صغيرى- 


دانشجويان دانشكده ادبيات مشهد - در تالار دانشكاه به روى صحنه أوردند 8 
فرم هنرى » محتواى فكرى و يذيرش (( روشنفكران )) فوق العاده بود . 


و امسال » همين نمايشنامه با كاركردانى و اجراى ايرج صغيرى و همكارى كروه هنرى 
حسينيه ارشاد در تالار حسينيه بر عموم عرضه شد . يذيرش مردم شورانكيز بود . 

اين واقعه » در متن مذهب »؛ هنر » جامعه و در رابطه كسسته روشنفكر و مردم » عنوان يك 
فصل بود . 


فصلى كه صد سال دير أغاز شد . 


مذهب ما ء يس از آنكه جامه كهنه تعزيه و شبيه را دور افكند » با هنر بزرك نمايش مى كسلد 
- آنجنان كه روح مذهبى رايج اين دو را با هم مغاير مى يابد - در (( يك بار ديكر » ابوذر )) 


يك بار ديكر » اين جامه را زيبا و نو به تن مى كند و به صحنه يا مى كذارد . 


هنر در شيوه جديد و با امكانات جديد و در سطح ارزشهاى جهانى هنر » به سراغ مذهب مى 
ايد و با اين همكام و همخون ديرين خويش على رغم كوششهاى ريشه دار و ييوسته ارتجاع و 


اربابش كه اين دو را از هم بيزار كرده بود و به هم بدبين دوباره أشنا مى شود و آشتى مى كند 


شعار استعمارى مذهب براى عوام و لامذهبى براى خواص ! و ديوار بسته ميان بازارى و 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


دانشكاهى در هم مى ريزد و روشنفكر و مردم » به دعوت ابوذر » يكى مى شوند و در صراط 
مستقيم (( اسلام ضد كنز)) يك شعار مى يابند و يك جهت بيش مى كيرند و مذهبى ها از 
ابوذر خودآككاهى طبقاتى مى آموزند و روشنفكران از ابوذر خودآكاهى اعتقادى و بالاخره » 
حسينيه ارشاد » در طريق آرمان بزرك خويش » يعنى طرح مجدد مذهب در اين عصر و 


استخدام همه امكانات اين عصر در راه احياى روح و مكتب مذهبى و در اوج كمال أن : اسلام 
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» و در كمال خلوص اسلام : تشيع علوى » كام بزركى بر مى كيرد و ابوذر را كه جهره اسلام 
زنده و تشيع عدالتخواه و متعهد است ٠‏ يى بار ديكر » بر يرده انديشه و احساس اين نسل » 


نسل أآكاه و تشنه و مسئول اين عصر تصوير مى كند . 


لق لأرروا ان الغان»كا افطاد - هم شك واتى مشو رابو نشموياخ كلاق كرف انهه بن تكتدير 
ديكران و بى ديكته اين و آن ! بى دخالت دست ! 


و اين نيز موفقيتى بزرك » نشانه استقلال و نيل به آستانه بلوغ نسلى كه مى كوشد تا با روح 
ايمان خويش و بر يايه هاى فرهنك و تاريخ و ارزشهاى خويش بر ياى خويش بايستد و به ياى 


خويش برود . 
وجه تصادف شورانكيزى » تصادفى كه از يك طرح و تامل و تصميم » معنى دارتر و موفقتر 
است و آن » كسب همه اين موفقيتها در تبعيدكاه ربذه » در رسالت بزرك ابوذر » جهره اى كه 
هم ايمان ديرين ما را حكايت مى كند و هم آرمان زمان ما را ء هم فرهنكى ما است » هم تاريخ 
ماء هم عشق ما است و هم درد ما اك 
وهم اسلام ما است و هم تشيع ما ! 
ييامبر اسلام ككفت : 
خدا رحمت كند ابوذر راء تنها راه مى رود و تنها مى ميرد و تنها برانكيخته مى شود ! 
ىع 
در روز قامت 
ونيز در قيام هر عصرى و در ميانه هر نسلى ! 


و اكنون يك بار ديكر . ابوذر است » كه از ميان همه جهره هايى كه در اين قبرستان بيكرانه 
تاريخ » مدفون اند » در زمان ما و در ميان ما (( تنها برانكيخته مى شود ! )) 
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كار حان الريك 

يك بار ديكر ابوذر : 

صحنه 

صحنه » صحنه مرك ابوذر است » تنهايى ربذه » خورشيد آتش ريز صحرا . 
ابوذر » يرو مته ما است ٠‏ يرومته اى نه در أسمان و نه در افسانه » در زمين » در تاريخ . نه 
يكن اذ كذاناق م ولد لكين هد : 
اما رسالتش رسالت يرومته است . ربودن (( آتش خدايى )) از دست خداوندان ظلمت و ظلم در 
زمين » و بخشيدنش به انسان » توده محروم » قربانيان ظلم خلافت جور و ظلمت روحانيت جهل 
» عثمان و كعب ! 
مى كويند » هر كسى » در لحظه مرك » تمام زندكيش را در خاطرش زنده مى كند و تمامى 
تائتر همين است . 
ربذه است و ابوذر و مرك . و ام ذر كه ربذه را ترك مى كند » تا اصحابى را بر مرك ابوذر 
كرد آورد » و جز اين آنجه مى بيند » نه در ربذه » كه در ميان خاطره ابوذر مى كذرد ودر 
وجدان او » در لحظه مرك » كشاكش ميان (( جندب )) و (( ابوذر )) : وجود قديمى تشنه و 


كنكاشكرش كه از يرستش تغذيه مى كند و وجود سيراب و رسيده اش كه در تولد جديد يافته 


است . 


1ل 2101.1 


و نبرد ميان مذهب و مذهب : مذهب در بند كشنده و مذهب آزاد كننده » مذهب بند ومذهب نور 


و شكنجه : ضربه هاى سه كانه تثليث » جوع و جهل و جوز : هر سه با يك جوب . 


جنق شرك و توحيد . 
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و تلاش شرك : سيه ها ء بى جهره ها » در تسليم انسان ابوذر به تهديد و به زنجير » عبادت 


و تلاش انسان - ابوذر در نييرفتن » نفى » عصيان » أزادى » فلاح ! 


و ابوذر » قربانى شرك بيدا » شر ينهان » نه ككفتن به كفر جاهليت » به دين خلافت » وجدان آكاه 
و آزاد انسان مظلوم : مردم ! 

وابوذر » شهيد » شهادت : حضور در همه عصرها ء در همه نسل ها ء در همه جبهه ها 

و بالاخره » اتصال از هابيل تا ابوذر » از ابوذر تا حسين » از حسين تا د ءءء آخن الزمان 
از قابيل تا عثمان » از عثمان تا يزيد از يزيد تا 2 


آخر الزمان 


دجله است و فرات » از سرجشمه واحد » كه در بغداد به هم مى ييوندند : شط العرب » نامش : 
اسلام ! 


اما ........... در نهايت ؟ دريا ! 


سخن همين است و بيس 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


كّروه هنرى حسينيه ارشاد 
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يى بار ديكر ابوذر 
( سخنرانى ) 
شكر خدا كه هر جه طلب كردم از خدا 


بر منتهاى مطلب خود كامرا شدم” 


امشب براى ملث ما ء كه در طول 1300 سال تاريخ اسلام : عشق على و خاندان على و راه 
على را بركزيده است » و نيز امشب براى روشنفكران مذهبى » كه مى كوشند تا در اين قرن و 
در اين عصر على رغم همه عوامل و شرايط نامساعد » مذهب را و ايمان خويش را و اين 
اندوخته سرشار انسانى و الهى را و اين جهت و انتخابى را كه در طول تاريخ » به قيمت 
لتقيو تكدحة هاون كا ماله و فكاء دارط وو كيز يواش ازة جووسية ركه ١|‏ اغا نز انان 
اين راه و اين روش و اين هدف آرزو داشته است تا مسئوليت خويش را براى اين عصر و 
براى اين نسل انجام دهد و براى شما ء كه در طول اين جند ماه يا اين جند سال » به عنوان 
افرادى متعهد كوشيده ايد تا در مسير زندكّى خويش رسالت نكاهبانى اين شراره الهى را داشته 
باشيد و اين يرجم آزادى و حريت انسانى را نكاه داريد و نيز براى من » به عنوان يك معلم و 
به عنوان يى فرد ء كه هم ييمان و ييوندى با اين ايمان داشته ام و دارم » و هم ييمان و ييوندى 


با اين زمان و با غرور خودم » حس خودم در اين جامعه دارم شب بزركى است . 
آنجه بزركتر از برنامه امشب است ؛ كه مى بيند » ابوذر است . مردى كه به عنوان بزركترين 


جهره مشخص از راه على و اسلام على و همجنين به عنوان زنده ترين جهره مورد نياز عصر 


كه عصر كوشش و تلاش وجدان آكّاه بشريت براى تحقق عدالت و برابرى اقتصادى در جهان 


1ل 2101.1 


است و تلاش براى يافتن ايمانى كه بتوان هم خدا را داشت » هم خرما را” ابوذر است . 


مردى كه تنها زندكى كرد » تنها مرد و تنها برانكيخته خواهد شد . 


* كف زدن شديد حاضران(ن) 
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** برخلاف آنجه كوشيده اند تا در اينجا نان را و عشق را » دين را و زندكى را از هم جدا كنند 


وامروز نيز و امشب نيز » يك بار ديكر » تنها در ميان شما » مبعوث مى شود . مردى كه سه 
سال ييش از نداى ييامبر اسلام بر توحيد » به توحيد رسيد و در عمق صحراى خاموش ربذه كه 
قبيله غفار در انجا مى زيست » در تنهايى سكوت و جاهليت شرك ,» با فطرت خويش به خدا 
رسيد وسه سال بيش از اسلام خداى واحد را نماز كذارد . و يس از اعلام نبوت ييامبر اسلام » 
او كه در جستجوى يبيام بود و زندكيش را همه در انتظار وحى و رسالت كذارد » جهارمين 

كس يود كدديه الام ببوسلة: : 


و كسى كه او را در مكه به خانه ييامبر اسلام راهنمون شد على بود : اين كودك ده ساله » 


راهبر ابوذر به محمد بود . 


واز آنجاء از خانه ييامبر بيرون آمد . او» همجون محمد كه از كوه حرا فرود آمد تا رسالت 
إزابوى وكوميةن ايماق را كر ساك مشركية اعاضم عند إن عرد ميا كدبك تابي دن انها 
بود فرود آمد . همجون او » در جلو بت يرستان » در كنار كعبه اى كه بتخانه شده بود : ايستاد : 
روى در روى بت يرستانى كه بت يرستى را توجيه كننده شرك اجتماعى و تضاد طبقاتى و 
نزادى و توجيه اشرافيت خانوادكى كرده بودند ايستاد » تنها » بى كس », بى سلاح . و روى در 


روى بتان و بت يرستان فرياد زد كه اى سنكواره يرستان آنجه را مى تراشيد بشكنيد . 


واو ابراهيم عصر خويش شد و او نخستين فرياد اسلام را در زير آأسمان شرك از حلقوم 
تنهايش بركشيد . و ابت يرستان كوشيدند تا اين نخستين فرياد عصيانى را خفه كنند بر سرش 
ريختند . شكنجه اش كردند و آزارش كردند به قيمت و به قصد كشتن و خفه كردنش بر او 


هجوم أوردند . 


اما مكر ايمان را مى توان با زور خاموش كرد و باز فردا جنين صحنه اى . تا ييامبر بر جان 
او بيمناك شد و فرمان داد كه : به غفار رو و رسالت هدايت قبيله خودت را بر عهده كير و 
خاموش بمان و منتظر » تا مرحله مبارزه علنى آغاز شود » آنكاه بيا . 
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* در اينجا يى كلمه نامفهوم است » كه قاعدتا تغييرى در معنى نمى دهد (دفتر) 


دوران شكنجه مسلمين » مرحله فردسازى و مبارزه فردى در مكه تمام شد و مسلمين به مدينه 


أمدند 
و مرحله جامعه سازى و امت سازى آغاز كرديد . 


در اينجاست كه باز ابوذر راهى مدينه مى شود » بى زاد و بى توشه » بى اعتبار » بى مالكيت » 
بى خويشاوند . تنها وارد مدينه . اما مدينه » اكنون » مدينه عشق ؛ ايمان و مبارزه است . اينجا 
با عشق با اعتقاد و با رسالت مى توان زندكى كرد . به خانه خدا آمد » كه خانه مردم بود و 

صفه مسجد كه سكويى بود قسمت سقف دار مسجد بيغمبر نشيمن كرد » با ديكر اصحاب صفه : 
عمارها » سلمان ها ( مردانى كه هيج جيز نداشتند تا انها را در برابر جهاد مردد كند » حتى 
خانه اى » خانواده اى » تا در لحظه وداع و رها كردنشان به خاطر هدفشان » اندكى ترديد داشته 
باشند . تنها بودند » بى خويشاوند » بى خانواده » بى كس ؛ هر كدام شمشيرى در دست و بيش 
لتقم وانكا فرياد يلال يلقد م :كله واسجواة + انها يوك اق اله يياة مخافذين شين رز فريك عند 
بيشاهنك مجاهدان بودند . و در دوره صلح نيز به ستايش ٠‏ يرستش و علم و آموزش مشغول 


بودند . زندكى را فداى ايمان و رسالت و جهاد كرده بودند و ابوذر يكى از اينها بود ) . 


دوران ده ساله مدينه : سالهاى شورانكيز » سالهاى كوشش براى نابود كردن ظلمت » براى 
نابود كردن تبعيض ٠‏ براى شكستن بت و براى از ميان بردن جاهليت . اين سالها ابوذر را» 


ابوذر تنهاى تهيدست را در اوج موفقيت و در اوج ييروزى مى نهاد » تا ييامبر رفت . 


ناكّهان بادها از همه سو برخاستند : جاهليت و شرك و اشرافيت و تبعيض و خواجكى و بردكى 
»كه همجون مارى سركوفته شده بود اما هنوز نفس مى كشيد » در كرمايى كه از تلاش 
خودخواهيها و سياست بازيها و باندبازيها يديد آمده و هواى مدينه را ككرم كرده بود 
سربرداشت . باز شكاف ٠‏ باز تبعيض ٠»‏ باز اشرافيت » باز شيوخيت و باز مرك و نابودى همه 
ارزشهايى كه انقلاب ييامبر و انقلاب اسلام خلق كرده بود و باز عصيان جاهليت در لباس 


توحيد » در لباس سنت ييامبر . 
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انحراف أغاز شد . براى اولين بار على خانه نشين شد . خانه نشينى على به عنوان اين بود كه : 
عدالت از دين جدا شده است . دين بى عدالت مانده است ؛ اما مظهر عدالت خانه نشين است . و 
معلوم است كه از اين يس تنها زور خواهد آمد » آنجنان كه در تاريخ بوده است و ديكر عدالت 
خانه نشين است . اما ظاهر » فرم » مصالح خارجى ؛. خطر” » جوان بودن » نهضت », كه على 
را ساكت كرد و به تحمل واداشت » ابوذر را هم ساكت كرد و به تحمل واداشت . دومى آمدء 

باز سكوت باز تحمل » سومى امد » عثمان : اين ييرمرد مقدس ماب قشرى قوم و خويش يرست 
و زريرست . كه اسلام را به عنوان مجموعه اى از آداب و اعمال ظاهرى و قشرى و وسيله 


اق وولف ماق اشاقن رياز «حكويرف اقوانا من «السخاء روى كان أمد.. 


شكست على در برابر عثمان » ابوذر را به فرياد درآورد . عثمان خويشاوندانش را كه بنى اميه 
بودند » بر يست ها ككماشت . همه سرنوشت مردم كه به خاطر عدالت و آزادى اسلام آورده 
بودند باز به دست دشمنان بزرك و ريشه دار و كينه توز اسلام و بزركترين عمال اشرافيت 
تبعيض و شرك .ء كه امروز در لباس اسلام آمده اند » افتاد . در اينجاست كه ديكر ابوذر 
سكوت را خيانت مى بيند . اما براى فريادش همجنان كه در مكه تنها بود در مدينه نيز در ميان 
مهاجرين و انصار بزرك ييغمبر باز تنهاست . به عثمان حمله كرد » به زر يرستى او . به 
طبقه جديد و به مدينه فقير سازى كه از غارت زكاتها و غنائم جنكها » عده اى را به نام 
اصحاب يا خويشاوندان خليفه » به صورت طبقه اى از زر يرستان و بورزوازى جديد در مدينه 
به وجود آورده بود . و مهاجرين و انصار كسانى كه در دوره ييغمبر فقط به خاطر ايمانشان مى 
جنكيدند و يارسايى را بيشه كرده بودند اكنون آب زير يوستشان افتاده است و هزار مملوى 


دارند و يست هاى ير بريز و بياش يولدارى مثل حكومت رى » حكومت ايران » حكومت روم 


2101.1 1 


و مصر و يمن را دارند » و بهترين ذخائر را براى جاييدن و براى غارت كردن : اسمش جهاد 


2101.1 1 


» اسمش زكات.ابوذر ديد كه اين بار باز مردم به اسارت كرفتار مى شوند باز مردم غارت مى 
شوند و باز كرسنكى 


* يك كلمه مفهوم نيست (ن) 
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مى بينند اما به نام توحيد ( و ييش از اين به نام شرك ) اين فريب تازه را » كه شايد قرنها باز 
مسلمانان بايد فقر را و ذلت را و بردكّى را و اختناق را به نام دين تحمل كنند » تحمل نكرد و 


فرياد برأورد . 


عثمان نقواتست تحملشن كند أو زاايه شام ييش خويشاوندشن معاوية فرستاد + بزائ اين كه .دز 
دوردست و در خارج از مدينه » معاويه دستش بر روى ابوذر بازتر بود . كه يا بخردش يا 
تهديدش كند واياء به هر حال بكشدش . و معاويه در اين روز » كه ديكر على شكست خورده 
بود و خطرى از جانب او نبود » و خليفه هم عثمان بود . اسير و ذليل خاندان بنى اميه ديكر 


تمام هوش و حواسش ساختن كاخ سبزى بر انكاره اميراتوران روم و ايران شده بود » موسيقى 
دانان و هنرمندان و معماران بزركّى را از ايران و روم آورده بود تا كاخ سبز را به علامت 
احياء كاخ نشينى و اشرافيت ٠‏ يس از بيغمبر در متن اسلام و به نام توحيد برافرازد . أنقدر 
خوشحال بود كه هر روز بر سر عمله ها و معمارها و هنرمندان خودش حاضر مى شد و كار 
آنها و ييشرفت أن را نظاره مى كرد . و صبح به صبح » هر روز » نيز ابوذر تنها به سراغ 
معاويه مى رفت و از دور و در جلو جمع » در جلو خلق فرياد مى زد كه : اى معاويه اكر اين 
كاخ را از يول خودت مى سازى اسراف است و اكر از يول مردم مى سازى خيانت ' . معاويه 
اين سياستمدار بردبار و بسيار يخته كه يكى از جهار نابغه عرب بود مى دانست2 “© ابوذر ء 
ابوذرى را كه محبوب بيغمبر است » حِشم بيغمبر است ». عزيز بيغمبر است » ابوذرى كه 
ييغمبر درباره اش مى كفت : ابوذر در آسمانها مشهورتر و محبوب تر است تا در زمين . ابوذر 
كه شرم و يارسايى اش همجون عيسى بن مريم است » ابوذر كه ظرف خالى سينه اش را أنقدر 


علم اندوخت تا لبريز شد » نمى توان به سادكى وسوسه كرد و مسلما شايد بتوان خريد . زيرا 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


بسيارى از اصحاب بزرك و نزديك ييغمبرند كه امروز سراغشان را در اطراف كاخ سبز مى 


كيرد » يا در روسيى خانه هاى كوفه وو يا بر سر مسندهاى ير بريز و بياش ايران وروم . 
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* كف زدن شديد حاضران (ن) 
** يك كلمه نامفهوم است (دفتر) 


و ظاهرا اينها اصحابى بودند كه در مدت 10 سال » 23 سال رسالت ييغمبر يا به ياى او بودند 
. مكر ابوذر از ابوهريره بزركتر است . ابو هريره اى كه جليس بيغمبر بود و همواره همنشين 
بيغمبر و بزركترين راوى حديث بيغمبر و امروز مى بينيم كه براى يزيد كه عاشق زن عبدالله 
سلام شده است »؛ الان دارد مسئوليت انجام مى دهد . وقتى كه صحابى بزرك ييغمبر » رسالت 
انسانى » اسلامى اش به صورتى درآمده است كه براى يزيد زن مردم را خواستكّارى مى كند و 
خودش نيز جنين رسالتى را به عهده كرفته است . جكونه نمى شود ابوذر را خريد ؟ غلام را 

فرستاد . 


( مى دانست كه ابوذر مردى عاطفى است ؛ مى دانست كه ايمان ابوذر آزاد كردن انسان است ) 
به غلام سيرد و ككفت به مسجد بروء به خانه ابوذر » و به وى بكو : اى ابوذر اين كيسه را 

خليفه فرستاده است و از يول شخصى اش هم هست ! اكر توانستى كيسه را به او بهدى آزادى » 
غلام آمد التماس كرد » ابوذر نيذيرفت . غلام كفت خدا بيامرزد ترا ابوذر ! اين كيسه را بكير 
كه آزادى من در كرفتن اين كيسه است و ابوذر ياسخ داد كه بندكى من نيز در كرفتن اين كيسه 


0 


است 


در مسجد مى نشست ؛ زندكى اصحاب را ء زندكّى ييغمبر را آن سادكّى آن همه تلاش » ان همه 
كوشش و أن همه يارسايى بزركّى را كه رهبران اسلام و شخص بيغمبر داشت به رخ مردم مى 


كشيد و براى مردم نقل مى كرد . حديث بيغمبر مى كفت . آيه قرآن مى خواند اما آيات و 


1ل 2101.1 
1 2101.1 


احاديثى را كه ابوذر براى مردم تفسير مى كرد زيرا منابر معاويه و عثمان نيز قرآن را تفسير 


مى كردند وايا حديث . 


مردم احساس مى كردند كه فقرشان خواست خدا نيست » بلكه خواست معاويه هاست و دلتشان 
مشيت الهى نيست كه مشيت الهى بر عزت انسان است . اكر ذليل اند به خاطر اين است كه ذلت 


را يذيرفته اند . بياى يى تكرار مى كرد » بيايى حديث مى كفت و بيايى روح اساسى اسلام و 
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جهت اساسى اسلام را كه برابرى » عدالت » زهد » توحيد در جهان و وحدت در جامعه و تاريخ 


بود براى مردم معنى مى كرد . 
* مقايسه شود با صص 177-178 


مردم شام اسلام را از آغاز از زبان معاويه شنيده بودند و ابوسفيانى ها . و براى اولين بار بود 
كه اسلام ابوذرى را مى شنيدند . آثار يى طغيان و عصيان و نارضايتى شام را فرا كرفت و 
معاويه به عثمان سفارش كرد كه : اكر به شام نياز دارى ابوذر را بركير كه من به ستوهم . 
عثمان فرمان داد روى زخم را باز مكن ؛ با مردم آرام بكير » به آنها كار نداشته باش . ابوذر 
راتنها برروى شترى با يالان جوبين سوار كن و به وسيله مامورينى از بردكان بيكانه ابوذر 


را نفهمند و نشناسند به مدينه بفرست و دستور ده از شام تا مدينه نياسايد . 


ابوذر را اين جنين آوردند . نزديك مدينه رسيد » نزديك كوه سلع' » على نشسته بود و عثمان 
و عده اى ديكر . ابوذر از دور » از راه شام رسيد » خسته و خون آلود رانهايش مجروح و فرو 
ريخته اما از دور تا جشمش به عثمان افتاد فرياد زد : مدينه را به شورشى بزرك مؤزده باد . و 
اين شورش كه ابوذر مزده اش را داد » اين انقلاب » در سال 35 رخ داد . مدينه شورش كرد و 


عثمان را سه سال يس از مرك ابوذر در روى بسترش كشت” . 


ابوذر به مدينه آمد . عثمان دستور داده بود كه كسى با ابوذر سخن نكويد و كسى از او فتوا 
نيرسد . اما فتواهاى ابوذر ييايى صادر مى شد و اين بار عثمان به او كفت : كه از اين همه 


شورش و عصيان و ناآرامى ات دست بر مى دارى و از دشمنى با ما كى صرفنظر مى كنى ؟ 


ابوذر اشاره به حلقومش كرد و كفت تا كارد را بر حلقومم بنهى و من احساس كنم يك نفس 


1ل 2101.1 
1ل 2101.1 


ديكر هنوز در سينه دارم اين آخرين نفس را با ككفتن حق برخواهم آورد » زيرا رائد من » رائد 
( ييشاهنك ) قبيله ما » ييشاهنك قبيله انسانيت براى اولين بار به من كفت . ابوذر حق را بكو 
هر جند تلخ باشد و از سرزنش هيج سرزنش كننده اى نترس . و باز ابوذر كفت : هنكامى من 
دست برمى دارم كه ثروتهايى را كه اندوخته اى و از خون مردم است بر مردم تقسيم كنى و از 


رائد خويش رسول خدا شنيدم كه 
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* در تاريخ سلع مى كويند و خود مدينه اى ها سلع (به ضم سين) 
** ابوذر در سال 32 در ربذه مرد 


هيج سرمايه اى اندوخته نشده است و شبى به صبح نمانده است مكر اين كه بر جان اندوخته 


كننده اش آفت باشد و آفت شود . 


االسكوئة اسك حك ركه مي لان ما حديظ ونا انه وما سقو وار باذ أبركن وعدن ها 
معاويه ها و عبدالرحمن بن عوف هارا به راه آورد ؟ وقتى ييغمبر اسلام كه مسلح به وحى بود 


نتوانست . و اينها از خود وحى و از خود قرآن وسيله جابيدن و جياول مردم را ساخته اند . 


ابوذر مى دانست كه اكر خاموش باشد فريب ؛ استثمار و ذلت نيز توجيه مى شود » براى مردم 
توجيه مى شود . لااقل من فرياد كنم تا مردم بدانند كه دجار جه سرنوشتى اند » تا اشرافيت را و 
ذلت و بت يرستى را در جامه زيبا و نوين توحيد لااقل بشناسند . اين بود كه رسالتش را انجام 
داد . يك روز شنيد كه عبدالرحمن بن عوف رئيس مجلس شورايى كه با يى حيله على را كنار 
زد وو از خلافت محروم كرد و عثمان را به جانشينى و به خلافت بيغمبر برنشاند » اين رئيس 
مجلس شورا كه عمر انتخابش كرده بود و حق وتو در انتخابات را به او داده بود و بزركترين 
حق را بر عثمان داشت مرده است و ثروت عبدالرحمن بن عوف را به مسجد آورده اند آنقدر 
كوه شده وا تيه شده كه بين عثمان و مردم مسلمانى كه به مسجد أمده بودند حائل شده و عثمان بر 
منبر ييغمبر كفته است كه خدا بيامرزد عبدالرحمن بن عوف را كه خوب زندكّى كرد و ياك » و 


اكنون كه مرد اين همه ثروت نيز بر جاى كذاشت و كعب الاحبار روحانى ذليلى كه امروز جزء 
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بهترين و نزديكترين مفتيان عثمان در كنار تخت خلافت بيغمبر است كفته است راست كفتى اى 
امير مومنين . ابوذر مى شنود تنها » هيج ياورى ندارد . بلال در كوشه اى از شام خاموش شده 
است و هيج كونه راهى نمى بيند . على در يك ضرورت و حساسيتى به سر مى برد كه فرياد 
و عصيان نيز برايش و براى اسلام به جايى نمى رسد . اصحاب ديكر نيز كروهى فروخته شده 


به زر و كروهى خاموش مانده به مصلحت يا به حقيقت و كروهى به هر حال راه فرارى در 
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تنهايى يافته اند » و بدون توجه به سرنوشت مردم و اسلام » راه ديكران را براى به دست 


آوردن بهشت . از طريق رياضت و عبادت و كوشه نشينى انتخاب كرده اند . 


ابوذر تنهاست كه بايد فرياد كند . به شتاب به طرف كاخ عثمان مى رود در راه سلاحى ندارد 
حقيقت :وا خلع ملاح كرذه اكد آها استخوان شترى زادر كوجه كن بين ان شير [شفقة ابت 
ابوذر آشفتكى مطلق است در برابر باطل » كرجه يارساست و حليم و نرم و مهربان است در 
برابر حق ) استخوان شتر را برمى دارد به شتاب وارد كاخ بزرك عثمان مى شود بى ترديد و 
بيدرنك . عثمان ايستاده است و كعب الاحبار در كنارش . فرياد مى زند اى عثمان تو اين 
مردى را كه اين همه سرمايه و ثروت مردم را اندوخته كرده است و انبار كرده است در حالى 
كه مردم كرسنه هستند مى كويى خدا اورا جزاى خير داده است » آمرزيده است ؟ از طرف 
خدا تكليف تعيين مى كنى ؟ 


عقا عن كورؤاه لوال بعلن نقااوة بيك كديس كدي وكيوا يدمة كز كلك وداه 6 


خشتى از طلا و خشتى از نقره باشد بر او حرجى نيست ؟ 


ابوذر مى كويد ؟اين آيه تند : الذين يكنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها فى سبيل الله فبشر هم 
بعذاب اليم » مال كسانى نيست كه زكات را داده باشند و بيشتر از زكات نيز داده باشند .به 


و كعب الاحبار مى كويد كه اينها مربوط به احبار و رهبانان » مربوط به رجال دين و دولت در 
مذاهب ديكر است و در اسلام صادق نيست و راست كفت اميرالمومنين كه اكّر كسى زكاتش را 


داده باشد بر او حرجى نيست كه هر جور زندكّى كند وا هر جور ثروت بيندوزد . ابوذر 
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خشمكين مى شود استخوان شتر را برمى دارد به طرف كعب حمله مى كند . 


اى يهوى زاده تو مى خواهى دين ما را به ما بياموزى ؟ كعب الاحبار يشت سر عثمان ينهان 
مى شود ( همان طور كه اشاره كردم اين تثليث هميشه هست ٠.‏ اينجا عبالرحمن » مظهر زر و 
عثمان مظهر زور و كعب الاحبار مذهب انحرافى شرك الود . تزوير » هر سه يى در يى يشت 


سر هم و در برابرش ابوذر » تنها و مهاجم ) . ولى مردى كه رائد به او كفته بود كه از حق 
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نترس بكو ولو تلخ باشد . ترديد نمى كند به او حمله مى كند » يشت سر عثمان جنان استخوان 


شتر را بر فرق كعب مى زند كه خون سرازير 
* سوره توبه آيه 34 


مى شود . عثمان دامن تحملش را از دست مى دهد مى كويد : ابوذر جقدر آزار تو بر ما زياد 
شد از بيش ما دور شو و ابوذر مى كويد : هيج كسى به اندازه من از ديدار تو نفرت ندارد . به 
كجا بروم به شام » به حجاز » به .... ؟ جاهاى مختلفى را كه ابوذر ييشنهاد مى كند عثمان نمى 
يذيرد و مى كويد به ربذه برو . سرزمين داغ » تنهايى » خلوت و مرك . ابوذر تسليم مى شود » 
مروان بن حكم كسى كه تبعيدى ييغمبر است و اكنون وزير عثمان است » مامور مى شود كه 
ابوذر را به تبعيدكاه مرك ببرد على مى شنود آنقدر كريه مى كند كه محاسنش خيس مى شود » 
حسن و حسين و عقيل را برمى دارد و از ابوذر مشايعت مى كند . مروان جلوكّيرى مى كند . 
على از خشم با تازيانه بر سر اسب مروان مى زند » مروان كه على را خشمكين مى بيند فرار 
مى كند و به اربابش يناه مى برد و على ابوذر را تا خود ربذه » همراه حسن و حسين و عقيل 
بدرقه مى كند . در اينجا مى خواهند از هم دور شوند » لحظه وداع است . ابوذر بايد در ربذه 
تنها بماند و على و حسن و حسين محبوبهاى او و الكّوهاى او و امامهاى او و رهبران اوو 
مظاهر عدالت اسلام » بايد از بيشش بروند » بازكردند . با نكاه اشى آلود تا جايى كه جشمش 
در بيابان كار مى كند على و حسن و حسين را بدرقه مى كند . على در هنكام وداع مى كويد : 
ابوذر آنها بر آنجه تو به أن نياز ندارى بيمناك بودند و تو بر آنجه آنها بدان ايمان دارند بيمناك 
بودى . ابوذر از كفتن حق مترس و بدان در راهى آغاز كرده اى كه راه خداوند است » وداع 
مى كند . على به فرزندانش نيز مى كويد از عمويتان خداحافظى كنيد . حسن و حسين و عقيل 


خداحافظى مى كنند و برمى كردند و ابوذر تنها مى ماند با ام ذر همسرش . ام ذر از اصحاب 
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ييغمبر است و كسى كه در همه رنجها و در نتيجه در همه افتخارها و در ابوذر شدن ابوذر 

سهيم است . ابوذر مى ماند و ام ذر » يسرش و دخترش . حقوقش از بيت المال قطع شده است . 
ابوذر جند تا بز دارد كه خانواده اش فقط با آن ارتزاق مى كنند . ككرسنكى فشار مى آورد بعد 
از مدتى دخترش از كرسنكى مى ميرد . ككرسنكى به يسرش حمله مى كند در اينجا ابوذر مردد 


مى شود كه آيا مسئوليتى ندارد » براى اينكه به هر حال براى جلوكيرى از مرك يسرش تلاشى 
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كند . اين ترديد او را باز به مدينه مى فرستد مى آيد و وارد بر عثمان مى شود . مى كويد 
عثمان حقوق مرا كه به ناحق بريده اى » حقوقى را كه ييغمبر بر من مقرر كرده است به من 
باز ده كه بدان نيازمندم . عثمان جوابش را نمى دهد . يكى از حاشيه نشينان عثمان دلش بر اين 
بيرمردى كه محبوب بيغمبر بود و امروز كرد و خاك بيابان و ككرسنكى بر سيمايش نشسته 
است » به رحم مى آيد » مى كويد تو يانصد ككوسفند و جند غلام ييش من دارى . ابوذر به خشم 
بى آنكه به او رو كند مى كويد كوسغند و غلامت بيش تو ء من به تو و اربابت نيازى ندارم . 
اينجا مى بيند مسئوليت وجدانى خودش را در برابر مرك يسرش به هر حال انجام داده كرجه به 
نتيجه نرسيده . دست خالى برمى كردد به ربذه . مى بيند كه ام ذر بر بالين يسرش مى كريد » 
يسرش مرده . ابوذر در اينجا به ياد مى اورد كه رائد كفته بود : اى ابوذر كسى كه دو فرزندش 


رادر راه خدا از دست داده و بر مرك آنها صبر كرده باشد هركز آتش جهنم را نخواهد ديد . 


به ام ذر مزده مى دهد كه من جنين جيزى را از رائد شنيدم و ما دو فرزندمان را در اينجا در 
راه خدا از دست داديم و بر أنان صبر كرديم و مزده محمد به ما بود . ام ذر تسكين بيدا مى كند 
. با دستهاى خودش كلهاى باغ ربذه را مى كند و جسد سرد شده يسرش را در آن مى كذارد و با 
دستهاى مهربان يى يدر رويش را مى يوشاند و بعد رو به خدا مى كند كه اى خدا اين يسر من 
است » او را حقى است » ترا حقى است بر كردن اوء من هم كه يدر او هستم حقى بر كردن او 
دارم . اى خدا من از حقى كه بر كردن اين يسر داشتم كذشتم » تو نيز از حقى كه بر او دارى 


بكذر كه تو در كذشت از من برترى . 


آنكاه ابوذر مى ماند و ام ذر . كرسنكى باز به ابوذر حمله مى كند » ابوذر ام ذر را ندا مى دهد 


كه برخيز تا در اين بيابان بكرديم شايد از دانه علفها جوع خطرناك خودمان را فرو بنشانيم . ام 
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ذر و ابوذر با هم راه مى افتند » هوا توفانى است و كويى جهان از اين همهم فاجعه به خشم آمده 
افك . بميوي قن يايفدا» ايوكر رسقرا بالفكه :اكد عنام خز فقن برا براق السككن از سك داده 
است . در بازكشت همجون بازى كه دو بالش را شكسته باشند بر روى بازوان ام ذر » اين 


همسر مهربانش خم مى شود . 
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ام ذر كريه مى كند . ابوذر به خود مى ايد » تسكينش مى دهد مى كويد كه اى ام ذر » بيامبر 
خدا كفت كه از ميان شما كسى است كه در بيابان مى ميرد . ما سه تن بوديم » آن دو هر دو در 
شهر مردند و من تنها كسى هستم كه ييامبر از مرك من خبر داده بود كه در بيابان مى ميرم » 
مرا اينجا بكّذار بر روى اين تيه ها برو » از روى تيه ها ببين شايد كسى بكذرند از آنها بخواه 
تا مرا دفن كنند . 


ام ذر نااميد مى كويد كه اى ابوذر اينجا راه كاروائهائ حج استث . حالا موسم نيسث ٠‏ ديكر 
كسى از اينجا عبور نخواهد كرد ولى ابوذر قاطع و مطمئن كه كسى بر بالينش حاضر خواهد 
شد ء در اين صحرا » باز ام ذر را فرمان مى دهد كه برو بر روى تيه ها بكرد . در جستجوى 
كسى براى يارى تو و كفن من. 


و ام ذر نااميد اما به فرمان ابوذر بر روى تيه ها مى كشت از دور سه نفر همجون كركس در 
افق راه مى بيمودند . ام ذر با دستمال خودش آنها را صدا مى زند آنها به شتاب ييش مى آيند . 
جى است اى كنيز خدا ؟ 

اى برادر مردى اينجا مرده است » همسر من بياييد مرا در كفن و دفن او كمى كنيد وواز 
خداوند مزد بكيريد . 


مى كويند كيست , مى كويد : ابوذر يار ييغمبر . اينها سه يا جهار نفر از انصار بودند واز 
عمال دستكاه عثمان . با شتاب بر سر ابوذر » محبوب ييغمبر وارد مى شوند . ابوذر هنوز زنده 
است به آنها رو مى كند مى كويد : هر كدام از عمالى دستكاه عثمان هستيد نظامى هستيد » 
قاصد هستيد » مامور عثمان هستيد مرا كفن نكنيد و دفن نكنيد و دخالت در مرك من نكنيد و 
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هر كدام يارجه اى داريد آن را براى كفن من اختصاص بدهيد » كه اكر من يا زنم يارجه اى مى 


داشتيم نيازى به شما نبود ولى نداشتيم . 


جوانى كه كُويا مالك اشتر است مى كويد اى عمو من يارجه اى از دسترشت مادرم دارم . و 


ابوذر مى كويد تو مرا دفن كن و در همين يارجه مرا كفن كن . 
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وداع مى كنند » ابوذر جشمهايش را مى بندد . اين سه تن او را در بيابان خاموش ربذه دفن مى 
كنند بر سر كورش به احترام مى ايستند . جوان انصارى مى كويد تو ناحقى را ديدى و خاموش 
ننشستى و آنقدر فرياد زدى تا جانت را در راه حقيقت و در راه خدا باختى ٠‏ اى ابوذر أرام باش 
كه تو جز رسالت الهى خويش را انجام ندادى » راست كفت رسول خدا » تنها زندكى مى كند » 


تنها مى ميرد و فردا تنها برانكيخته مى شود : هم در قيام قيامت » هم در قيام هر عصرى . 


والستلام 
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